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  مقدمه
گـي در گسـترة زيسـت ها و فراشدهاي فلسـفي، اجتمـاعي و فرهنبه موازات دگرگوني

است. اين حوزة معرفتـي، در انساني، راهبردهاي مطالعات تطبيقي ادبيات نيز تغيير يافته  
گيري و متناسب با عوامل فلسـفي، سياسـي و اجتمـاعي، مـاهيتي مراحل نخستين شكل

تر، ادبياتي داشت و اساساً از دل تـاريخ ادبيـات برآمـده بـود. بـه عبـارتي روشـنتاريخ
  كوشيد نفوذ تاريخ ادبيات ملي خويش را در ادبيات بيگانه بكاود. گرا مي تطبيق پژوهشگر  

هاي فلسـفي و معرفتـي و بـروز عوامـل در مراحل بعدي و به موازات تغيير در نظام
متعدد فرهنگي، و نيز در پرتو رخدادهاي اجتماعي و اقتصادي، مطالعات تطبيقي ادبيات 

يافت. در اين مرحله، مطالعات تحليلي و انتقـادي  بندي متفاوتي نسبت به گذشتهسازمان
اي نقادانـه بـه تطبيـق گرا از زاويـهادبياتي شد، پژوهشگر تطبيـقجانشين مطالعات تاريخ

رغـم   شمول براي آن تعريف كرد. دو مكتب يادشـده، بـهاندازي جهانپرداخت و چشم
وپامحور خـود بـا هـم ها، در ماهيت ارشناسيپردازي و روشها در مفهومبرخي تفاوت

اند. در دوران متــأخر، مجــدداً چرخشــي پــارادايمي در ادبيــات تطبيقــي رقــم مشــترك
اي كه برخي از پژوهشگران از پيونـد ادبيـات تطبيقـي بـا مطالعـات گونهاست، بهخورده

  گويند.فرهنگي سخن مي
گذار ادبيات تطبيقي به سوي مطالعات فرهنگي دغدغـه و مسـئلة بنيـادين پـژوهش 
حاضر است. اين پژوهش در پي شناخت عوامـل بسترسـاز ايـن رويكـرد نـو بنيادهـاي 

هاي ايـن  است و در مرحلة بعد، به ويژگي پردازان آن هاي نظريه معرفتي آن و تبيين ديدگاه 
  دهد.  پردازد و براي تحقيق در پرتو چنين رويكردي راهكاري نشان مي الگوي جديد مي 

فرهنگي، و مطالعـــات فرهنگـــي، فلســـفة ميـــان پيونـــديافتگي ادبيـــات تطبيقـــي
اي مفاهيم كليدي پژوهش حاضـرند. بـا پـذيرش رشتهپساساختارگرايي و مطالعات ميان

اين رويكرد جديد در مطالعات تطبيقـي ادبيـات، بايـد بـه ايـن پرسـش پاسـخ داد كـه 
انـد؟ پاسـخ بـه كدام  هاي فكري، فلسفي، اجتمـاعي و سياسـي ايـن دگرگـونيخاستگاه

هـا در داد اين دگرگونيدهد كه برونرسش پيشينْ ما را به اين پرسش بنيادين سوق ميپ
حوزة مطالعات تطبيقي ادبيات به چه صورت بوده و از اين نظر، مطالعات يادشـده چـه 

شناختي، چه الگويي براي تحقيق در اين حـوزه است و، از بُعد روشهايي يافته  شاخصه
كم نزديك شدن به آن، مستلزم حركت ين غايت، يا دستاست؟ رسيدن به اعرضه شده  
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هاسـت تـا در مرحلـة بر مبناي رويكرد استنادي تاريخي در گردآوري اطلاعـات و داده
بعد، به توصيف و تحليل پديدة ادبيات تطبيقي نو و پيونديابي آن با مطالعـات فرهنگـي 

  بپردازيم.

  

  پيشينة مطالعاتي

هاي اخيـر در قالـب برخـي از طالعات فرهنگي در سال رويكرد نوين ادبيات تطبيقي و م
است. عليرضا انوشيرواني در نوشتاري با عنوان «ضرورت ادبيـات جستارها معرفي شده  

آميختگـي ادبيـات تطبيقـي بـا رشـتة مطالعـات اي گذرا بـه درتطبيقي در ايران» به گونه
كنـد چنين استنتاج ميكند و از سخن پژوهشگران جديدِ اين مطالعات فرهنگي اشاره مي

هـاي فرهنگـي اسـت بايـد آن را در بافـت و كه «چون ادبيات يكـي از چنـدين گفتمان
فرهنگـي آن مـورد مطالعـه قـرار داد، لـذا مطالعـات زيباشـناختي   - خاستگاه اجتمـاعي

). با وجـود ايـن، در نوشـتار ١٥تواند ديگر هدف مطالعات ادبي باشد» (انوشيرواني  نمي
هاي مطالعاتي ادبيات تطبيقي، دربـاب روش پرداختن به برخي از روشيادشده، به رغم  

  مطالعاتي الگوي نوين سخني به ميان نيامده است.
تر به اين موضوع پرداخته و، اي تفصيليهاي خود به گونهنجوميان در يكي از نوشته

وي گرا و نقـدبنياد بـه سـضمن عطف توجه به گذار ادبيات تطبيقي از دو رويكرد تاريخ
است. او، با تكيه بـر  هاي اين رويكرد را به دست دادهاي از ويژگيرويكردي نوين، پاره

، معتقد است كه ادبيات تطبيقي از مرحلة ٢و سوزان بَسنت  ١هاي گاياتري اسپيوكديدگاه
كنـد كـه تنهـا در آن اي حركت ميمقايسه بر مبناي نظامي پايگاني «به سوي نقدي شبكه

). نجوميان بـه بنيادهـاي ١٣٤كنند» (نجوميان پردازي مين ادبي دلالتشبكه است كه متو
كوشـد پـردازد امـا ميفلسفي، اجتماعي و سياسي اين رويكرد نو در ادبيات تطبيقي نمي

ادبيات تطبيقي را در همان چارچوب ادبيـات و مـتن ادبـي قـرار دهـد و بـا اسـتناد بـه 
ها در ادبيات تطبيقيِ متـأخر مقولة مرزبنديكند كه  هاي اسپيوك چنين استنتاج ميديدگاه

گفتـه را در شـمار تـوان پـژوهش پيشمتفاوت شده، هرچنـد همچنـان پابرجاسـت. مي
اسـت. هـا را برداشـته  هايي دانست كه در معرفي اين رويكرد نـو نخسـتين گامپژوهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Gayatri Spivak 
2. Susan Bassnett 
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ونـد در آن كوشـيده «ادبيات تطبيقي و مقولة فرهنگ» پژوهش ديگـري اسـت كـه زيني
است پيوند ادبيات تطبيقي را با فرهنگ واكاوي كند اما بنيان اين پژوهش بـر «مطالعـات 

توان اشارات نويسنده را بـه تغييـر كـاركرد ادبيـات پسااستعماري» است، هرچند آن مي
)؛ بـا ٧ونـد  (زيني  جاي ملاحظه كـردفرهنگي جايتطبيقي و گرايش به سوي مطالعات  
گيري ايـن پيونـديابي درنـگ هاي شـكلخاسـتگاه  وجود اين، پژوهش مذكور در بـاب

  دهد.شناختي به دست نميكند و الگوهايي از منظر روشنمي
هاي پيشـين كوشد به تكميل و گاه بازانديشـي نوشـتهبر اين مبنا، پژوهش حاضر مي

ــردازد و، ضــمن بازشناســي خاســتگاه ــوين، ويژگيبپ ــوع ايــن رويكــرد ن هــا، هاي متن
  آن را در حد توان خويش عرضه كند.    ناسيشبندي و روشسازمان

  

  هازمينهها و پيش. بازشناسي پشتوانه١

گيري شده براي پـژوهشِ حاضـرْ وانمـايي بسـترهاي شـكلبخشي از چارچوب تعريف
هاي فلسـفي، اسـت. بنـابراين، در آغـاز، بـه ريشـهمطالعات فرهنگي در ادبيات تطبيقي  

  .  زيمپردامينوين   اجتماعي، فرهنگي و سياسي اين رويكرد
  

  . خاستگاه فلسفي١.١

دهـد كـه هـر مطالعات تطبيقي ادبيات نشان ميهاي  هاي فلسفي مكتبدر آبشخورتأمل  
گرا كه بـا اند. مكتب تاريخاي داشتههاي فلسفي و فكري ويژهاز اين مكاتب پشتوانهيك  
را (پوزيتيويسـتي) گشود، از منظر فلسفي بنيادي اثبـاتشناخته مي  »مكتب فرانسوي«نام  

دهـد. نمـود ايـن پشـتوانة دارد كه مقولة تجربه و اثباتْ هسـتة مركـزي آن را شـكل مي
مكتب بر ضرورت اثبات رابطة دو اثر يا دو ادبيـات اين  فلسفي را در تأكيد پژوهشگران  

  توان جست. موردمطالعه مي
حـوزة مطالعـات   گرا به فلسفة مدرن، نوعي انتقـال دردر گذار از تفكر فلسفي اثبات

معروف است   »مكتب آمريكايي«كه به    ،گرا به مكتب نقدبنيادتطبيقي هم از مكتب تاريخ
توان بنياد فكري اين مكتب را در پيوند با انديشـة كانـت در بـاب پذيرد. ميصورت مي
از هرگونـه علاقـه و  و يانضـمام  ةشناسـانتياز وجه غارا    يثر هنركه ا  ستامر زيبا دان

(نـك.  گسترانه به امر زيبـا داردگرا و جهانو در عين حال، نگاهي كل  سازديم  جدا  ليم
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شود براي استقلال متن ادبي از يك سـو و ) اين نگاه عاملي مي١١٠- ١٠١:  ١٣٩٦كانت،  
محور به متن از سوي ديگر. نمود اين نگرش هاي ساختارگرا و كليتگيري نگرششكل

گرايي و حركـت بـه سـوي ادبيـاتت از تاريختوان در گسسـدر مطالعات تطبيقي را مي
  ).١٦٩ ١مطالعات نقادانه و نقد ادبي دانست (ولك

در سومين مرحله از فرايند گذار فلسفي و در پرتو تحولات مختلف عرصة جهـاني، 
يابـد. شـايد نمـود بيشـتري مي  ٢رود و فلسفة ميان فرهنگـياي به حاشيه ميفلسفة قاره

نيمة دوم قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكـم را در ذيـل بتوان تفكر فلسفي حاكم بر  
ه نظام و كليتي كلان باشـد، كبندي كرد. اين فلسفه بيش از آنفرهنگي صورتفلسفة ميان

گيري است: «فلسفة ميـان فرهنگـي [...] نظـام فلسـفي خـاص و نوعي گرايش و جهت
اوليه اشـاره دارد گيري فلسفي يا يك موضع فلسفي  منسجمي نيست، بلكه به يك جهت

هاي فرهنگي مختلـف تبلـور كند كه روح فلسفه در بافتدهد و تشويق ميكه اجازه مي
  ).٦٨  ٣مال يابد» (

اي حـاكم بـر جهـان و  گيري از فلسفة قـاره نتيجة طبيعي اين خصوصيتْ فاصله 
فرهنگي  فرهنگي است: «تفكر فلسفي ميان   حركت به سوي تكثر فلسفي و همكنشي 

گرا يا انحصاري از جانب هر سنت فلسفي ـ چه اروپـايي  ه نگرش مطلق [...] هرگون 
يابنده به حقيقـت فلسـفي يگانـه و  كند تنها دست و چه غيراروپايي ـ را كه ادعا مي 

). اين انديشة فلسفي، ضمن مركززدايي از يونان به  ٧٠پذيرد» (همان  واحدست نمي 
نگي ديگري را نظير چين، هند،  هاي فره ورزي، گستره مثابة خاستگاه فلسفه و فلسفه 

كشد و آنها را  اند، پيش مي افريقا و امريكاي لاتين، كه تا پيش از اين در حاشيه بوده 
هاي فلسفي موجـود در كنـار گفتمـان فلسـفي اروپـامحور پيشـنهاد  به مثابة گفتمان 

در    هاي فلسفي گوناگون و هاي فرهنگي متنوع، با انديشه كند. بنابراين، ما با بافت مي 
نتيجه با حقايق فلسفي متكثر مواجه هستيم كه هيچ كدام بر ديگري چيـره و غالـب  

تر، پيونـد  نيست بلكه هريك با ديگري در تعامل و همكنشي است. به بياني ملموس 
  ها با همديگر نه عمودي بلكه افقي و مجاورتي است.  اين انديشه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Wellek 
2. intercultural philosophy 
3. Mall 
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گوني، پـذيرش وع، گونـهاي در جهانِ واقـع تكثـر، تنـمحصول طبيعي چنين انديشه
شدگي معادلة سنتي سوژه و ابژه است كه بر مبناي آن، ابـژه نيـز بسا وارونهديگري و چه

را بـه پرسـش و بـه سـوژة سـابق تواند در مقام سوژه و عنصري شناسا عمل كنـد و مي
  ابژگي گيرد. 

  

  . پشتوانة پسامدرنيستي و پساساختارگرايانه٢.١

تي و حركت از مدرنيسـم بـه سـوي پسامدرنيسـم عنصـر گيري انديشة پسامدرنيسشكل
توان تاريخ ساز ديگري در پيونديابي ادبيات تطبيقي با مطالعات فرهنگي است. نميزمينه

و حتي در تعريف ايـن مفهـوم و تبيـين   تعيين كردگيري پسامدرنيسم  دقيقي براي شكل
را، با آن   ١٩٧٠تقريبي، دهة    ايتوان، به گونهماهيت آن نيز اتفاق نظر وجود ندارد اما مي

  ، مبدأ يا نقطة آغازين پسامدرنيسم در نظر گرفت.رخدادهاي اجتماعي و فرهنگي
نگري حاكم فلسفة مدرن و بـر رهاورد دوره يا وضعيت پسامدرنيستي حركت از كل

ــاختارگرايي  ــر س ــي آن، نظي ــي و فرهنگ ــاي ادب ــام بازنموده ــا تم ــادي (ب ــة انتق انديش
ختارگرايي اجتماعي، ساختارگرايي ادبي و...) بـه سـوي تكثرگرايـي و شناختي، ساانسان

  گذار از مفاهيم كلي و جهاني به مفاهيم و مقولات جزئي و محدود بود:

ورز  ورز «جهاني» با انديشــه مدرنيسم، با توجه به فضاي عمومي، جانشين ساختن انديشه تأثير مهم پسا 
هــاي پساســاختارگرا  محور را با گفتمان جتماعي هويت هاي ا مدرنيسم جنبش است. پسا «خاص» بوده  

است: سوژة آزاد و خــردورزي كــه  هاي فضاي عمومي ليبرال بيان كرده  فرض به منظور برچيدن پيش 
 ). ١٣٩ ١طرفانه متكي است (كاتز وجدل بي شود بر بحث به يك عرصة عمومي خنثي وارد مي 

ارچه برقرار است كـه بـازنمود آن اصولاً در ساختارگرايي نوعي ساختار پايدار و يكپ 
گرا، چنـين توان در وحدت پنهان در مـتن يافـت امـا «از منظـر منتقـد پساسـاخترا مي

فرايندي صرفاً راهي است براي تقليـل پيچيـدگي و نـاهمگوني يـك روايـت از طريـق 
 ). ٥- ٤كه در تضاد با طرح مورد نظر منتقـد قـرار دارنـد» (كـوري    اي متنانه سركوب جزئيات  

 گيرنـدقرار ميپرسش    محلچنين، مفاهيمي نظير «مدلول استعلائي»، «مركز» و «مرز»  هم
شود. ژاك دريدا، بر مبناي همين نگـرش، بـه واسـازي مفهـوم و در ثبات آنها ترديد مي

كشـد. از نگـاه پردازد و مفهوم «بازي» را پـيش مي«ساختار» و «مركزيت» در ساختار مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. Katz 
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يك ساختار مفروض دارد. مركز اگرچه ساختار را سامان  اي در  او، «مركز هستي يگانه 
). ترديـدي نيسـت  ١٨٨داده، خود به نوبة خويش ساختارنيافته است» (به نقل از: پين  

هايي را  مطالعات تطبيقي ادبيات از اين تحولات بركنـار نيسـت و همزمـان دگرديسـي 
  كند. تجربه مي 

ثبـاتي در آميختگـي، بـا بيمدر تفكر پساساختارگرا، به موازات حصـول نـوعي دره
ها مواجـه هسـتيم. در پرتـو ايـن شناسـيها و در نتيجه با سـياليت روشبنديچارچوب

مند و منسجم «مكتب» را بـراي رويكـرد توان عنوان كلاسيك يا نظامتغييرات، ديگر نمي
ه تر سخن راند كـتر يا سيال نوين ادبيات تطبيقي تعريف كرد بلكه بايد از مفهومي جزئي

بسا در واژة «مدل» يا «الگو» بهتر تجلي يابد. سوزان بسنت، زماني كـه در بـاب ايـن چه
  كند:گويد، از اصطلاح «الگوي پسااروپايي ادبيات تطبيقي» استفاده ميگذار سخن مي

زمان آن فرا رسيده كه اين را به رسميت بشناسيم كه اكنون يك مدل پسااروپايي ادبيات تطبيقي 
هاي ادبي، پيامدهاي سياسي نفــوذ هاي كليدي هويت فرهنگي، ابرمتني كه پرسشداريم، الگوي 

گريزي مكتب امريكايي كند و قاطعانه تاريخسازي و تاريخ ادبي را بازانديشي ميفرهنگي، دوره
  .)٤١: ١٩٩٣كند» (بسنت، و ديدگاه فرماليستي را رد مي

 
  بسترهاي اجتماعي و سياسي . ٣.١

هاي غربي كوشيدند ضمن ايجـاد رفـاهي نسـبي، جهاني دوم دولت  جنگيافتن  با پايان  
پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي اين رخداد را به حداقل برسانند. با وجود ايـن، اروپـا در 

هاي مختلـف اجتمـاعي نيمة دوم قرن بيستم به ميداني براي اعتراضات گسترده در لايـه
و زنان در فرانسه بخشي از ايـن   )١٩٦٨تبديل شد. درگرفتن اعتراضات دانشجويان (مه  

) اما اين تحول به فرانسه منحصر نبـود، بلكـه ٩تحولات اجتماعي و فرهنگي بود (باتلر  
هـا متوجـه پيامدهايي را در عرصة جهاني رقم زد. بخشـي از ايـن اعتراضـات و جنبش

هاي اجتماعي هاي علمي در درك و حل مسائل كلان آن دوره، نظير جنبشناتواني رشته
داد گيري مطالعـات فرهنگـي را بـرون). كاتز شكل٧٣هاي بزرگ بود (رپكو  و كشمكش

  داند. از نگاه او:هاي جديد اقتصادي و سياسي ميواقعيت

داري پــس از ها براي فهم نوع جديدي از نظام سرمايهمطالعات فرهنگي معاصر در پرتو تلاش
هاي هــايي كــه در اثــر كشــمكشوهشجنگ جهاني دوم ظهور يافتند [....] چنــين نقــدها و پژ
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جلوة واقعي پيدا كرد و عمق يافــت، بــه همــان انــدازه كــه عليــه اشــكال   ١٩٦٠اجتماعي دهة  
هاي احــزاب و بوروكراتيك و علمــي كنتــرل اجتمــاعي، اشــكال فرهنگــي ســلطه، محــدوديت

شــد، بــر ضــدّ هاي چپ سنتي و ساختارهاي ســركوبگر زنــدگي روزمــره هــدايت ميسياست
 ).١٠٣شد (كاتز رداري اقتصادي و قدرت دولت نيز جهت داده ميببهره

هاي زنان در جغرافياهاي ديگر و، به موازات آن، رشد مطالبـات ديگـر ظهور جنبش
ها معطـوف ها را به اين گروهپوستان، نگاهراندة اجتماعي، نظير رنگينحاشيههاي بهگروه

ساخت. از سوي ديگر، در پرتـو اتحادهـا و كرد و آنها را به دايرة مطالعات تطبيقي وارد 
هاي سياسي و اجتمـاعي مختلـف و در سـايه ظهـور هاي شكل گرفته ميان گروهائتلاف

پديدة جهاني شدن، مفهوم «مـرز» در سـاختار سياسـت بـه حاشـيه رفـت و در نتيجـه، 
اي كـه شـد، بـه گونـه  حذفشده ميان كشورها  هاي سياسي تعريفبسياري از مرزبندي

هايي، نظير اتحادية اروپا يا اتحاديـة افريقـا، اي مختلف كوشيدند با ايجاد اتحاديهكشوره

نوعي همگرايي را ميان يكديگر رقم بزنند. در همين دوره، يعني در اواخـر قـرن بيسـتم 
گذار قديم از ميان برداشته شد. اسپيوك در ميلادي، ديوار برلين به مثابة نماد تفكر فاصله

هـاي معرفتـي ادبيـات تطبيقـي را بـا سخن در باب تغييـر ارزش  ١مرگ يك رشتهكتاب  
). پديـداري ايـن تحـولات در ١كند (اسـپيوك  اي نمادين به همين رخداد آغاز مياشاره

آميـزي مراحل بعد باعث تسهيل حركت شهروندان كشورهاي مختلف و در نتيجه درهم
واحـد و ظهـور  فرهنگي و سپس كمرنگ شدن مفاهيمي نظيـر ملـت، نـژاد يـا فرهنـگ

نتيجـة طبيعـي چنـين  ).١٦٠- ١٥٧شـد (نـك. ديورينـگ  ٢مفاهيمي نظيـر چنـدفرهنگي

گيري جوامع چندفرهنگي است كه در آنها، شـهروندان لزومـاً متعلـق بـه رخدادي شكل
توانند، در عين تعلق به يـك نـژاد يـا هويـت جغرافياي سياسي واحدي نيستند بلكه مي

  زندگي كنند.مشخص، در جغرافيايي ديگر نيز 

  
  تغيير مفهوم فرهنگ  . ١.4

هـاي واژة «فرهنگ» تعبيري پيچيده و سيال دارد و در هر برهه از تاريخ، متناسب با نظام
است. آنچـه از ايـن واژه معرفتي و انديشگاني، معاني مختلفي از آن استنباط و فهم شده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Death of a Discipline 
2. multiculturalism 



  ١١  
 ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

 مقاله 
  ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي...

 

 

وراني، نظيـر  نديشـه در پژوهش حاضر در مد نظر است، تعارض و تقابل معاني مورد نظر ا 
شده از آن در ادوار متأخر است. در نظام فكـري  متيو آرنولد و تي.اس. اليوت با معاني اراده 

) فرهنـگ  ٥  ١اند» (آرنولـد چيزهايي كه در جهان انديشيده يا بيان شده  آرنولد، «[...] بهترين 
عـام، و   محوري كه در عرصة ادبيات، به طـور شوند، يعني همان فرهنگ نخبه محسوب مي 

گيـرد. ايـن  ها و شـاهكارها و آثـار اصـيل ادبـي را دربرمي در شعر، به طور خاص، اَبَرمتن 
مفهوم از فرهنگ، در انديشه آرنولد، برايند تضاد و مقابله با رشد فنـاوري در اواخـر قـرن  

يابـد. بـر مبنـاي  بازتـاب مي  ٢ومـرج فرهنـگ و هرج نوزدهم است كه در اثر وي با عنوان  
هـاي موجودنـد، نـه طبقـة  فرهنگي آرنولد، نه اشراف بربر كـه فرزنـد واقعيت   هاي انديشه 

تجربـه  اند و نه تودة طبقة كارگر كـه متلاشـي و بي فرهنگ كه اسير تمدن مادي متوسط بي 
است، قادر به حمايت از فرهنگ نيستند و اين رسالت را تنها «بازماندگان» قشـر فرهيختـه  

ببرند و از پيشرفت مداوم فرهنگ بشري محافظـت كننـد  توانند پيش در درون هر طبقه مي 
هـاي  شده از فرهنگ، و البته ادبيات، در پرتو تلاش ). اين معناي تثبيت ٤٣(ميلنر و براويت  

هاي ريمونـد ويليـامز، در  مركز مطالعات فرهنگي معاصر بيرمنگام انگلستان و نيز كوشـش 
گيرد كـه  ن را فهمي از فرهنگ مي شود و جاي آ نيمة دوم قرن بيستم محل پرسش واقع مي 

ترتيب، مفهوم فرهنـگ،  يابد. بدين هاي كلي زندگي معنا مي بسيار گسترده است و در شيوه 
رفته، نظير سياهان و طبقة كارگر، و آثار ادبي آنان و، بـه طـور  حاشيه هاي اجنماعي به گروه 

گرا بـر فرهنـگ  وده توان گفت اين فرهنـگ تـشود و حتي مي ها را نيز شامل مي كلي، توده 
افكند. به همين علت است كه ما در مطالعات فرهنگي با موسـيقي،  گرا سايه مي والا و نخبه 

  كنيم. رفته نيز سروكار پيدا مي حاشيه هاي طبقات به ها و ترانه پوشاك، فيلم 
  

  گذار از نقد ادبي به مطالعات فرهنگي  . ١.5

رايانه در حوزة مطالعـات ادبـي رقـم آنچه به مثابة محصول طبيعي مطالعات پساساختارگ
تر، خورد افول مفهوم نقد ادبي و حركت به سوي خوانش فرهنگي يا، به بيـاني دقيـقمي

به سوي مطالعات فرهنگي است چرا كه نقدْ متكي بر نوعي مفـاهيم ثابـت بـا حـدود و 
تابـد. در ثغور مشخص است، حال آنكه پساسـاختارگرايي چنـين خصوصـيتي را برنمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Arnold 
2. Culture and Anarchy 
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توان از زوال مفهوم نظرية ادبي و حركت به سوي نظرية محـض سـخن رانـد، ا مياينج
دهد و ادبيـات را بـه مثابـة يكـي از اي كه مطالعات ادبي را در بطن خود قرار مينظريه

تر اي ملمـوسكند. در سطور آتي، به اين موضوع به گونـهقلمروهاي خود بازتعريف مي
تر، اينجا نه با نقد، كه با نقدِ نقد يا، به بياني روشـناشاره خواهد شد. در حقيقت، ما در  

  رو هستيم: با مفهوم خوانش روبه

فكني به دنبال فهم و دريافت امــور كه بننقد و نقادي با حديث حاضر سروكار دارد و حال آن
است، به همين جهت از متن روگردانده   يا نويسنده  غيابي است. نقادي در پي فهم مراد گوينده

گردد. يعني بيشتر دغدغة تميز ميان سره و ناســره به دنياي ذهنيت گوينده و نويسنده وارد ميو  
گرا (سره و هاي دوگانهفكني به هيچ روي خود را به محدوديتپروراند. فراگرد بنرا در سر مي

ه سازد، يعني هيچ گاه در پي تكيه زدن به باورهاي يقيني فلسفه نيســت. بلك ــناسره) گرفتار نمي
  ). ٣٨محوري است (ضيمران در پي پشت پا زدن به حديث ديرپاي كلام

فكنانه، بيش از آنكـه بتـوانيم از اصـطلاح  بنابراين، در عصر گسترش تفكر واسازانه و بن 
«نقد ادبي» استفاده كنيم، بايد از اصطلاح «خوانش متون ادبي» بهره گيريم. چـه، «اگـر منظـور  

). بـر  ٦٦باشد، واسازي نقد نيست» (مصلح و پارسـا خانقـاه   از نقد نفي ديگري و تأييد خود 
توان اصطلاح «نقد فرهنگي» را نيز بـه پرسـش گرفـت، اصـطلاحي كـه  اين اساس، حتي مي 

بخش نخست آن با مفهوم كلاسيك مستفاد از نقد، يعني همان فهم مراد نويسنده يا گوينـده،  
تخرج از فرهنـگ عطـف توجـه  سروكار دارد، درحالي كه در بخش دوم به فهم جديـد مسـ

خـورد و از  مي چشـم  كند. به تعبيري ديگر، گويي نوعي ناهمسازي در اين اصـطلاح بـه  مي 
هاي متكي بـر رويكـرد فرهنگـي،  همين روست كه كاربست اصطلاح «خوانش» براي تحليل 

  تر باشد. تر و بسامان بسا مناسب كه خاستگاهي واسازانه و پساساختارگرايانه دارند، چه 
ــه عوامــل پيش ــهگفت ــراهم مي ايزمين ــات تطبيقــي از آن نگــرش ف ــه ادبي ــد ك آورن

ادبياتي و سپس نقد محض فاصله گيرد و الگويي نو به دست دهد كه با مطالعـات تاريخ
  فرهنگي در پيوند است.

  

  پردازان  هاي نظريهقلمروهاي نو و ديدگاه .2

هاي جديدي كوشيدند رهيافتبا  يز  ها، پژوهشگران ادبيات تطبيقي ناين دگرگوني  اثردر  
  اين حوزة معرفتي را همسو با اين تحولات به حركت درآورند.
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 مطالعـات  سـوي  بـه  آن  »ولكـي«  معنـاي  تطبيقي در  ادبيات  از  گذار  بازنمودتوان  مي
ملاحظـه ) ACLA( متحـدهايالات تطبيقـي ادبيات انجمن گزارش سومين در را فرهنگي

 رفـتن  حاشـيه  بـه  است،  ) معروف١٩٩٣(  ١برنهايمر  زارشگ  به  كه  گزارش،  اين  در.  كرد
 ادبيـات از گـذار نوعي گري وادبيات و تطبيق مفاهيم تعريف در  تغيير  ولك،  رنه  انديشة

برنهـايمر .  شـودمي  ديده  فرهنگي  و  ايرشتهميان  مطالعات  سوي  به  مستقل  سوژة  مثابة  به
 ٢گري نسبت به روزگار گريندر گزارش خود با اشاره به متفاوت شدن معيارهاي تطبيق

 كنـد كـههاي پيش از وي را تهيه كرده بودند، به اين نكته اشاره مي، كه گزارش٣و لوين
 بلكـه امـروزه متـون ادبـي بـه نيست  ما  رشتة  فردمنحصربه  محور  ديگر  ادبي  هايپديده«

 غالبـاً  و  سيال   پيچيده،  ايگستره  در  گفتماني  ديگر اعمال   ميان  از  گفتماني  عمل  يك  مثابة
). گـزارش برنهـايمر ٤٢شـوند» (برنهـايمر مي گرفتـه در نظـر  فرهنگي  توليد  از  متناقض

) ١٩٩٠هـاي آمريكـا (زماني منتشر شد كه كمتر از سه سـال پـيش از آن، گـزارش كالج
اي بر اين ايدة نسـبتاً رايـج صـحه رشتهانتشار يافته بود. «گزارش كارگروه مطالعات ميان

ممكـن ) و طبعاً  ٧٨است» (رپكو  اي شدهرشتهر روزافزوني ميانگذاشت كه دانش به طو
اساسـاً نويسندة آن د يا وگزارش برنهايمر بدون در نظر داشتن اين گزارش منتشر شنبود  

  باشد. بوده اطلاعبياز آن 
مركززدايي از ادبيات و وارد كردن آن به گسترة پيچيده و سيالي كه طبيعتاً محصـول 

تواند دگماتيسـم حـاكم بـر مطالعـات ادبـي و درنيستي است ميوضعيت و شرايط پسام
ادبيات تطبيقي و خودبسندگيِ ادعـاييِ آن را، كـه بـه نوبـة خـود يكـي از نتـايج تفكـر 

محور (و به ويژه تفكر ساختارگرا) است، از ميـان بـردارد و مفـاهيم ديگـري نظيـر متن
بيقي براي رهايي از ايـن مشاركت، همكاري و همكنشي را جانشين آن سازد. ادبيات تط

گونه كه متون ادبي فاخر و والا را به مثابة محورهاي پژوهش خـود دگماتيسم بايد همان
هاي همجوار آن متون را نيز، كه در زير مفهـوم كلـي ها يا گسترهپذيرد ديگر گفتمانمي

روهايي بشناسد و در باب آنها به پژوهش بپردازد، قلمرسميت  گيرند، به  فرهنگ قرار مي
ها، ادبيات كارگري، ادبيات زنان، ادبيات مهاجران و مهاجرت، ادبيـات نظير ادبيات توده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Bernheimer report 
2. Thomas Greene 
3. Harry Levin 
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پوستان، ادبيات غيراروپايي، ادبيات استعمارشدگان، مطالعـات رسـانه و سياهان و رنگين
ها، فضـاي هـاي بازرگـاني، انيميشـنپژوهي و در نتيجه، توجه بـه تبليغـات و پيامرسانه

آن قـرار   جديـدتار ديجيتـال و هـر آنچـه در قلمـرو فرهنـگ در معنـاي  مجازي و نوش
شـدگي مطالعـات شـناختي باعـث فربهگيرد. ترديدي نيست كه اين رويكـرد معرفتمي

  سازد:تر از پيش ميهاي آن را گستردهشود و دايرة پژوهشتطبيقي مي

اخل كشورهاي استعمارگر، زمان با بازبيني آثار استعماري و فاش شدن چهرة امپراتوري در دهم
هاي مهاجران پــس هايي از كشورهاي استعمارشده و نيز ادبيات توليدشدة فرهنگمطالعة نوشته

از استقلال اين كشورها به شكل تصاعدي گســترش يافــت. بــه دليــل توجــه نقادانــة كــافي در 
قلمرو موجــود هاي جديد قرائت (متن)، هاي متعلق به جهان سوم از طريق توليد پارادايمنوشته

  ).١٩٢تر شد (هال ادبيات تطبيقي گسترده

بيشتر به متون غيراروپايي و، به طـور خـاص، ادبيـات   ١هرچند سخن استوارت هال 
كه در سطور پيشين بيان شـد، ايـن ادبيـات است، چنانناظر  استعمارشدگان يا مهاجران  

رد و عـلاوه بـر ايـن گيـتنها بخشي از قلمرو جديد مطالعات تطبيقي ادبيات را در برمي
ها اشاره رفت نيز سخن گفت و آنها را هاي ديگري كه بدانتوان از گفتمانها ميگفتمان

  مطالعات تطبيقي نوين ادبيات تعريف كرد.موضوع  به مثابة  
پيداست اين چـرخش پـارادايمي تنهـا بـه ادبيـات تطبيقـي منحصـر نيسـت، بلكـه 

اند اما اين تغييـر در ري را تجربه كردهپژوهشگران ادبي محض نيز چنين چرخش و تغيي
يابد. علاوه بر اشارة برنهايمر بـه تغييـر ابـژة باب ادبيات تطبيقي موضوعيت بيشتري مي

هـاي ديگـر از ايـن گـزارش نيـز چنـين ديـدگاهي مطالعاتي ادبيات تطبيقي، در ارزيابي
  بازتاب يافته است:

 ادبي نظرية از ،٢فراـادبي به ادبي  از  دشوار  مسيري  در  ادبي  مطالعات  گزارش برنهايمر،  مبناي  بر
. اســت گذاشــته قدم چندفرهنگي و الملليبين به ملي از و غيراروپايي به اروپايي از «نظريه»، به

 لحــاظ بــه تقريبــاً تطبيقي ادبيات اما داد، رخ ادبي مطالعات  دورنماي  تمام  در  هاانتقال  اين  البته،
 نظــر در با ويژه به آيد،مي چشم  به  بيشتر  تحول،  اين  در  توجهش  قابل  نقش  به  توجه  با  جهاني،
  ).١٠٣ ٣است (بروكس شده تطبيقي ادبيات هايدپارتمان بر حاكم زبان  كه  »نظريه«  ظهور گرفتن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Stuart Hall 
2. extra-literary 
3. Brooks 
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تـوان در فـرارَوي آن بـه ســوي توجـه مطالعـات تطبيقـي ادبيـات را ميقابلتحـول 
، ٢، هـومي بابـا١وارد وديـع سـعيدتلاش پژوهشگراني نظير ادبا هاي ادبي فراملي، گستره

بـراي وارد كـردن ادبيـات غيراروپـايي بـه   ٣گاياتري چاكراورتي اسپيوك و اعجاز احمد
پردازاني دانست كه غالباً نام آنان را در ذيل و نيز در وجود نظريه  ،دايرة مطالعات تطبيقي

اي ادبيـات هـگروهآموختگـان  يـا دانشآنـان  كنيم، حال آنكـه  ميمندرج  مطالعات ادبي  
اند (نظيـر اي در اين زمينه داشـتهاند (نظير ادوارد سعيد) يا مطالعات گستردهتطبيقي بوده

  ).  ٥و مايكل ريفاتر  ٤كالر  جاناتان
باب مطالعـات  تابي دركبه موازات گزارش برنهايمر، سوزان بسنت در انگلستان، در 

آن به معنايي ديگر» سـخن   تطبيقي ادبيات، از «مرگ ادبيات تطبيقي به يك معنا و حيات
). ديدگاه بسنت از يك جهت به نظام فكـري برنهـايمر نزديـك ٤٧:  ١٩٩٣راند (بسنت،  

متفـاوت   ،بود اما راهكار اين دو براي رهايي از اين مرگ يا براي اين چـرخش و گـذار
؛ ايـن بودبود. از نگاه بسنت، ادبيات تطبيقي در معناي اروپامحور آن رو به زوال گذاشته 

همان نقطة اشتراك او با برنهايمر بود. امـا، بـرخلاف برنهـايمر كـه قائـل بـه پيونـديابي 
 ٦ادبيات تطبيقي با مطالعات فرهنگي است، براي احياي ادبيات تطبيقي، مطالعات ترجمـه

). با وجود ايـن، ١١- ١٠(همان   كندپيشنهاد ميادبيات تطبيقي    نشينرا به مثابة الگوي جا
دهـه از ايـن پيشـنهاد، ضـمن اذعـان بـه اينكـه مطالعـات   بسنت پـس از گذشـت سـه
انـد (بسـنت، ها وضعيت رايج و متعارف را به چالش گرفتهپسااستعماري و ديگر نظريه

كنـد: «امـروز، بـا نگـاه بـه آن گـزاره، ايـن )، از موضع پيشين خود عـدول مي٥:  ٢٠٠٦
رشـد اساسـي [اظهارنظر] نقص بنيـاديني دارد: مطالعـات ترجمـه طـي سـه دهـه هـيچ 

ــقنكرده ــيش از پژوهشاســت و تطبي ــز توجــه گري ب ــاي مطالعــات ترجمــه در مرك ه
هاي ). بنابراين، بسنت نيز به همان «الگوي پسااروپايي»، كه در دهـه٦است» (همان  مانده

هايي متوجـه آن گردد، هرچنـد از نظـر او، كاسـتيگذشته به آن اشاره كرده بود، بـازمي
هـر  "متحده، بنا را بر ديـدگاه  ن ديگر، و به طرز چشمگيري در ايالات است: «[...]، پژوهشگرا 
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1. Edward Wadie Said 
2. Homi Bhabha 
3. Aijaz Ahmad 
4. Jonathan Culler 
5. Michael Riffaterre 
6. translation studies 
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اند، [كه بر مبناي آن] ادبيات تطبيقي به طرز سسـت و ضـعيفي بـه  گذاشته   "چيز شدني است 
مثابة هرگونه مقايسه ميان يك نوع از متن، نوشتاري، سينمايي، موسيقايي، ديداري يا هر چيـز  

توان گفت بسـنت بـيش از آنكـه در  ). بر اين اساس، مي ٨- ٧است» (همان  ديگر تعريف شده 
شمار طرفداران اين رويكرد نوين مطالعاتي در ادبيات تطبيقي باشد، آن را در سياق تحـولات  

  كند. هاي آن را گوشزد مي خورده در اين مطالعات معرفي و كاستي رقم 
ر حـوزة علاوه بر بسنت و برنهايمر، اسپيوك هـم، در جايگـاه پژوهشـگري فعـال د

اي با عنـوان «مـرگ يـك و در رساله  كندمطرح ميادبيات تطبيقي، اين رويكرد نوين را  
گشـايد و آن را بـه «مطالعـات رشته» فضـاهاي جديـدي را فـراروي ايـن تخصـص مي

توانند نه تنهـا در تقويـت اي ميزند: «ادبيات تطبيقي و مطالعات منطقهاي» گره ميمنطقه
شمار در جهـان، هاي بومي بيب بلكه در نگارش دربارة زبانهاي كشورهاي جنوادبيات

ريزي شده بود، با همـديگر كـار كه هنگام ترسيم نقشه [كشورها] براي حذف آنها برنامه
  ). ١٥كنند.» (اسپيوك  
) در مقام شخصيتي اثرگذار در مكتب نقـدبنياد از او ١٩٦١تر (، كه پيش١هنري رماك

اي رشـتهمحور را وانهاد و به مطالعـات ميانر انديشة متنشد، نيز در مراحل متأخياد مي
در معناي جديد آن گراييد. رماك اندكي پس از انتشار گزارش برنهـايمر جسـتارهايي را 

داشت.  منتشر كرد كه نشان از گسست او از نگاه پيشين در باب مطالعات تطبيقي ادبيات  
ها و  اي با عنوان «خاسـتگاه ا در مقاله اي» ر رشته او، به طور خاص، اصطلاح «مطالعات ميان 

) بـه كـار بـرد. ايـن  ٢٠٠٢اي آن» ( رشـته مطالعات تطبيقي ادبيـات و مطالعـات ميان  تحول 
شود و رماك معنايي يكسره متفـاوت  اصطلاح هم در عنوان و هم در متن جستار ديده مي 

د مطالعات تطبيقـي  توانست از مقالة معروفش با عنوان «تعريف و كاركر با آنچه خواننده مي 
) استنتاج كند، از آن اراده كرد. او در نوشتار «تعريـف و كـاركرد مطالعـات  ١٩٦١ادبيات» ( 

اي» استفاده نكرده بود اما، بـا توجـه  رشته تطبيقي ادبيات» اساساً از اصطلاح «مطالعات ميان 
ورهـاي ديگـر»  ها و با به نگاه فراادبي و رويكرد وي در پيوند زدن ادبيات با «هنرها، دانش 

انـد امـا در  )، برخي پژوهشگران چنين فهمـي از سـخن او اسـتنباط كرده ٣: ١٩٦١(رماك، 
هاي نو در مطالعات تطبيقي ادبيـات، ايـن  گيري رهيافت ، به موازات شكل ٢٠٠٢مقالة سال  

بـه بيـاني ديگـر،    اصطلاح را به معناي پيونديافتگي ادبيات با علوم اجتماعي بـه كـار بـرد. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. Henry Remak 
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گيري از تفكر پيشين خود، بـه مطالعـات تطبيقـي ادبيـات و مطالعـات  ن فاصله رماك، ضم 
). او پيش از اين مقاله هم در جستاري بـا  ٢٥٠-٢٤٥: ٢٠٠٢فرهنگي گرايش يافت (رماك، 

هـاي  هـا» بـه تغييـر در رهيافت بار ديگر: مطالعات تطبيقي ادبيات بر سر تقاطع عنوان «يك 
ه و گفته بود كه هنگام نگارش مقالة «تعريف و كـاركرد  مطالعات تطبيقي ادبيات اشاره كرد 

هايي نوين نظير فمينيسم، مسائل نـژادي،  كرد نظريه بيني نمي مطالعات تطبيقي ادبيات» پيش 
  ). ١٠٠: ١٩٩٩طبقه، جنسيت و موارد ديگر ظهور يابند (رماك،  

ين در  تـوان رمـاك را در جايگـاه پيشـگام ايـن رويكـرد نـو بنا بر آنچه بيان شـد، نمي 
هايي نظيـر چـارلز برنهـايمر در بـازتعريف  بخش شخصيت مطالعات تطبيقي ادبيات و الهام 

هاي  كاركرد اين حوزة شناختي معرفي كرد زيرا برنهايمر و همفكرانش بودند كـه در سـال 
ها اشاره شد رويكرد مطالعـات  هاي مختلفي كه بدان و در اثر دگرگوني   ١٩٩٠نخست دهة  

هاي نخسـت قـرن حاضـر  بيقي را پيش كشيدند و رماك تازه در سال فرهنگي و ادبيات تط 
ها تأثيرگرفتـه،  جستار خود را منتشر كرد. بنابراين، اگـر نگـوييم رمـاك از ايـن شخصـيت 

  توان نظرگاه او در باب اين جايگشت پارادايمي را همسو با آنان تلقي كرد.مي  كم دست 
به تغيير رويكردهاي ادبيـات تطبيقـي ها...» اشارة كوتاهي  رماك در جستار «خاستگاه

كند: «تغييري بنيادين، به طور عمده اما نه فقط در مطالعات تطبيقي ادبيات امريكـايي، مي
: ٢٠٠٢اسـت» (رمـاك،  حاصـل شدهافقـي  به ادبي غير ادبـي    عموديفرهنگي    - از ادبي

  گفتة بروكس بسيار نزديك است.  )، نگرشي كه به سخن پيش٢٤٨
دهـد كـه بـراي پـژوهش در اين اشارة كوتاه رماك نشـان مي  درگ  به هر روي، درن
هـاي مختلـف اجتمـاعي در فراينـد اي بايـد مشـاركت دانشرشـتهحوزة مطالعات ميان

اي كه مطالعات تطبيقي با آنهـا پژوهش را به رسميت شناخت و براي حل مسائل پيچيده
ك در مقايسـه بـا ولـك و هاي ديگر را مشـاركت داد. بنـابراين، رمـاسروكار دارد دانش

تر به مطالعات تطبيقي ادبيات دارد تر و كلان، نگاهي عامدخو  ةمتناسب با اقتضائات زمان
  زند.و آن را با مطالعات فرهنگي پيوند مي

استيون توتوسي، پژوهشگر مجار، اصطلاح و مفهوم «مطالعات فرهنگـي تطبيقـي» را 
  ميان اين دو مفهوم تمايزاتي قائل است:  كند. اوجانشين «مطالعات تطبيقي ادبيات» مي

ورانه و حضــوري نهــادي اســت، ادبيات تطبيقي يك رشته با تاريخي جهاني، ارتبــاطي انديشــه
هــايي از مطالعــه درحالي كه ادبيات جهان، مطالعات فرهنگي و مطالعات فرهنگي تطبيقي حوزه
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تفاوت ميان ادبيــات تطبيقــي و هستند و داراي ارتباط معنادار، اما با محدوديت حضور نهادي.  
ادبيات جهان از يك سو و مطالعات فرهنگي و مطالعات فرهنگي تطبيقي از سويي ديگر در اين 

ماند اما در مــورد دوم ادبيــات يكــي از چنــدين است كه در مورد نخست تمركز بر ادبيات مي
تطبيقــي مطالعــة حوزة مطالعه است. اين استنباط كه در مطالعات فرهنگي و مطالعات فرهنگي  

شــود [....] خطاســت زيــرا يــك شود يا حتي كنار نهاده ميادبيات به خودي خود تنزل داده مي
هاست كه در آن ادبيات به مثابــة موضــوعي بنيــادين مــورد قلمرو جدي مطالعاتي همين حوزه

   ).٢٠-٢١ ١گيرد (توتوسي دِزِپتِنِكمطالعه قرار مي

هاي برنهـايمر ها قائـل اسـت بـا انديشـهدانترتيب، تمـايزاتي كـه توتوسـي بـبدين
  گزيند.همسويي دارد هرچند عنوان جديدي براي اين رويكرد مطالعاتي برمي

  هاي ادبيات تطبيقي نوينويژگي . 2.١

گذشـته   بـاتوان گفت مطالعات تطبيقي ادبيات ماهيتي متفـاوت  بر آنچه بيان شد، ميبنا  
هـاي پيشـين و بـه طـور خـاص از مكتـب مكتبها از  اي از مؤلفهيافته است و در پاره

  شود:  نقدبنياد متمايز مي

  
  ٣يا فرارشتگي 2رشتگيمحوري به ميانالف) گذار از متن

بندي دروني آن بـود. مطالعـة آنچه در مكتب نقدبنياد اصالت داشت متن ادبي و سازمان
گاه ولك را مبنـا تطبيقي قائل به نوعي مرزبندي ميان متن و عوامل بيروني بود و عمدتاً ن

گفته، مفهوم «مرز» در ادبيـات تطبيقـي داد اما، به موازات تحولات پيشو اساس قرار مي
دگرگون شد و در نتيجه، مرزهاي مستحكم ادبي و فرهنگـي از ميـان رفـت و در وهلـة 

پردازاني نظيـر هاي مختلـف بـا يكـديگر درآميختنـد. در ايـن سـياق، نظريـهبعد، حوزه
اي كه رماك، با سـخن وك و رماك رويكرد جديدي اتخاذ كردند، به گونهبرنهايمر، اسپي

اي در معناي مطالعات فرهنگي، نوعي چرخش پـارادايمي را رشتهراندن از مطالعات ميان
  در تفكر خود نسبت به مطالعات تطبيقي رقم زد. 

لـوم اي در معنـايي مـرتبط بـا عرشتهدر رهيافت نوين ادبيات تطبيقي، مطالعات ميان
شناسـي يابد و بـه مـوازات آن، اصـطلاحات و مفهومشناسي تبلور مياجتماعي و جامعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Tötösy de Zepetnek :توتوشي دِزپِتنِك)  (تلفظ صحيح  

2. interdisciplinarity 
3. transdisciplinarity 
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شوند كه تا شود و مفاهيمي وارد اين حوزه ميادبيات تطبيقي نيز دگرگونه و متفاوت مي
شد و پيش از اين، به مثابـة مفـاهيم اختصاصـي ها چندان توجهي نميپيش از اين، بدان

  شدند.  بندي ميشناسي، علوم سياسي يا علوم تجربي صورتهايي نظير جامعهدانش
  

  ب) گذار از اروپا محوري به قلمروهاي غيراروپايي

گرا و نقدبنياد، بيش از هر چيز آثار نويسندگان يا شاعران اروپايي در هر دو مكتب تاريخ
 يا امريكايي مبناي پژوهش و مطالعه بودنـد. پژوهشـگران فرانسـوي مبنـاي مقايسـه يـا

شده به زبان فرانسه قرار داده هاي سياسي و فرهنگي، ادبيات خلقارتباط را، بنا به انگيزه
هايي نظيـر رنـه خواه اين مكتب است كه گاه شخصيتبودند و تنها در ميان نسل تحول 

ورزنـد. در كنند و بر لزوم توجه به ادبيات چين و خاورميانه تأكيـد مياتيامبل ظهور مي
نيز پژوهشگران دغدغة آثار عظيم و شاهكارهايي را داشتند كه در قلمـرو مكتب نقدبنياد  
كردنـد زبان خلق شده بودند و كمتر به آثار بيرون از اين قلمرو توجه ميجهان انگليسي

شود و هم اغلب اما، در الگوي نوين ادبيات تطبيقي، چنين رويكردي به حاشيه رانده مي
هايي نظيـر لعه متعلق به جهان غيراروپايي و گسترهپژوهشگران و هم عمدة آثار موردمطا

. اساساً، بـر مبنـاي همـين نظرگـاه اسـت كـه نداخاورميانه، شرق آسيا يا امريكاي لاتين
كند. ايـن چـرخش سوزان بسنت از اين الگوي جديد با عنوان الگوي پسااروپايي ياد مي

ايگـاه عنصـر محصول همان خصوصـيت پساسـاختارگرايانه اسـت كـه در پرتـو آن، ج
مركزي مقايسه از فرهنگ يا ادبيات اروپايي به ادبيات غيراروپايي تغيير يافته اسـت و در 

  د.  كنشود و افول مينتيجه، «مركزيت» اروپا متزلزل مي
  

  دورة پيشين باج) تعريف دامنة مطالعاتي متفاوت 

پيشـين را بـه  گيري از قلمروهايگسست از مكتب نقدبنياد و امريكايي، سرانجام، فاصله
شـود و ايـن ، دامنة پژوهش ادبيات تطبيقي مجدداً تعريف ميسببدنبال دارد. به همين  

آفريني هنرهايي نظير نقاشي يا پيكرتراشي در شكل دادن به متن ادبي ـ بار به جاي نقش
هـايي از مـتن ادبـي اسـت كـه معروف رمـاك ـ حركـت بـه سـوي خوانش  همان ايدة
هــاي اختي، سياســي، فرهنگــي و فراادبــي دارنــد. خوانششــنهاي جامعهپشــتوانه

هاي آن، از قبيـل ادبيـات مهـاجرت، آوارگـي هـويتي، پسااستعماري با تمـام زيرشـاخه
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هاي آن نظيـر خـوانش فمينيسـتي هـاي فمينيسـتي و وابسـتهچندپارگي هويت، خوانش
گرايانه مبوگرا، خوانش زيسـتبومپسااستعماري، جنسيت و هويت زنانه، خوانش زيست

، خوانش ادبيات كارگري، خوانش رسانه، ادبيات و نوشتار ديجيتـال، فضـاي ١فمينيستي
مجازي، انيميشن و موارد مشابه بـه مثابـة قلمروهـاي مطالعـاتي نـوين ادبيـات تطبيقـي 

هاي انساني و تجربي با اي از روابط هنرها و دانششوند و ما با شبكة پيچيدهتعريف مي
 شويم.ميرو ادبيات روبه

  
  هاها به خرده متند) گذار از ابرمتن

توانستيم  كم مي آنچه در دو مكتب پيشين به منزلة يكي از اصول بنيادين تعريف شده بود يا دست 
ان بـه ابرمتن  هـا و  آن را از جستارها و نوشتارهاي پژوهشگران دو مكتب استنتاج كنيم توجه آنـ

مثابة بيان هويت  بيان يك زبان خاص و در واقع، شايد به ها بهترين  شاهكارهاي ادبي بود. «ابرمتن 
). هم محققان فرانسـوي و هـم  ٣٥  ٢شوند» (ادگار و سجِويك يك فرهنگ يا يك ملت تلقي مي 

ين انگـاره همتايان امريكايي آنان در گزينش ابژه  يش چشـم  هاي مطالعاتيِ خـود چنـ اي را در پـ
نگرش استعلايي پژوهشگران فرانسوي به ديگر  داشتند و اين هم اقتضاي روزگار قرن نوزدهم و  

ملل بود (كه بر مبناي آن، هر اثري شايستگي مقايسه با آثار ادبـي فرانسـوي را نداشـت) و هـم  
ن دو   ويژگي دوران مدرنيسمي بود كه رنه ولك و همفكرانش فرزندان آن بودند. اما، دربرابر ايـ

نگر كـانتي و  ه هستيم كه با افول فلسفة كل نگرش، ما با رويكرد نويني در مطالعات تطبيقي مواج 
  گيرد.  ظهور فلسفة ميان فرهنگي و جريان خُردانديش پساساختارگرا شكل مي 

نظر از ماهيت ابرمتني آنهـا  در مدل جديد ادبيات تطبيقي، پژوهشگر آثار ادبي را صرف 
اند يـا از  شود كه به حاشيه رفته كاود و حتي، برعكس، توجه ويژه به آثاري معطوف مي مي 

ها بـه آثـار  شد. به همين علت در اين نوع پژوهش آنها صدايي در ادوار گذشته شنيده نمي 
  شود. ونشان توجه مي نام غيرنخبگاني و متون طبقات فرودست يا نويسندگان كم 

از سوي ديگر، مركز مطالعات فرهنگي معاصر بيرمنگام در انگلستان، در مقام يكي از 
اي بـر مطالعات فرهنگي، در فرايند واكـاوي متـون تمركـز ويـژه  نهادهاي پيشگام حوزة

ترين مقولة كنارمانـده از متون نوشتاري غير ادبي داشت: «شايد [بتوان گفت] ادبيات مهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. eco-feminism 
2. Edgar & Sedgwick 
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اي مركز مطالعات فرهنگـي معاصـر بـود هرچنـد متـون مكتـوب، بـه رشتهفعاليت ميان
شدند اما ايـن متـون گذاشته مي  اي عام، در مركز مطالعات فرهنگي معاصر به بحثگونه

هاي زنان داشـتند» نامهرو به سوي اشكال فرهنگي رايجي نظير مجلات نوجوانان و هفته
). چنين رهيافتي براي مركز يادشده قابل درك است چرا كـه نگـاه و نگـرش ٦٤(موران  

هاي خرد بود و ادبيات هاي كلان و حركت به سوي مقولهآن حاكي از گسست از مقوله
يافته از آثار فاخر و شاهكارها، از مطالعه و پـژوهش اي تكوينمكتوب، در مقام مجموعه
 شد.  اين مركز كنار گذاشته مي

  
  هـ) فراروش به جاي روش 

اي در ادبيـات تطبيقـي، رويكردهـا و الگوهـاي  گيري مطالعات ميـان رشـته به موازات شكل 
شـود. اگـر در هـر يـك از دو  مي   شناختي پژوهش در اين حوزة معرفتي نيز دگرگـون روش 

گرفـت،  شده يك روش مشخص با چارچوبي خاص مبناي پژوهش قـرار مي  مكتب شناخته 
در مطالعات نوين ادبيات تطبيقي بايد از «فراروش» سـخن گفـت كـه نمايـانگر مشـاركت و  
همسازي چند روش در واگشايي متن ادبي است. اين رويكرد كه امـروزه دغدغـة مطالعـات  

اي  تواند، ضمن راه يافتن به قلمـرو مطالعـات تطبيقـي ادبيـات، زمينـه اي است مي ه ميان رشت 
شناسـي، علـوم  هايي نظيـر مطالعـات فرهنـگ، مطالعـات زنـان، جامعه فراهم آورد كه حوزه 

هـاي خـود، وارد فراگـرد پيچيـده و  پژوهي و نژادشناسـي، متناسـب بـا ظرفيت سياسي، قوم 
درك اسـت، زيـرا مسـائل  عاً چنين تعامل و مشاركتي قابـل شوند. طب تنيدة خوانش متن درهم 

دهندة بخش كلاني از آن اسـت، ضـرورت گـذار از  پيچيدة تجربة انساني، كه ادبيات بازتاب 
هاي چندبعدي و چندساحتي را و حركت بـه سـوي  بعدي به روش هاي تخصصي تك روش 

اين فرايند، با مفهوم «تكثـر  كند و عملاً در  رشتگي و حتي فرارشتگي را ايجاب مي نوعي ميان 
شــود و  اي كــه از روش تمركززدايــي مي )، بــه گونــه ٧٠- ٦٧شــناختي» (نــك. نبــوي  روش 
  آيد. هاي متكثري از متن به دست مي يابند، فهم هاي متعدد با يكديگر تعامل مي روش 

اند. دقيقاً بـه هاي علمي جهان پسامدرنها زاييدة دگرديسي در گسترهاصولاً فراروش
ن سبب كه پسامدرنيسم با مدلول استعلايي و مركز ثابـت و پايـدار مخـالف اسـت، هما

كند يكتا و خودمدار نيسـتند، بلكـه هاي خود پيشنهاد ميالگوهايي هم كه به مثابة روش
در عــين ناپايــداري (متناســب بــا سرشــت ناپايــدار پسامدرنيســم و پساســاختارگرايي)، 
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و همكنشـانه دارنـد. بـه همـين دليـل نيـز   اند و خصلتي پويـاچندوجهي و چندساحتي
تواند در تحليل گرا، علاوه بر آنكه بايد ذهني چندبعدي داشته باشد، ميپژوهشگر تطبيق

  متني ادبي از امكانات و ابزارهاي اين الگوها بهره گيرد.
  

  كاربست فراروش در مطالعات تطبيقي ادبيات . 2.2

رشـتگي و فرارشـتگي مطالعـات ميان  از خصوصـيت  آمـدهكه بيان شد، فراروش برچنان
شــناختي و نــوعي تكثــر معرفت دهندةهــاي معرفتــي گونــاگون و نشــاننـوين در حوزه

تواننـد هايي است كه ميشناختن مشاركت دانشرسميتشناختي است. فراروش بهروش
هاي پيچيدة زيست و زندگي انسـان امـروزي سـهيم باشـند. از در حل مسائل و چالش

در خوانش متون ادبي، از اغلـب  راهبردبريم كه واسازي، به مثابة ز ياد نميسوي ديگر، ا
شـده در دارد و آن عناصـر متنـي سركوبهاي متكثر نهفته در مـتن پـرده برمـيظرفيت
طبيعي ايـن فراينـد   نتيجةخواند.  نگر و ساختارگرا را به سخن گفتن فراميهاي كلروش

اند در تحليل متـون ادبـي از ابزارهـا و امكانـات توميگرا  است كه پژوهشگر تطبيق  اين
در عين حال، بايد اذعان كنـد كـه   .متن را واسازي و واگشايي كند  و  متعددي بهره گيرد

بلكـه صـرفاً   اش راهكارهاي نهايي براي فهم و درك متن نيسـتندشدههاي عرضهحلراه
ام التقـاط و آشـفتگي افتـاد در اين فرايند نبايد به د  البته  اند.نبخشي از راهكارهاي ممك

  شناسانه را بايد در نظر داشت.نوعي سنخيت و انسجام روشبايد  بلكه 
در چنين وضـعيت جديـدي، بايـد بـدين پرسـش پاسـخ دهـيم كـه مـا در جايگـاه 

دهنده و مطالعات تطبيقي ادبيات را عامل بسـطكه  مطالعات ادبي    با پيشينة  پژوهشگراني
از بلعيده شدن آثار ادبـي در   جلوگيري، براي  شماريمميهاي ادبي  كنندة پژوهشتقويت

فرهنگي و، در عين حال، براي ملحـوظ داشـتن ايـن رويكـرد   - فرايند تحقيقات تطبيقي
  توانيم تحديد و تعريف كنيم؟ نوين در ادبيات تطبيقي چه راهكاري مي

كـلان هـاي پيش از هر چيز، بايد به اين مسئله اذعان كرد كه تجربة بشـري و چالش
گشـايي از آنهـا بـه هايي چندبعدي و چندساحتي دارند و گرهجهان انساني سويهزيست

 شـودموجـب مييك تخصص يا يك رشته منحصر نيست. صحه گذاشتن بر اين مسئله 
كه ورود، مشاركت و همكاري علوم تجربي و انسانيِ مختلـف، نظيـر علـوم اجتمـاعي، 

هاي ادبي به رسميت بشناسـيم. ايـن و فهم ابژهشناسي، را در مطالعه  علوم سياسي و بوم
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هاي اي در تعامل با رشـتهرشتههاي تكهاي تخصصيك گام به جلو در گشودن دروازه
هاي علمـي و معرفتـي همجوار و پيراموني و نوعي پل زدن به سوي «ديگري» در حوزه

 مسـتلزم است. ترديدي نيست پذيرش اين دو انگاره از سوي پژوهشگران ادبـي متقـابلاً
اذعان پژوهشگران اجتماعي و تجربي به جوانب ادبي متن است. بـه عبـارتي ديگـر، بـه 
همان ميزان كه پژوهشگران ادبي قلمروهايي را براي پژوهش محققان علوم اجتمـاعي و 

آورنـد، محققـان علـوم اجتمـاعي و سياسـي نيـز بايـد سياسي در متن ادبـي فـراهم مي
شبرد تفكر نهفته در وراي متن و اساساً ماهيت ادبـي مـتن در پيرا  هاي ادبي متن  ظرفيت

رشـتگي و تعامـل و را به رسميت بشناسند. پذيرش اين امر ما را بـه سـوي تحقـق ميان
هاي تجربـة انسـاني هاي مختلـف در درك و حـل پيچيـدگيهمكنشي ميـان تخصـص

رويكـردي را   تـواندهد. بر اين مبنا و با تكيه بر همان الگوي «فراروش»، ميحركت مي
گيـري از امكانـات علـوم اجتمـاعي يـا علـوم در پيش گرفت كه در آن، همسو بـا بهره

نظيـر شـود  پرداختـه ميهايي  ها اشاره شد، بـه عناصـر و مؤلفـهتر بدانسياسي، كه پيش
هاي گستردة آن، پـردازش شخصـيت در روايـت، پردازي روايت و خوانش دلالتعنوان

مـتن، تحليـل و واگشـايي زمـان و مكـان در مـتن ادبـي، شده در  هاي پردازشتوصيف
شناسـي هاي سياسي يا اجتماعي يا جنسيتي در روايت از رهگذر نوعبندينماياندن صف

فكني رابطـة واژگان و نحو جملات و به طور كلي واكاوي زبان متن، واسازي متن و بن
ژانـر آن با متون ادبي هم سوژه و ابژه، كشف روابط بينامتنيِ احتمالي در متن موردمطالعه

شــوند و بــر همــين اســاس، اصــطلاحات پــژوهش نيــز دگرگــون مي .و مــوارد مشــابه
گرايانه، يا آوارگي مكاني شخصـيت در بومآميخته نظير پيرامتن زيستاصطلاحاتي درهم

  يابند.روايت و موارد مشابه كاربرد مي
تحليـل مـتن بسـنده در رهيافت يادشده، تنهـا بـه همكـاري و تعامـل دو روش در  

اسـتفاده كـرد. الگوهاي ديگري نيز در فهـم مـتن از توان فراتر رفت و شود بلكه مينمي
هـاي پردازيهاي ادبـي مـتن، بـه واسـازي گفتمانراي نمونه، به موازات تحليل ظرفيتب

توان پرداخت اي ميموجود در متن در سطوح مختلف جنسيتي، نژادي، سياسي و رسانه
هاي آنها را نشان داد. در حقيقت، بر مبناي اين رهيافـت، مـتن بـه تعارض  ها وو تلاقي

بخشي از   اندبرآنشود كه همگي  هايي تبديل ميها و دانشها، رشتهنقطة تلاقي تخصص
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معاني نهفته در آن را فهم و دريافت كنند و در عين حـال، هويـت ادبـي آن را ملحـوظ 
  افتند.يبه دام التقاط و آشفتگي نم دارند ومي

اي دارد رسد اين رهيافت تناسب بيشتري با ماهيت نگاه پساسـاختارگرايانهبه نظر مي
هاي همسو و ناهمسو را در متن نشان دهد و، ضمن كنار گذاشـتن كوشد گفتمانكه مي

مراتبي به جزئيات متن، همگي آنها را در كنار يكديگر نشـان نظام پايگاني و نگاه سلسله
  رماك، نوعي نگاه افقي و نه عمودي حاكم كند.  دهد و، به تعبير

هاي ادبي و تطبيقـي را از تواند پژوهشاز سوي ديگر، حركت بر مبناي فراروش مي
هـاي امـروز گرايي محض، كه كمتـر بـا واقعيتها و از آن تخصصحصار تنگ دانشگاه

دهد و آنها را به ها باي به اين پژوهشرشتهجامعه در ارتباط است، رها كند، ماهيتي ميان
هاي نوپديـد اجتمـاعي، نظيـر فضـاي مجـازي، نوشـتارهاي ديجيتـال يـا سوي واقعيت

  هاي بازرگانيِ ديداري و نوشتاري، سوق دهد.پيام
ما، علاوه بر آشكار كـردن سـاحت   پژوهش بر مبناي اين الگوي پيشنهادي در كشور

لف جامعه نيز سهيم باشد و هاي مختتواند در وانمايي گفتمانچندوجهي متون ادبي، مي
  عاملي پيشران در همگرايي و همكنشي در سطوح دانشگاهي و اجتماعي شود.

  

  بنديگيري و جمعنتيجه
اشاره شد نشـان از آن دارد كـه مـا در وضـعيت و مرحلـة به آنها  عوامل و تحولاتي كه  

كـه در آن، اي  ايم، وضعيت و مرحلهجديدي از حوزة معرفتي ادبيات تطبيقي قرار گرفته
بخشي به مفهوم مقايسه در معناي كلاسيك و فرانسوي آن، يا به جـاي به جاي محوريت

بندي متن، فارغ از هرگونه عوامل فراسازماني آن، توجـه محقـق بخشي به سازماناصالت
شود و متن ادبي به خارج گرا به رابطة متن با قلمروهاي معرفتي ديگر معطوف ميتطبيق

يابد. در ميان اين قلمروهاي معرفتي متنوع و گوناگون، مطالعـات ميل مياز سپهر ادبيات 
تطبيقي بيش از همه رو به سـوي مطالعـات فرهنگـي دارد. در ايـن وضـعيت و مرحلـة 

ــوم ــرخش در مفه ــو چ ــد و در پرت ــات و ظرفيتجدي ــگ، از امكان ــاي پردازي فرهن ه
اي علـوم انسـاني يـاري هپژوهي، علوم ارتباطات و ديگر گسـترهشناسي، سياستجامعه

هـاي زيسـت انسـان شود. ترديدي نيست كـه چنـين رويكـردي برونـداد الزامگرفته مي
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هـاي مركـزي و نخبگـاني، بلكـه  معاصر است كه در آن، نه تنها هسـتارهاي كـلان و گفتمان 
يابنـد و  هايي كنشـمند موجوديـت مي رفته نيز همچون سـوژه حاشيه ها و عناصر به پادگفتمان 

گيرند. در اثر اين چـرخش و گسسـت پـارادايمي،  يافته را به پرسش مي هاي مركزيت گفتمان 
ــتار   ــال، نوش ــتار ديجيت ــيت، نوش ــت، جنس ــايي، هوي ــان غيراروپ ــون انس ــاهيمي همچ مف

هاي مطالعـاتي ادبيـات تطبيقـي قـرار  بوم و موارد مشابه در جايگاه ابژه پسااستعماري، زيست 
گسلد و بـا عوامـل بيرونـي آن پيونـد  يت محض متن مي گيرند و اين حوزة معرفتي از متن مي 
خورد. از ايـن چـرخش پـارادايمي در ادبيـات  رشتگي نوين» رقم مي خورد و نوعي «ميان مي 

شود. سرشت پساساختارگرايانة ايـن  تطبيقي با عنوان «مدل پسااروپايي ادبيات تطبيقي» ياد مي 
در تعارض است و پژوهشـگر    مندي الگوي نوين با هرگونه روشمندي مشخص و چارچوب 

تـوان از  كنـد. بـا وجـود ايـن، مي گرا همـواره در ميانـة روش و نـارَوش حركـت مي تطبيق 
اي در جايگـاه راهبـرد در مطالعـات تطبيقـي نـوين يـاري  رشـته «فراروش» در مطالعات ميان 
گفتـه، نظيـر هويـت،  شود به موازات كاربست اصـطلاحات پيش گرفت. بنابراين، پيشنهاد مي 

شناسانه و سياسـي  جنسيت، استعمارگر و استعمارشده و موارد ديگر كه اساساً سرشتي جامعه 
رشـتگي  آميزي يـا ميان دارند، در تحليل متن، به جوانب ادبي آن نيز توجه شود و نوعي درهم 

هـاي  پردازي متن ادبي و خوانش دلالت هايي نظير عنوان حقيقي رقم خورد كه در آن به سويه 
شده در متن، واگشايي زمان و مكـان و  هاي پردازش پردازش شخصيت، توصيف   گستردة آن، 

واسازي رابطة سوژه و ابژه و موارد ديگر نيز اهتمام شود تا مانع از بلعيده شدن جوانب ادبـي  
متن در اين الگوي نوين شويم. روي آوردن مطالعات تطبيقي در كشـور مـا بـه ايـن الگـوي  

شي از الزامات اجتماعي، سياسي و فرهنگي امروز كشور پاسـخ  تواند به بخ نوين از سويي مي 
اندازهاي جديـدي بـه رويِ محققـان ادبيـات تطبيقـي  ها و چشـم دهد و، از سوي ديگر، افق 

اي را بـراي همگرايـي و همكنشـي ميـان محققـان ادبـي و  بگشايد و در عـين حـال، زمينـه 
  اجتماعي و سياسي فراهم آورد. 

  

  منابع
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  كلام ادبياتمعماري، زبان بي

 دانشگاه خوارزمي  گروه هنر و معماري  ، استاديار١پرويزي  الهام

 دانشگاه خوارزمي  ريآموختة مقطع كارشناسي مهندسي معمادانش،  ركسانا عفراوي
  
  
  

    چكيده
آنجلو ، اثــر شــاخص ميكــلشبگون در فيلم در اين مقاله، زمينة شرح و تحليل عناصر معماري

هاي زيــرين ادبي مستتر در لايه  موضوع روايت و مفاهيمي، فيلمساز مؤلف ايتاليايي، به  آنتونيون
توان به هنگام تماشاي فيلم خود را در حال مطالعة اثري ادبي اي كه ميايم، به گونهفيلم پرداخته

از سنخ ادبيات اگزيستانسياليستي احساس كرد. انتخاب شهر ميلان، و نه رم، نشــان از خواســتة 
ة روابط دو شخصيت اصلي فيلم دارد. در ساز براي استفاده از عناصر معماري مدرن بر زمينفيلم

هــدف هدف ليدياست كه در واقــع بيهاي به ظاهر بياين فيلم، معماري مدرن زمينة پرسه زدن
يابيم كه راهبر ليديا همان ناخودآگاه اوست كه او را به يافتن پاسخي بــراي حــلِ نيست و درمي

دربردارنــدة پيرنگــي پيرنــگ بيرونــي، كشاند. فيلم، گذشته از تباط گسستة خود با جوواني ميار
كلام، بــه كمــك رساند كه با ادبيــاتي بــيدروني نيز هست و همين نكته ما را به اين فرضيه مي

روييم. ايــن ادبيــات در ذيــل ادبيــات ها، مناظر و اشيا روبهعناصر معماري، متشكل از ساختمان
نهفته است و نشان از وجود زيرمتني   هاي پنهان فيلمگيرد كه در لايهستانسياليستي جاي مياگزي 

 از پندارة ادبي انسان مضطرب در دوران مدرن دارد.

 آنتونيوني،  شب  آنتونيوني،  آنجلومؤلف، ميكل  سينماي  سينما،  در  معماري  معماري،  :هاكليدواژه

  اگزيستانسياليستي تطبيقي، ادبيات ادبيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. parvizi.e@khu.ac.ir  (نويسندة مسئول) 
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  مقدمه
زاد از واقعيت است. كار او از محُاكات يـا هنرمند براي توليد اثر هنري نيازمند برداشت آ

هاي معمـاري شود. تصاويرِ سـازهتقليد از طبيعت آغاز و به جهان ناشناختة هنر ختم مي
اندازي گنجانند، مثل ساختمان يا بـرج، چشـمكه فيلمسازان خلاق در اثر هنري خود مي

رندة معنا هـم باشـند. توانند جدا از وجوه زيباشناختي دربردافضاي پارك، مياز شهر يا  
هاي پيرامون خود سود مي جوينـد تـا، از وراي ايـن واقعيـتِ سينماگران خلاق از سازه

  عيني، معناي فيلم را غنا بخشند.  
 ايـن  موضـوع  ٢آنجلو آنتونيـوني) ميكل١٩٦١(  ١شب  فيلم  در  معماري  عناصر  بررسي

 شـكل ايتاليايي، سبكبصاح و مؤلف فيلمساز  آنتونيوني،  آثار  از  بسياري  در.  تاس  مقاله
. كـرد وجوجسـت دو اين از ايآميزه در را معنا توانمي و اندشده بافته هم در محتوا  و

 بـر ويـژه تأكيـدي  او  دوربـين  كه  هستيم  معماري  هايسازه  شاهد  آنتونيوني  هايفيلم  در
 كـه گـويي، هماننـد  اندشـاخص  آنتونيـوني  سـينماي  در  قـدرآن  هاسـازه  اين.  دارد  آنها

 در آنتونيـوني هـايفيلم انسـانيِ هايكننـد. شخصـيتمي نقش ايفـا فيلم،  هايخصيتش
 بسـيار مـدرن از ايـن طريـق، عصر در آنان تنهايي و يابندمي عمق  هاسازه  اين  مجاورت

 سـينماي  متـاخر  ةدر شـيو.  نشـيندمي  مخاطـب  جان  در  كلمات،  قدرت بيانگري  از  بيش
 و  ازخودبيگـانگي  به  آنتونيوني  ،٤كسوف  و  شب  ،٣اماجر  او،  گانةسه  در  خاصه  آنتونيوني،

قـدرت  پـردازد و بـا سـود جسـتن ازمي مـدرن جامعة  بافت  در  هايششخصيت  انزواي
هدفمند، مضمون مـوردنظر خـود را  و غيرمتعارف  بنديقاب  با  معماري،  عناصر  بيانگري
 كـه اشيايي و اهكف گسترة راهروها،  درها،  ها،ستون  ديوارها،  ،هاانساختم.  بخشدغنا مي

 در  اگـر  كـه  ايگونـه  بـه  بيانگرند،  زبانبي  همه  دارند  قرار  داخلي  فضاهاي  جايجاي  در
  اند.  احساسِ تنهايي  بازتابندة  گيرند،  قرار هم روايت بدون  قابي

تي با تغييـر مفهـومي اين دگرگوني موجب جايگشتي از نوع تأثيرپذيري است اما وق
دهـد كـه شويم تأثير بر بستر اقتبـاس رخ ميمواجه مياي به رسانة ديگر  واحد از رسانه

تواند، خواهد، و به سبب تخصصش نميفرايند و كنشي خلاقانه است. آنتونيوني كه نمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. La Notte / The Night 
2. Michelangelo Antonioni 
3. L'Avventura / The Adventure 
4. L'Eclisse / The Eclipse 
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اش را با ادبيات بازتاب دهـد از معمـاري كـاركردي دوگانـه بيـرون رويكردهاي فلسفي
طريق قدرت بيـانگري شود و هم از  معماري هم مكاني براي وقوع اتفاقات مي  كشد.مي

 كنــد  نابود  ست ادبي ا  را  آنچه  هاواژه  در  خواهدمي  آشكارا  آنتونيونييابد. «در فيلم حضور مي

  ).٧٥ضمير  (روشن بخشد» ارزش  سينمايي  هايينشانه منزلة به آنها  به و
 پذيرفتـه  صـورت  تكـرار  بـه  آنتونيـوني  يهافيلم  در  معماري  وجوه  باب  در  پژوهش

 آن  بـه  بينامتنيـت  منظـر  از  و  ايمجسـته  سـود  تازه  ايشيوه  از  حاضر،  است ولي در مقالة
 ايشـيوه  چنـين.  ايمكـرده  تحليـل  بينـامتني  چـون  را  فيلم  در  پنهان  ادبياتِ  و  ايمپرداخته

 در  معماري  رعناص  تحليل  و  توصيف  شود. از طريقموجب به ميان آمدن پاي ادبيات مي
شـوند كـه جانشـين آورده مي  نظـر  در  يياشـيا  مقـام  شهري در  معماري  آثار  ،شبفيلم  

 ذهنيتي،  چنين  با.  باشند  شخصيت  داراي  خود  ماديّتِ  از  فراتر  توانندمي  اند وادبيات شده
  .  ايمدر قالب ادبيات دانسته گويا  اما زبانبي  موجودي  زايندة  را معمار

  

  مبناي نظري

زمينـة  اري در آن، كه پيش يلمي از سينماي مؤلف و پرداختن به عناصر معم يات در ف جلوة ادب 
اش نياز به اثبـات دارد، زيـرا  هاي آن است، بديهي اما پنهان است و آشكارگي كنش شخصيت 

كلام، در مقام تنها ابزار ادبيات، در آن موجود نيست. براي روشن شـدن مبنـاي نظـري، نيـاز  
در ايـن    ١ژرار ژنت هاي  هاي زيرين فيلم را اثبات كنيم. انديشه در لايه   داريم تا حضور ادبيات 

هـاي ديگـر  گويد كه هـر مـتن ادبـي دربردارنـدة متن به ما مي   ٢آيد. فرامتنيت مسير به كار مي 
ة   در   هـاي ديگـر، حيـاتي نـاممكن دارد. اگـر است و اساساً متن ادبي، بدون وجود متن    مقولـ

  مـراه ه  ، شـب  فيلم  در  موجود  گونِمعماري  عناصر  كه  يابيم مي ر د  كنيم،  انديشه  ژنت  فرامتنيت 
.  اسـت   ادبيـات   آشناي   ٤زيرمتن   از   ملهم   كه   سازند مي   تصويري  ٣زبرمتني  ها، شخصيت  كنش  با 

  به شرح آن پرداختـه اسـت،  ٦دوم  مرتبة  در  ادبيات  ها، نگاره  ردّ كتاب   در   ژنت   كه   ، ٥زبرمتنيت 
  آنتونيـوني   شـب فـيلم   زيرمتن . است  بوده  تر پيش  آنچه  از  ست غيراصيلي ا  بازنويسي  واقع  در 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Gérard Genette 
2. transtextuality 
3. hypertext 
4. hypotext 
5. hypertextuality 
6. Palimpsestes: La littérature au second degré, 1982 
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ــان  ــ  هم ــود   هاي داره پن ــات   در   موج ــتي   ادبي ــدة   و   اگزيستانسياليس ــرد   بازتابن ــفه   رويك   فلس
  عناصـر   مقالـه،   ايـن  در  ما  معادلة  سوي  دو  در . است  ماهيت  بر  وجود  تقدم  اگزيستانسياليستيِ

  فرامتنيـتِ  نگـرة   ذيـل   در   يـت، زبرمتن   بـه   نگاه   با   توان مي .  دارند   جاي   ادبي   مضامين   و   معماري 
  كلام بـي   ادبيات   حضور   معماري همان   عناصر   ساحت  در  را  دبي ا  شدة دگرگون  مضامين  ژنت، 

  ديگـر هـم   مـتن   از   متنـي   اقتباسـيِ  ارتبـاط   تواند به زبرمتنيت مي .  گرفت   نظر   در   شب   فيلم   در 
  ادبيـات   ن هنگام انتقال از بطـ  مدرن،   انسان   سرگشتگي   مضمونِ  دگرگونگي .  باشد   داشته   اشاره 

  ايـن .  اسـت   داده   شـكل   را   اقتباسي   فيلم،   هاي شخصيت   با   معماري   از   تركيبي   شكل   به   فيلم،   به 
  در   ١آلـن   گراهـام .  دانسـت   زبرمتنيتّ   مجموعة   زير   در   تراگونگي   نوعي   توان مي  را  دگرگونگي 

  كند: مي  چنين نقل   ژنت ِ بازنوشتني   الواح   كتاب   از   بينامتنيتّ   كتاب 

 بيــان بــه يا، ريژان سرمتن يك نفسه في آثار، از ايدسته عنوان به ت،زبرمتنيّ چيز، هر  از  گذشته
 هرچنــد( خــاص متــداول  ژانرهــاي  كه  است  متوني  از  دسته  آن  من  منظور:  ستفراژانري  دقيق،

 همة احتمالا ـ ژانرها ديگر با و داده پوشش كلاً را مضحكه و هجو،  اقتباس،  چون  ي)تركوچك
  ).١٥٧ (آلن اندتماس در نيز ـ ژانرها

در باب معماري است. فوكــو اعتقــاد دارد   ٢فوكوهاي ميشل  مبنايي ديگر براي اين مقاله انديشه
معماران بيش و پيش از اينكه طرحي خلاقانه را، در فضايي مطلوب آن طرح، بنا كنند، طرحــي 

، ١٩٨٠پرورانند كه تابعي از طرح هاي پيشين اســت. در دورة مــدرن و تــا دهــة را در ذهن مي
هايي بوده است كه قبلاً ساخته شكلشان طراحي ران متوجه شدند كه تا كنون وظيفة اصليعمام

. شايد اين مسئله چندان محسوس به نظــر نرســد امــا ايــن تغييــر تمركــزِ معمــاران از ٣اندشده
تــا حــدودي بــه فوكــو و  ٤ساخته به سمت طراحي خــود فضــاهايي دربارة شكلِ ازپيشدغدغه

ف يــا تهــي نيســت طري اساساً بيشود. فوكو نشان داد كه اين فضاي طراحپيروانش مربوط مي
 ).١٧٧بلكه فضايي است از روابط اجتماعي (فونتانا ـ جيوسيتي 

 
  ادبيات اگزيستانسياليستي

گوهـا و واي از تصـاوير و گفتدر ابتدا بايد به اين موضوع بپـردازيم كـه آيـا مجموعـه
د، براي هويت بخشيدن به فيلمي كه داعيـة سـينماي سازنموسيقي، كه شاكلة فيلم را مي

ترديد پاسخ منفي اسـت. بنـابراين، مـا در ايـن فراينـد كند؟ بيرا دارد كفايت مي  متفكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Graham Allen 
2. Michel Foucault 
3. built form 
4. space itself 
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متفكرانه برگرداني سينمايي از انديشة ادبيِ ذهن مؤلف داريم و در واقع با اثري اقتباسي 
و از فلسـفة اگزيستانساليسـم   مواجهيم. انديشة آنتونيوني از جنس تفكرات فلسفي است

  اي گفته است:تونيوني در مصاحبهبه ادبيات رسيده است. آن

 و  انــدنزديك  من  به  كنممي  فكر  كه  هستند  ايفلسفه  دو  پديدارشناسي  بعدها  و  اگزيستانسياليسم
 بــه را چيــز همــه كه امنبوده علمي مرد گاههيچ من اما ديد هايمفيلم در  را  آنها  انعكاس  توانمي

 ضــرباهنگ بــه تصــوير، نيــروي بــه مــن بينم؛مــي هايمچشــم با  من.  كنم  تفسير  فرهنگ  واسطة
  ).٣٨دارم (آنتونيوني  ايمان اشدروني

وجوي تصاويري است كه رويكرد فلسـفي خـود را بـا  بدين ترتيب، آنتونيوني در جست 
م تفكـر  ترين آنهاسـت. امـا كـدا ، تصـاوير معمـاري از شـاخص شب آنها بنماياند و در فيلم 

ــه  ــي و ز اگزيستانسياليســتي در لاي ــهاي ادب ــرين ف ــوان سرچشــمة  ي ــه بت يلم وجــود دارد ك
هايش را مدرنيسمي دانست كه در معماري شـهر نمـود پيـدا كـرده اسـت؟ تفكـر  ناهنجاري 

كنـد.  نماياند و مانند آزمايشـگاهي جلـوه مي بيشتر خود را در شكل مي  شب موجود در فيلم 
  نوشته است:   ٢كه دربارة شيوة كار كافكا   ١از گونترگراس مطلب زير نقل قولي است 

در علوم تجربي مدرن، براي رسيدن به واقعيت، موضوع موردمطالعه را در موقعيتي مصنوعي يا 
دهنــد [...] و از ايــن طريــق، زمينــة تبــديل و تغييــر آن را فــراهم به عبارتي آزمايشگاه قرار مي

سازند. اگــر از ايــن منظــر نگــاه دمطالعه را ميسر ميآورند و در نتيجه، شناخت موضوع مورمي
هــا، در بهتــرين انــد. ايــن رمانهاي امروزي، با قيد برخي استثناها، همگــي غيرمدرنم، رمانكني

اي شــدهكنند. اما كافكا، و بعدها برشت، شرايط دگرگونبينند وصف ميحالت، چيزي را كه مي
دهنــد تــا بــه ن امروزي باشد، در آن شرايط قــرار ميآفرينند و موضوع مورد نظر را، كه انسامي

  ).٦١٩: ١٣٨٥ت آنها نايل شوند (كافكا، شناخ

اي مـدرن در آزمايشـگاهي هايش را بـه شـيوهشخصـيت  شبآنتونيوني هم در فيلم  
ماننـد شـهر مـيلان، كـه از معمـاري مـدرن اشـباع شـده، بـه كـنش واداشـته اسـت تــا 

كر اگزيستانسياليستي را از بطن آن استخراج كند. هاي منطبق بر تفخود ِمخاطب دريافت
خواست انديشة تماشاگرانش را در مسير خاصي قرار دهد، متوسـل بـه آنتونيوني مياگر  

كـرد. هايش بيـان ميشد و با صراحت تفكراتش را از زبان شخصيتتصاوير صرف نمي
ن در چـارچوب ماند كه نتـايج حاصـل از آبه آزمايشگاهي ميشب  به اين ترتيب، فيلم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Günter Grass 
2. Franz Kafka 
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  ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي
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هستند كـه جزئيـات  د اما اين خود تماشاگرانآييف درميتفكر اگزيستانسياليستي به تعر
  كنند.  آن را برداشت مي

  

  عناصر معماري، جزئياتِ مهم در سينما

گويد «سينما يعني جزئيات»، مخـالف سرسـخت  ، منتقد برجستة امريكايي، كه مي ١پالين كيل 
قـة  سينماي مؤلف بود اما چنين نظـري جـدا از سـينماي موردعلا سينماي آنتونيوني و اساساً 

توان فيلمي را بـا اتكـاي  كند. گفتة كيل بيانگر آن است كه نمي خانم كيل هم مصداق پيدا مي 
هـا در  هـا را در همـة طيف صرف به روايتش تحليل كرد. ايـن ويژگـيِ سـينمايي همـة فيلم 

ده. امـا سـينماي مؤلـف از ايـن  كنن سـرگرم  تـا سـينماي  ٢گيرد: از سينماي نظرية مؤلف برمي 
جويد تا مفاهيمي را فراتر از بسـتر روايـي بـه مخاطـب منتقـل كنـد.  سود مي جزئيات بيشتر 

اشـيا، بـه طـور معمـول،   و  هـا كف  گسـترة  راهروهـا،   درهـا،   ها، ستون   ديوارها،   ها، ساختمان 
هـاي مكـان يـا سـطح  ژگي جزئياتي هستند كه بار اطلاعاتي دارند و مثلاً براي نشـان دادن وي 

روند اما در سينماي آنتونيـوني ايـن جزئيـات بـه تـرازي  ها به كار مي كيفي زندگي شخصيت 
يابند و لازم اسـت كـه مرتبـه و اهميـت ايـن  هاي فيلم، ارتقا مي سطح با شخصيت بالاتر، هم 
  زبان آثار آنتونيوني تفسير و تحليل شوند. هاي بي شخصيت 
ي هسـتند كـه ظرفيـت هـر فـيلم در واقـع جزئيـات   هايزمينة كـنش شخصـيتپيش

وگو بيـان شـوند، ارند. اين معناها اگر با صراحت و مستقيم در قالـب گفـتمعناسازي د
آموختة شوند. در سينماي آنتونيوني، كه خود دانشموجب سستي ساختار هنري فيلم مي

ال اطلاعات، كه معماري است، يكي از ابزارهاي اين ظرفيت ويژة معناسازي در كنار انتق
  گون و بصري است.  ستفاده از تمهيدات معماريبسيار بيشتر از سينماي متعارف است، ا

  جامعـة   بافت   در   فرد   وضعيت   به   ) كسوف   و   شب   ، ماجرا (   خود   معروف   گانة سه   در   آنتونيوني 
پديـد    ها انسـان   روابط   در   شكافي   زندگي   شتاب   و   فشارها   كه   در شرايطي   يعني   پردازد، مي   مدرن 

ر منحـرف ژرف   هاي مشغولي دل   از   را   افراد   توجه   و   ده آور  ه همه   معنـايي بي   و   رده كـ  تـ   را   اي جانبـ
ا   وجوي جست   كه   دهند مي   نشان   ها فيلم   اين .  است   شده   موجب  ه   رو   آن   از   دقيقـاً  معنـ   مسـئله   بـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
بـراي مجلـة  ١٩٩١تـا  ١٩٦٨) منتقـد سـينمايي امريكـايي بـود كـه از ٢٠٠١-١٩١٩) (Pauline Kael( پالين كيل. ١

 نوشت.نقد مي نيويوركر

2. Auteur theory 
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ابعِ  پـاي   زيـر   زنـدگي   مدرنِ  هاي شكل   كه   است   شده   تبديل  ا   سـنتي   منـ   . انـد كرده   خـالي   را   معنـ
ه مدرنيتـ  ر مدرنيته شكل گرفته است. زندگي بر بست   هاي مدرن شكل  ه از واژة  البتـ ه، كـه برگرفتـ

هاي  مدرن است، تعاريفي گسترده و حتي متضاد دارد. چون تمركز اين مقاله پرداختن به انديشه 
ا شخصـيت  ل بـ هايش اسـت، لازم اسـت  آنتونيوني در باب وجوه مخرب معماري مدرن در تقابـ

نرهاي مـدرن  ، نمايشگاهي در موزة ه ١٩٣٢تأخر به دست داده شود. در  تعريفي از معماري مدرن م 
  هاي مهمي به عنوان نماد سبك مدرن مِتأخر يا بين الملل مطرح شد. نيويورك برگزار و ساختمان 

هاي ســاده و مســتطيلشده در اين نمايشگاه عمــدتاً بــه صــورت مكعبگذاشتهنمايشبناهاي به
 مشاهده  ابناه  اين  بودند. رجعت به معماري و نمادهاي تاريخي درهاي مسطح  پيرايه و با بامبي

هاي تاريخي بودند. تركيب احجام و اجــزاي نماهــا تزيينات و آرايه هرگونه از عاري و شدنمي
هــاي ولــي در تركيــب بخش هاي تــاريخي معمــولاً بــه صــورت متقــارن هســتنددر ســاختمان

 ماننــد مــدرن مصالح از تقارن شده بود. استفاده ها در اين سبك بعضاً تعادل جايگزينساختمان
  ).٦٢داشت (قباديان  بناها اين در غالب وجهي وسيع، سطوح شيشه با بالاخص و لزف بتن،

هـاي مـدرن آنتونيوني با حضور معماريِ بيـانگر ويژگي  جايگاه جزئيات در سينماي
هـا اهميـت داد، يلمتوان بـه ايـن جزئيـات بـيش از ديگـر فيابد، تا آنجا كه ميارتقا مي

  شهر ميلان است.  جزئياتي كه همان عناصر معماري در 
  

  رويكرد فيلمساز

گر نيسـت و تنهـا در سـطح  اي تحليـل هاي آنتونيوني مقوله ها در فيلم وگوي شخصيت گفت 
  جهـاني  آنتونيـوني  روايت جريان دارد و كاركرد تحليلي فيلم بر عهدة تصاوير است. تصاوير 

نش هـاي موجـود  دارنـد   اي پاشيده ازهم   دروني   زندگي   هايش آدم   كه   دهد ي م   نشان   ما   به   را  . تـ
هاي انسان را در زير سيطرة خود خـُرد  هاي انساني را مختل و توانايي در جامعة مدرنْ ارتباط 

ترين  وجوي تصاوير بيـانگر اسـت و برجسـته كرده است. آنتونيوني، بيش از كلام، در جست 
  اندازهاي شهري است.  ،  معماري مدرن در چشم شب لم  تصاوير براي او، خاصه در في 

 نــوعي  واســطة  بــه  اســت  روايتي  آنتونيوني  رسيدةكمالبه  هايفيلم  متمايزكنندة  و  اصلي  گيويژ
 رســاندن  حــداقل  به  و)  جهان  سطحي  لاية(  اشيا  ظاهر  بر  شديد  تمركز  با  كه  بصري  ماليسمِميني

  ).٣٢ ١است (چتمن همراه ديالوگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
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كلاسـيك  تصويرسازي سينماي آنتونيوني بـا سـينماياختار روايي و  ارتباطي ميان س
پردازي سـينماي كلاسـيك دوري شناسـي و روايـتوجود ندارد. او بـه عمـد از ريخت

هـاي ها و اشـيا بپـردازد. بـراي او، زمانهاي بيروني واقعيتكند تا در سكوت به لايهمي
تـوان سـت. بـه ايـن ترتيـب، ميهامرده نماهاي انتقالي براي درخودفرو رفتن شخصيت

سـينما بيشـتر بـراي مخاطـب خـاص در نظـر آورده شـود، بيني كرد كه ايـن نـوع پيش
  مخاطباني كه با گذشت زمان بر شمارشان افزوده خواهد شد. 

  

  ناخودآگاه شهروندان

  كنـد. ايـن كند. همين نگاه در روان آنان رسوخ مي اي با بناهاي شهر تلاقي مي نگاه عابران لحظه 
گـذارد. ناخودآگـاه  اعتنا نمي عابران را بي   گاه خنثي نيست و ناخودآگاهِنگاه و اين پيوستگي هيچ 

نمايانـد. بناهـا در  هاي معمول و لحظات خلاقه مي اي است كه خود را در بزنگاه واكنش گنجينه 
اد  هاي عباس توان از تپه هاي عظيمي هستند كه قابليت تخريب و ترميم دارند. مي شهر پيكره  اد يـ آبـ

راز آن مسـتقر شـده  اشد و اكنون سازه شهر تهران ب هاي كلان كرد كه قرار بود ريه  هاي نازيبايي بر فـ
ز  است كه تأثير مخربي بر خودآگاه و ناخودآگاه شهروندان مي  گذارد و حتي با تغيير كاربري آنها نيـ

شهر تهران شهرك  در كلان شان هستيم. ديگر نماد بارز مدرنيته  همچنان محكوم به تماشاي هرروزه 
  توصيف خوبي از آن آمده است:   ي و مفاهيم در معماري غرب مبان اكباتان است كه در كتاب  

در ايران شهرك اكباتان در شمال فرودگاه مهرآباد مثال بســيار خــوبي از شهرســازي مــدرن بــر 
تهران خورشيدي در غرب  ١٣٥٠اساس عقايد لوكوربوزيه است. كار اجراي اين شهرك از دهة 

شكل كــه مشــابه يكــديگر بلندمرتبة مكعب هاير شهرك اكباتان يك سري آپارتمانآغاز شد. د
گرايي يا توجــه بــه خصوصــيات هستند با بتن مسلح اجرا شده است. هيچ گونه آثاري از تاريخ

  ).١١٦شود (قباديان فرهنگي، بومي يا اقليمي در طراحي اين شهرك ديده نمي

  

  درن ميلانروايت بر بستر شهر م

.  اسـت  آنتونيوني  علاقة  مورد  اثر  و  مؤلف  ي سينما  شاخص   هاي فيلم   از   آنتونيوني   شب فيلم  

  آموختـة دانش  كه  فيلمسازي . است  نينداخته  كارايي  از  را  فيلم   بيان   شيوة   و   حرف   زمان   غبار 

  شـرح   ما   براي   گو غيرقصه   سينمايي   در   را   عشقي   اضمحلال   قصة   در اين فيلم  است  معماري 

  كند. استفاده مي  لان مدرن در شهر مي   معماري   احجام   و  مواد  از   كلمات  جاي  به   و   دهد مي 
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بـه اتفـاق همسـرش،   ١پونتـانو  جـوواني  نام  به  ايگذرد. نويسندهماجرا در ميلان مي

اش در بيمارستان كـه اميـدي بـه زنـده ملاقاتِ دوست و همكار نويسنده  از  پس  ،٢ليديا

كتـاب او   ترينتـازه  چـاپ  مناسـبت  بـهرش  ناشـ  رود كهمراسمي مي  ماندنش نيست، به

هـدف در مـيلان زني بيگويـد و بـه پرسـهمراسـم را تـرك مي  . ليديابرگزار كرده است

آنجـا   بـا جـوواني در  پـيش  هاسـال   آورد كـهسر در مـي  مكاني  از  پردازد و سرانجاممي

ن به كرده است. جوواني و ليديا همان شب به مهماني يكي از ثروتمندان ميلامي  زندگي

اي قديمي از جوواني خطاب به خود را نامهروند. در پايان فيلم، ليديا  مي  ٣نام جرارديني

  خواند كه جوواني در آن از عشق آتشين خود به ليديا نوشته است.  براي جوواني مي
آهـن اسـت و آنتونيـوني آن را، بـراي بـه تصـوير    و   شيشه   و   بتُن   از   بزرگ  شهري  ميلان 

ردان نقـد  اي از معماري مدرن، مطلـوب دانسـته اسـت. كـارگ زمينه پس كشيدن فيلم خود بر  
هـاي معمـاري مـدرن  زمينة جلوه ها در پس اش از شخصيت هاي ويژه  بندي مدرنيته را با قاب 

كند. نگاه آنتونيوني به انسانِ عاجز از ارتباط و مـآلاً تنهاسـت كـه سـبك سـينماگري  بيان مي 
هـاي او، يكـي دو شخصـيت بيشـتر حضـور  ب قاب روشمند او را شكل داده است. در غالـ

هاي خلـوت را  نگرند. اما اين قاب كنند يا فقط به هم مي وگو مي با يكديگر گفت   ندارند كه يا 
ها را  دهـد كـه درون شخصـيت روح از بتن، شيشه يا آهـن آذيـن مي اي سرد و بي زمينه پيش 

ن گونـه كـه خـود آنتونيـوني گفتـه  كند تا تنهايي و استيصالشان به بيان درآيد. هما عريان مي 
دهـد  هاي متفاوتي را بازتاب مي هاي مختلف احساس زمينه ر پس ها د است، نمايش شخصيت 

و اين همان تدوين درون قاب است. ما در اينجا با دو نمـا در يـك جـا مـواجهيم، يكـي در  
  .  شود افزايي مي زمينه. امتزاج اين دو منجر به نوعي هم زمينه و يكي در پس پيش 
  

  ليدياي مضطرب در خود فرورفتن

دهنـد. ر سينما گذر شخصيت از مكاني به مكـان ديگـر را نشـان ميهاي انتقالي دصحنه
كننده با توجه به حداقل نياز مخاطـب لحظات در سينماي متعارف و سينماي سرگرم  اين

گيري شود و تا آنجا كه براي درك او از روايـت بسـنده باشـد، بـراي شـكلگزينش مي
رود. ها بـه كـار مـيصـيتهاي مكاني يا مشخص كردن تراز كيفي پيرامون شخموقعيت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Giovanni Pontano 
2. Lidia  
3. Gherardini 
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كنند به سـرعت نامند و توصيه ميهاي مرده ميها را صحنهبسياري از اوقات، اين صحنه
و در حداقل زمان از آنها گذر كرد تا تماشاگر از پيگيري روايت خسته نشود. اختصاص 

كننده مرسـوم نيسـت. در ها در سـينماي سـرگرمصـحنهدادن زمان طولاني به اين نـوع  
ها زمان زيـاد يـا زمـان واقعـي و اعتناي ِسينماي مؤلف، وقتي اين صحنههاي قابلنمونه

شـويم بدون قطع را در بر بگيرند، ما با متغيري خارج از روايت مشخص فيلم مواجه مي
  كه بيشتر در ژرفا دادن به معناي فيلم كاركرد دارد.

ها را ف شخصـيتهـدهاي بيهايي از جنس پرسه زدنصحنه  آنتونيوني،  مايسين  در
ها پيرنگ بيرونـي را گيرند. اين نوع صحنههاي انتقالي قرار ميبينيم كه در ذيل صحنهمي

توان بـه ظـاهر مـرده گيرند. البته آنها را هم ميكنند و پيرنگ دروني را پي ميمنقطع مي
ها توسـعه ها روايت در درون شخصـيتكه در اين صحنهتلقي كرد اما واقعيت آن است 

ها را يك انتقـال فيزيكـي صـرف دانسـت. ايـن توان اين نوع صحنهيابد و ديگر نميمي
  برند.  هاي مضطرب را در خود فرو ميبخشند و شخصيتها به فيلم ژرفا ميصحنه

رونمـايي همسر جوواني، در فيلم شب، دقايقي طولاني پـس از تـرك مراسـم    ليديا،
 فضـاهاي  از  گـذر  شـود و در حـال هـدف ميهاي بيكتاب جوواني، مشغول پرسه زدن

هـاي انديشد. ليديا پس از طي خيابانبه كمرنگ شدن عشق خود و همسرش مي  شهري
شود. نماي آغازين ورود او به اين اي با معماري مدرن ميلان ميشلوغ شهر وارد محوطه

اختمان بخش بزرگي از قاب را پـر كـرده اسـت و محوطه نمايي است كه سطح بتني س
  ا بخش كوچكي از آن است.ليديا تنه
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دور از انتظار نيست كه بينندة اين نما ليديا را در سيطرة معماري ببيند. معمـاري مـدرن  
هــاي انســاني ندارنــد.  دار هندســي اســت كــه ســنخيتي بــا فرم متشــكل از احجــام زاويــه 

د،  يش و پيش از اينكه در برابر خالق خود تواضع پيشه كننـهاي بلندمرتبة مدرن، ب ساختمان 
در سـحرگاهي   ١كشند. نگاه ليديا در اين نما چه اندازه به رفتار سامسا خود را به رخ او مي 

اي سنگين مبدل شده بود شباهت دارد؟ و حضور او چه اندازه بـه شخصـيت  كه به حشره 
  خـود را در   توانـد نمي   كـه   بـه مـردي شبيه اسـت،    ٣داستايفِسكي   ٢زيرزميني   هاي يادداشت 

قرار و مضطرب اسـت؟  د و از وجود و هويت كنوني خويش بي تعريف كن   خويش   جامعة 
  خوانيم: است، مي   اگزيستانسياليستي   ادبيات   آثار پيشگام  از  كه   ، زيرزميني   هاي يادداشت در  

 بــا و ديدن ار سنگي ديوارهاي و هاغيرممكن همة شدن؛ آشنا  چيز  همه  با  فهميدن؛  را  چيز  همه
 اگــر خــوب،. اســت اين مطلب. نيامدن كنار و نكردن آشتي ديوارها و هاناممكن اين  كدام  هيچ

در  نــاممكن، منطقــي هايمقولــه در عبورهاغيرقابل در و باشد منزجر آمدن كنار  از  اصولاً  كسي
 در  كــه  اســت  قــديمي  بحثــي  موضوع  اين(برود    پيش  تصورش  و  امكان  حد  آخرين  تا  ها،اصم

 آشــكار  ديگر  طرفي  از  و  داريم،  ستد  نيز  خودمان  انحا  از  نحوي  به  مقابلمان  ديوار  وجود  تعل
 و  خاموش  تكاپو،  اين  نتيجة  در  و)  است  آمده  پيش  چنين  اجباراً  و  نداريم  تقصير  اصلاً  كه  است

 نامعلوم،  مقصد  به  رسيدن  به  شديد  تمايلي  با  فشرده،  هم  به  هاييدندان  با  كوفته،  و  وازده  خسته،
 كســي بــه نســبت كــه نــدارد دليلي هيچ و بميرد خاصيتيبي و ثمريبي پي  در  بايد  كه  ببيند  زاب

  .)٢٧ داستايفِسكي(باشد  خشمگين

اي با افكار ناشـنيدة ليـديا در  توانيم تا اندازه نشين را مي مضامينِ افكار اين مرد زيرزمين 
گويي  ار، تـك ايـن كـبـراي . ، بر بستر شهري با معماري مدرن، همجنس بـدانيم شب فيلم  

هاي او را در قرابـت بـا  فكارش زبان باز كنند و انديشه كنيم تا ا فرضيي براي ليديا خلق مي 
هـاي گنـگ ايـن ديوارهـاي  رسم؟ هيئت ادبيات اگزيستانسياليستي نشان دهند: «به كجا مي 

گـذرد. جـوواني نباشـد، كسـي  بتني غريب همان عابر صامتي است كـه دارد از كنـارم مي 
هد بـود و مـن بـا او كنـار  . مشكل اينجاست كه او هم مثل جوواني و مثل ديوار خوا ديگر 

سـت  توانم خودم را بفهمم. چه تفاوتي ا توانم خودم را احساس كنم. نمي نخواهم آمد. نمي 
توانند مشكل را بـا كلمـات حـل  كردند، چون نمي ميان من و آن دو مرد جوان كه نزاع مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
١ .Samsa  كافكا مسخشخصيت اصلي رمان.  

2. Notes from Underground  
3. Fyodor Dostoevsky 
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بـا    كلمات قدرتي بيش از زور دارند. ما تنهـا هسـتيم، تنهـا   كنند؟ چه كسي گفته است كه 
جـوييم. از  سـخن، از كلمـات سـود مي كلمات. براي شرح خودمان نزد خودمان، حتي بي 

گيريم. در ايـن تنهـايي اگـر پيرامـون مـن نويـد  مان كمك مي كلمات براي فهميدن هستي 
مـات را بـه كمـك بطلـبم و  رهايي بدهد، نويد ياري بدهد، شايد بتوانم چيزي بيش از كل 

شده با كلمات، در پيراموني هميـار، كشـف مهمـي بـراي  ته خود را قانع كنم كه افكار ساخ 
كه وقتـي آشـفته و سـردرگم  رويم. مگر نه اين ماست تا به وسيلة آن بفهميم كه به كجا مي 

بتنـي از    آوريم؟ پيرامون من با اين هياكـل رويم و به اتاق خود پناه مي شويم به خانه مي مي 
  من ربوده شده است.»  

هـاي به هنگام پرسـه زدن  شبتوانيم لاية ادبي زيرين فيلم  يعبارات فرضي بالا را م
هدف ليديا در نظـر آوريـم و ادبيـات اگزيستانسياليسـتي مسـتتر در فـيلم را به ظاهر بي

و دسـت بـه خلـق د  هاي زيرزمينييادداشتو داستايِفسكي در    مسخبنمايانيم. كافكا در  
خود هويتي بسازند و يكـي از اند كه تلاش دارند براي ه و مضطرب زدهشخصيت پيچيد

هيئت حشره و ديگري از درون زيرزمين بيرون آيند. ليديا اما نه به حشره تبديل شـده و 
نه خود را در زيرزميني محبوس ساخته است ولي او نيز، مانند حشره و محبوس، ديگـر 

ه باشد. تحرك انساني نيازمند زدوده شدن اضطراب اسـت. تواند تحرك انساني داشتنمي
گـذارد امـا كند و پا به شهر ميليديا براي دور كردن خود از اضطراب مراسم را ترك مي

اش را حـذف كند تا تسلطِ رواني شهر و معماري پيرامـونييابد و تلاش ميباز آرام نمي
  رود. كند؛ پس به درون معماري مي
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 اسـت،  هپرداختـ  معمـاري  در  شيشـه  كـاركرد  به  زير  درپيپي  نماي  ودر د  آنتونيوني
وارد   ايشيشه  هايپنجره  شبكة  به  نگاه  از  پس  دارد. ليديا  سرد  اساساً طبيعتي  كه  ايشيشه
  شود.بنا مي

  

  
رده   ميان   دالان   از   او  بينـد.  اي مـردي را از وراي شيشـه مي گـذرد و لحظـه مي   هـا پنجره   و   نـ

دارد در عشـقش  تواند جوواني باشـد، مـردي كـه ليـديا ترديـد  تد. اين مي اف نگاهشان به هم مي 
اي مانده باشد. شيشه، در عين آنكه ديواري از بتن نيست و ارتباط دو سويش كـاملاً  هنوز شعله 

تواند از وراي آن برقرار شود، خود ديـوار اسـت، چـرا  گسسته نشده است و ارتباط چشمي مي 
مسـا او  كند. ليديا همان سامساي حشره است؛ خانوادة سا دود مي عاشقانه را مس  كه صداي كلام 

شود. امـا همـين  اي بيش نيست، جاري نمي اي با او، كه ديگر حشره بينند اما كلام عاشقانه را مي 
ديدن گامي به پيش است. ليديا اكنون ديده شده است چرا كه خود را از سيطرة معمـاري بـه در  

  كند. ، پس اضطرابش كمي فروكش مي آورده است. او در بطن هيولاست 
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  خشونت و خاطرات

هاي خـود در ا در بود يا نبود عشق جوواني به خود مردد اسـت. او در ادامـة پرسـهليدي
شـود. ليـديا در اينجـا مصـداق ميلان شاهد جدال دو مـرد جـوان در زمينـي خـاكي مي

مـدرن شـهر بيند، خشونتي كه از وراي معماري مسلط و  خشونت معماري شهري را مي
  ناخودآگاه او را به چالش كشيده است.

  
كند و آنان از ادامة درگيري بـدني منصـرف  ا دو جوان درگير را توبيخ مي ليدي 

انديشـد  شوند. ليدياي حشره در تقلاي بازيافتن توان انساني خود است اما مي مي 
سـوار    كه خشونتي آشكار ميان او و جوواني نيست تا با كلمات آن را بزداينـد. او 

براي فهم معناي زندگي خـود  شود تا به سوي خاطراتش برود و از آن  تاكسي مي 
خواهد به بطن هيولا پا بگذارد و هيولا اكنون ديگر براي  سود جويد. بار ديگر مي 

خواهد وارد هيـولاي زمـان شـود. بـه  او هيبت سنگين معماري نيست. اين بار مي 
اي مشـترك دارد و از جـوواني  اطره رود كه در آن بـا جـوواني خـجايي ديگر مي 

كه    گويد مي   رساند و مي   ليديا   به   را   خود  به آنجا بيايد. جوواني خواهد كه او نيز  مي 
هاي  بـديهي اسـت كـه شـاخص   . اسـت   نشده   در اينجا عوض   چيزي   است   عجيب 
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دگرگوني در شهر معماري و طبيعت است. آنجـا دو خانـه هسـت كـه بـه سـبك  
  اند. ساخته شده معماري پيشامدرن  

  

 پيشـروي بـا بينـد كـهامدرن را ميآهن همجوار بناهـاي پيشـراه  ريل  وقتي  جوواني،
. كـردمي كـار آهـنخط اين هاسال  آن در كه گويدشده است، مي  مسدود  هرز  هايعلف

كند كه اشارة جوواني بيشتر معطوف به ارتباط گسسته با گذشته است. ليديا احساس مي
  ت، در حال احياي جوواني است.خاطرات، به كمك نيروي طبيع
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  حياط خلوت جرالديني

گيرند كه دعـوت جرالـديني، اي تصميم مييديا و جوواني پس از رفتن به كلوپ شبانهل
يكي از ثروتمنـدان مـيلان، را بپذيرنـد و بـه ويـلاي مجلـل او در حومـة شـهر برونـد. 

  برد.آنتونيوني اكنون ما را به گسترة ويلاي بزرگ جرالديني مي

  

سـتري بـراي پرداخـت حياط خلوت ويلاي مجلل و بزرگ جرالديني قـرار اسـت ب
نهايي شخصيت ليديا و جوواني باشد تـا آنتونيـوني بتوانـد در فصـل نهـايي مخاطـب را بـه  

  اي فراخ است با استخري بزرگ در ميان آن. نتايجي برساند. اين حياط خلوت محوطه خرده 
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ل  ي را بـه رغـم شـهرتش، از لحـاظ اميـا قرار است مـا در ايـن مهمـاني جـووان 
ببينيم و ليديا را بالغ. ليديا بالغ است كه در آن مهماني، در ميانـة  آلود، ناپخته  هوس 

اي كه  يابد دوست نويسنده گيرد و درمي خوشگذراني ديگران، با بيمارستان تماس مي 
اين صحنه  در ابتداي روز به ملاقاتش رفته بودند، مُرده است. جوواني، برعكس، در  

رسد. براي  اپخته و خودباخته به نظر مي در برابر ثروت جرالديني و زيبايي دختر او ن 
آنتونيوني گسترة باغ و استخري را با شـكل هندسـي نـامنظم    دستيابي به اين هدف، 

طراحي كرده است. اين مكان به يقين تنها بستري مناسب براي خوشگذراني نيست.  
تـوان از آن  كـه مي با قدمتي طـولاني اسـت، چنان   حياط خلوت يك عنصر معمارانه 

هـايي، بـه  هاي سلاطين تـاريخ را در چنـين حياط تاريخي كرد. خوشگذراني تأويل  
هاي تاريخي در ذهن داريم و جرالديني هم يكي از سلاطين متمول ميلان  كمك فيلم 

ها در  شـود تـا بـه عمـق تـاريخ بـرويم و شـمع اي مي است. قطـع بـرق نيـز بهانـه 
  بع نور مهماني شوند.  هاي تاريخي، من شكل، همانند همان فيلم هاي شاخي عدان شم 
 

  معماري منظر  براي تلطيف و تداوم

ــا روشــن شــدن هــوا، پــس از شب  ــديا و جــوواني ب ــاني، لي نشــيني  در فصــل پاي
شوند. در اينجـا، گسـترة  آور، وارد باغي در مجاورت آن حياط خلوت مي رخوت 

كه در انتهـا و در سـويي از آن، تجمـع درختـاني ديـده    بينيم دشتِ وسيعي را مي 
وگو به سوي  شود. در نماي بعدي، شاهد حركت ليديا و جوواني در حال گفت مي 

هاي آويخته  وبرگ درختي با شاخ اي هستيم با دو درخت در يك سو و تك محوطه 
خت  زمينة آن دو در در سوي ديگر. در قاب بعدي، آن دو را در نمايي باز، با پيش 

دن جوواني و ليدياست كه به تنة آن  توجه نوع ايستا بينيم. نكتة قابل با تنة تيره، مي 
تـر، ناراسـت  مانند. قامت ايستادة جوواني را، همچون درخـت تيره دو درخت مي 

تر. در نماهـاي  بينيم و قامت ايستادة ليديا را راست، همچـون درخـت روشـن مي 
بينيم و به  ر كدام، درختان متناظرشان را مي زمينة ه بعدي، مجزا از آن دو و در پس 

رسيم كه آنتونيوني اين آرايش را آگاهانه شكل داده است. انتخاب طبيعت  يقين مي 
اي نقـد  در فصلي از فيلم كه قرار است بيانگر ثباتي هرچند موقت باشد بـه گونـه 

  مدرنيته است.  
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گشـاييِ دة گرههـاي آويختـه بـه مـا وعـدرخـت بـا برگحركت ليديا به سـوي تك

به هر شكل. جوواني در نماي بعدي بـه ليـديا گشايي  دهد. گرهوگوي آن دو را ميگفت
كند. يادداشتي كه جـوواني پيوندد و ليديا شروع به خواندن يادداشتي قديمي از او ميمي

در آن، در ايام آغازين زندگي مشتركشان، از عشقش به ليديا گفته است اما اكنون ديگـر 
زمينـة درخـت، در پسهـاي آويختـة آن تكوزد و برگبه ياد ندارد. نسـيمي مـيآن را  
  لرزند.هاي ليديا، مياشك

معماري منظر بخش مهمي از معماري است كـه، فراتـر از كاربردهـاي فيزيكـي، بـه 
شود. در فصل پاياني فيلم، طبيعت روان انسان نظر دارد و اينچنين اهميتش دوچندان مي

جوست صلح  تونيوني براي نقطة پايان فيلمش مهيا كرده است؛ طبيعتبستري است كه آن
گر مصـنوع بشـر را انداز وسيع هيچ شيءِ مداخلـهورزد. ما در اين چشمو خشونت نمي

بينيم كه طبيعت، با قدرتي عيان، چگونه ايستادن را بـه ليـديا و جـوواني بينيم اما مينمي
از طبيعتْ منظر را بيانگر كرده است. شايد آن   تحميل كرده است. استفادة بديع آنتونيوني

ها هاي كنشگرش را در فضاي باز حيـاط و بوسـتانكه پرويز تناولي ايدة مجسمههنگام  
 اصـل  بـابِ  در  هگـل  منظـر  از  احمـدي  بود. بابـك  شبپروراند، ناخودآگاه متأثر از  مي

   است: آورده  مدرنيته

).  ذهني   روح   خودآگاهي ( شناسيم  مي   را   خود )  عيني   طبيعت (روح   بر   سلطه   براي   تلاش   در 
  كمتــر   را   خــود   ايم، شده   مسلط   طبيعت   بر   بيشتر   چه   هر   كه   اند داده   نشان   ته مدرني   ناقدان   اما 
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اســت    شــده   اعتبار بي   مدام   سوژه   يا   شناسنده   عنصر   سلطه،   آن   براي   تلاش   در   و   ايم شناخته 
  ). ١١(احمدي  

دازد، تنهايي به ايـن معنـا كـه پرآنتونيوني به طرح مبحث تنهايي انسان مي  شبفيلم  
داند به چه چنگ بزند تا به پايـداري دسـت يايـد. ي واقعاً نميهاي عاطفانسان در برزخ

شود، مگر زمـاني كـه جـاي خـود را در ايـن سـياره بـه گاه كهنه نميچنين مبحثي هيچ
بـل هاي قاجانشين كردن كلام بـا لايـه  شبها بسپاريم. نكتة حائز اهميت در فيلم  رُبات

شـوند. بـه اي هدفمنـد ارائـه ميكه در سينماي آنتونيوني بـه گونـه رؤيت واقعيت است
عبارت ديگر، نماهاي فيلم شِمايي متعارف ندارند، بـراي اينكـه بتواننـد بيشـتر و بيشـتر 

  معناسازي كنند.  

  
اين نما آخـرين نمـاي حضـور ليـديا در شـهر اسـت و لحظـة پديـداري تصـميمي 

 شـود ومي قـاب وارد آرام زمينه قرار دارد. ليـديابناهاي شهر در پس  ناخودآگاه كه مانند
 شـهير نويسـندة ،١موراويـا آلبرتـو. كَندمي آرامي به را ديوار فرسودة روي  لاية  از  ايتكه

 گويد:مي  شبايتاليايي، دربارة اين نما از فيلم 

 آنتونيــوني  و  شــودمي  ورهروب  تاريخچهبي  و  هويتبي  اضطرابي  با  مقطع،  اين  در  ليديا،  پرسوناژ
  ).٦٧ضمير است (روشن كرده يداپ كامل تصويري آن بيان براي

كَنـد. او دارد اي پوسيده از بنايي متـروك را ميليديا كه همچنان مضطرب است، لايه

كَنـد و چـون بـر آن خودآگـاهي اضطرابي را، كه ناخودآگاهش را اشباع كرده است، مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. Alberto Moravia 
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نيوني كاركردي در زمان است، اما آنتوكار لحظة بيهوده و بيكند كه اين  ندارد، تصور مي
(كافكـا،   ١شـوم»مي  بلند  متشكرم،  مادرجان،  بله  بله«  گويد:با زبان تصويري اين گونه مي

٥: ١٣٩٧.(  
ايـن شـناخت   بـا  احساسش  و  شود  هاييتحليل  چنين  درگير  مخاطب  رودنمي  انتظار

 ذره،ذره  كـه  اسـت  ناخودآگـاه  بـر  بصري  رثيتأ  نتيجة  هادريافت  اين.  شود  راستين همراه
  .  نشيندمي  جانش در  مخاطب،  عاطلا و اذنبي

  

  نتيجه
شهر ميلان، انباشته از بتن و فولاد و شيشه، همـراه حضور زوج ليديا و جوواني در كلان

آور است. اضـطرابْ با بحران وجودي متأثر از نبود همزيستي عاشقانه، برايشان اضطراب
آنتونيـوني در  كشـاند. رويكـرد ادبـييافتن پاسخي در باب چيستي خود ميايشان را به  

ها بر زمينة معمـاري مـدرن و اي از كنش درونگرا و ساكت شخصيتدر آميزه  شبفيلم  
شود. طبيعي است كه ليـديا و جـوواني، در زنـدگي مشتركشـان، سرد ميلان نمايانده مي

ون خويش نيـز تـأثير پذيرفتـه باشـند. اند از پيرامهمان گونه كه در معرض خويش بوده
تر از نيـروي مخـرب محـيط دانسـت. وي مخرب خـويش را سـنگينهيچ گاه نبايد نير
رسـانند. خانـة شـهروند شـهر ها آسـيب ميهاي مخرب به روانانديشيمعماران با سهل

  اوست، نه خانة او. 
شتر بـه ادبيـاتي شان، در غياب كلمات، بيافكار ليديا و جوواني دربارة گُسست رابطه

هاي عناصر معماري، سكوت و خاطرات شخصيت  ماند كه بر بستراگزيستانسياليستي مي
داستايفِسكي،   فيلم شكل گرفته است. اين ادبيات اگزيستانسياليستي شاخص آثار فيودور

متنـي خـود چون زيرمتن يا پيش شبدر فيلم    ٣و آلبركامو  ٢سارتر  پل  كافكا، ژان  فرانتس
 برسـاختن  حـال   در  هاشخصـيت  اگزيستانسياليسـتي،  ادبيـات  آورد. دردرميرا به جلوه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
. اين عبارت پاسخ سامسا به مادرش است وقتي كه در روند مسخ و تبديل شدن به حشره بود. مادر از پشت در  ١

گويد،  رسد و سامسا در پاسخ اين عبارت كوتاه را به مادرش ميترن نمي گويد كه بلند شود وگرنه به اتاق به او مي

  طبيعي نبود.   تر پاسخ دهد اما در وضعيتدر حالي كه دوست داشت مفصل
2. Jean-Paul Sartre 
3. Albert Camus 
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همـواره   اضـطراب  كه  روست  اين  از  و  هستند  خويش  رفتارهاي  با  خود  وجودي  هويت
 در  بلكـه  ،شـب  فـيلم  در  تنها  نه  آنتونيوني،  هاي مضطربشخصيت.  آنان است  كمين  در

 ادبيـات  نـوعي  كه بـا    ستنده  خويش  هستي  در  ماهيتي  ساختن  حال   در  او،  كارهاي  اكثر
  نمايد.تصاوير، بر بستر معماري، رخ مي  هايلايه پنهان در  اگزيستانسياليستيِ
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هاي اخير، رشتة ادبيات تطبيقي بيش از هـر رشـتة ديگـر علـوم استدلال كرد كه در سال 
طالعـات هـا، نقـد ادبـي و مانساني، به سبب برخورداري از موقعيت راهبردي ميان زبان

در واقع، همين موقعيـت راهبـردي و گير داشته است. ت و جذابيت همهيقبولفرهنگي، م
از ، كـه ادبيـات تطبيقـي را جوار بـودههاي پژوهشي همرابطة پر از خلل و فرج با حوزه

بسياري جهات، تعريف و توصيف كرده است. بـه زبـان اسـتعاره سـخن گفتـه باشـيم، 
پرسـت؛ طفيلـي اسـت چـون از ديگـر و هـم آفتابادبيات تطبيقي هـم طفيلـي اسـت  

يقـاتي كـه قپرست است چون به هر حـوزة تحكند؛ آفتابيقاتي تغذيه ميهاي تحقحوزه
طلبي، نگـري و تلـوّگيرد. حال، خصيصـة طفيليبگرايد رنگ همان حوزه را به خود مي

 دهـدر نشان ميبه رسم روشنفكرانه، نه فقط در برابر تغييرات نفوذپذي  ،ادبيات تطبيقي را
 ـ  ناخورده اسـتوعي مهم امـا بكـر و دسـتنفوذپذيري در برابر تغييرات، خود موضـ  

ــترده ــث گس ــراي مباح ــتري ب ــه بس ــه آن را ب ــداف بلك ــدجايگاهي و اه ــارة بلن تر درب
  كند.شوندة فرهنگ ادبي در سدة بيستم هم بدل ميدگرگون

معنايـابي بـه اري جهات نياز اي است كه از بسيخود اصطلاح «ادبيات تطبيقي» مقوله
ايم اين باشد كه هر دو بخـش هاي اخير آموختهكه در سال  ترين درسيد. شايد بزرگدار

جاشـونده هثابت بلكه موقتي و جابنه  يعني «ادبيات» و «تطبيقي»، واژگاني    ،اين اصطلاح
بـاني، با تغيير اوضاع سياسي و ز  ،تر نشان داديم كه چگونه صفت «تطبيقي»هستند. پيش

ادبيـات» هـم ديگـر آن معنـاي متصـور ، اسم «از آن گذشتهدهد؛  ميتأكيد خود را تغيير  
و مطالعـات فرهنگـي در  ١٩٧٠سنتي را ندارد. در واقع، با شكوفايي نظرية ادبي در دهة  

رنـگ شـدن روزافـزون خطـوط مـرزي ميـان انگيز شد. با كم، نگرة «متن» مجادله١٩٨٠
ت پذير شدن روزافزون مفهوم «معيار»، ميراث ادبيـامناقشهفرهنگ «خواص» و «عوام» و  

ساز نبود، زير تيغ نقد آمـد. لهئكه پيش از اين چندان مس ،شكل نهايي هنر كلامي  ةبه مثاب
بود، از دو سو به لرزه درآمد. رشتة ادبيـات   ١كه ذاتاً ممكنِ خاص  »،يقيتطب  اتيادب«پاية  

  داد.مي جلوه  ٢»رشتهنا«تطبيقي خود را بيش از هميشه 

هاي رقيـب بيات تطبيقي به طيفي از رشته، اد١٩٦٠از سوي ديگر كه بنگريم، از دهة  
ترين معيـار بـراي تشـخيص جايگـاه ادبيـات انشعاب يافته است. از اين رو، شايد دقيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. contingent 
2. indescipline 
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هـاي مختلـف آن در تطبيقي در ميان علـوم انسـاني امـروزين ايـن اسـت كـه بـه جلوه
گرايي، راز جمله: نظرية ادبي، مطالعات فرهنگي، پسااسـتعما ،يمجوار بپردازهاي همرشته

فرض ادبيـات تطبيقـي ادبيات جهاني، مطالعات ترجمه و نظرية پذيرش و دريافت. پيش
اي بـراي فراينـد هاي مرتبط هميشه مبتني بـر زمينـهها و ساير حوزهمركب از اين رشته

هاي تطبيقـي هـم ميشه بـا تعصـبهاي تطبيقي همقايسه بوده است. از اين حيث، شيوه
فيلسوف، تعصـب  ١به تبعيت از استدلال هانس گئورگ گادامر  ،همراه بوده است (و البته

در وهلة نخست، قضاوت كردن را ممكـن   ،داوري هم هميشه سلبي نيست چونو پيش
 گذارد، بهد و نيز خالق اثر ميت تطبيقي به سبب تأكيدي كه بر ناقسازد). نارشتة ادبيامي
 هاهقـر اين وجه پژوهشي، علاآورد. دوجهي پژوهشي از ميان اين مباحث سربرمي  ةمثاب

مشـاهده. كوتـاه   تتح  ت دارد كه موضوعيمگر همان اندازه اههاي مشاهدهفرضو پيش
  شود.گران هم محسوب ميتطبيق  تطبيقي ادبياتِ  سخن اينكه ادبياتِ

  
  نظرية ادبي

ادبيـات  :دهنـدذات خـود از يـك تنـاقض خبـر مي  مفاهيم امروزين ادبيات تطبيقـي در

در عين حـال،   .محور شده استي آنكه خود را تبيين كند بيش از پيش نظريهتطبيقي برا
ظاهري اين نظريه بيش از پيش به حاشيه رانـده   موضوع  ةبه همين سبب، ادبيات به مثاب

اسـت كـه   از شمار  اي بيرونشده است. مباحث نظري مرتبط با ادبيات تطبيقي به اندازه
يك متن با متني ديگر اسـت، دور   ةكه مقايس  ،دگاه ادبيات تطبيقي را از هدف اصلي خو

پردازي يـافتني باشـد مفهـومدر فضاهاي دانشگاهي، تطبيق بـيش از آنكـه انجام  .كندمي
محور اسـت. كوتـاه اينكـه درك نضـج و محور باشد نظريهشود و بيش از آنكه عملمي

  ي است.ادبي، تصورناشدنة  نظري  تكاملبدون درك نضج و   ،تطبيقيادبيات    تكامل

كـه در   ،هاي علـوم انسـانيتوفيق چشمگير نظرية ادبي در طيفـي گسـترده از رشـته
ــاختارنگري، مكتب ــاختارنگري، پساسـ ــون سـ ــذاري چـ ــاي تأثيرگـ ــمهـ و  فمينيسـ

بـدين   ،اسـت  هاي الزاماً تطبيقي بـودهتجسم يافته است، مرهون آموزه  ييپسااستعمارگرا
ربرآورده است: نظرية ادبـي كارمايـه و تـوان معنا كه نظرية ادبي از دل ادبيات تطبيقي س

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Hans-Georg Gadamer 
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رانة خود را از ميان ساير منابع، از انكار سنن ملي ناب و سره و از صرافت در اگذ بدعت
كند. نظريه بر خلاف عمل، به سهولت ميـان نديشي الگوهاي سنتي نوشتار، كسب مياباز

ها انتقـال نگرش  لملليِاكند؛ الگوهاي نظري به آساني در بازار بينمدورفت ميكشورها آ
شگفتي هم نخواهـد  ةيابند چون اين الگوها «در عالم نظر» كاربست جهاني دارند. مايمي

گران بلنـدپرواز دامـن بود اگر كاربست الگوهاي نظري به اين گرايش فطـري در تطبيـق
پردازي بزننـد. در رشـتة ادبيـات تطبيقـي، بـه نظريـهبزند كه دربارة موضوع خود دست 

  ش حياتي ايفا كرده است.قاندازة تطبيق نوشتار نگري به دربارة تطبيق  نوشتن
اي آنچه در پنجاه سال گذشته تغييـر كـرده، ايـن اسـت كـه نظريـة ادبـي بـه رشـته
» در خودبسنده بدل شده است. اگر ادبيات تطبيقـي را كـارزار اصـلي «منازعـات نظريـه

انداز ايـن كـارزار بـه ديـده چشـمدر نظر بگيريم، جراحاتي در   ١٩٨٠و    ١٩٧٠  هايهده
در   بر پيكرة «ادبيات» وارد شده است.  جراحتي باشد كه  اآنهترين  عميقآيند كه شايد  مي

متفكـر   ،١فردينـان سوسـور  واقع، خود مفهوم «ادبيات» محل بحث و مناقشه شده است.
 (كـه  ٢شناسي عمـوميگفتارهايي در زباندرسيعني    ،ز خوداسدر كتاب دوران  ،سويسي

 ةمنتشر شد)، تمايزي بنيادين ميان زبان بـه مثابـ ١٩١٦اولين بار پس از مرگ سوسور در 
شـود. در ) قائـل ميparole) و گفتار جـاري بـر زبـان افـراد (langueاي جمعي (پديده

ادبيـات ي درك «عملكـرد» مسـتتر در چگـونگ  توجهي كه به رمزگان اجتماعي و زبـانيِ
تمـايز  ـ، توان آن را رابطة ميان متن و بافتار ناميـدمي  همان توجهي كهـ    كنيممبذول مي

  شود.به طرزي كارآمد، آغازگاه نظرية ادبي مدرن محسوب مي  ،سوسور
نوشـتار پيامـدهايي مهـم را بـراي ادبيـات  شـروطِافزايش خودآگاهي نسبت به پيش

ه دده و براي تعهدات ايـدئولوژيك ناقـد اهميـت زيـادي قائـل شـتطبيقي به ارمغان آور
كه خودبسندگي ادبيات   بدين معنا  ،جاي گذاشتهر  آميز ب. نظرية ادبي تأثيري تناقضاست

دسـتاوردي مركـب از قـواي اقتصـادي، روانـي،  ةرا مقيد و محدود كرده و آن را به مثاب
رد. اگـر از منظـر سي و مطالعه داكند كه جاي بررسياسي، فرهنگي يا شهواني ترسيم مي

هاي اديپي دانست؛ توان مبتني بر كشمكشگاه كنيم، داستان را مين  هملتكاوانه به  روان
از منظر پسااستعمارگري، بازتاب زودهنگام استثمار مـدرن جهـان نـو   ،طوفاننمايشنامة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Ferdinand de Saussure 
2. Course in General Linguistics 
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سـواي   ،ت واست. در اينجا، وظيفة ناقد اين است كه دريابد متن «واقعاً» به چـه معناسـ
به طريق اولـي، ايـن اسـت   ،تطبيقي نيزخواهد چه بگويد؛ نقش ناقد  مقاصد ظاهري، مي

اي پديـده ةشمار واقعاً به چه معنايند و ادبيات بـه مثابـكه با مقايسه نشان بدهد متون بي
  خواهد به ما بگويد.سواي مقاصد ظاهري آن، چه مي ،بينازباني

شود كه به واقع منظور از «ادبي» چيست. ن ختم ميچه گفتيم به اين پرسش بنياديهر
لة ئكه مسـ  "ادبيت"لة  ئ، «از مساست  خاطرنشان كرده  ١٩٥٩در    ١ولكرنه  گونه كه  همان

را به واژگان نظرية شناسي است، گريزي نداريم». اگر بخواهيم ادبيت ولك  اصلي زيبايي
 »٢نوشـتار«  م، بـا واژة) برگـردانيشـودشـناخته مي«نظريـة فرانسـوي»    بـه  عالي (كه گاه

درجـة صـفر   ،شـود. بـارت از نخسـتين كتـاب خـوديارز مهم  ٣بارترولان    پيشنهاديِ
اين نگرش اصيل را بسط   ،)١٩٧٣(  ٥لذت متنمثل    ،تا آثار متأخر خود  ،)١٩٥٣(  ٤نوشتار

آيـد. بـه ويـژه از منظـر و گسترش داده كه چگونه معناي متني از «نوشـتار» حاصـل مي
اي ايـدئولوژيك به طرزي كارآمد، سبك ادبي را پديده  ،كه بنگريم، بارت  ادبيات تطبيقي

، بارت سبك فردي را در مقابـل زبـان درجة صفر نوشتاركند: براي نمونه، در  قلمداد مي
تمجيـد  ٧كـامو آلبر ٦ةبيگاندهد و از رمان در واژگان سوسور) قرار مي  langueجمعي (

تصـرف و تملـك  برضـدكنـد كـه ت» قلمـداد مياي از «نوشتار سفيدپوسو آن را نمونه
به مقاومت زده است (برخلاف رئاليسم در سدة نوزدهم كه نسبت به   ايدئولوژيك دست

ها ها بـا تطبيـق ايـدئولوژي«هنر» خوداگاه است). از اين رو، تطبيق سـبك  بلندجايگاهيِ
  شود.ارز ميهم

بلاغي ادبيات و نيز توجـه بـه ، اشاعة نظرية ادبي توجه نويافته به شگردهاي  بنابراين
آورد. واقع اين است كـه چيـزي بـه ميختي فرهنگي را در پي برسا ةابخود ادبيات به مث

ها سروكار داريم و هر نظريه هم بيشـتر روشـي اسم «نظريه» نداريم بلكه با كثرت نظريه
تـا د  كنـرا برجسته مي  فمينيسم ـاز ساختارباوري تا واسازي و از روانكاوي تا  ـ  خاص  

دوم همـين كتـاب يـاد كـرده   لموضوعي مشخص را (اگر خواسته باشيم از واژگان فص
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. René Wellek 
2. Ecriture 
3. Roland Barthes 
4. Writing Degree Zero 
5. The Pleasure of the Text 
6. The Outsider 
7. Albert Camus 



 مقاله 
  ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

56   
 تطبيقي ادبيات  ثها و مباحرشته

 

 

افـزايش   :ها بـراي ادبيـات تطبيقـي مبـرهن اسـتليكن پيامد مستتر ايـن نظريـه  باشيم)
اي قويـاً خودآگاهي نسبت به دو مفهوم «تطبيق» و «ادبـي». اگـر ادبيـات تطبيقـي رشـته

گرايش بنيادين به پرسـش و بحـث و جـدل   ب همينبه سب  ،رسدمحور به نظر مينظريه
  هاي خودش است.ها و آموزهفرضپيش  كردن بر سر

  

  مطالعات فرهنگي

گرفت، در ديگر در پاريس شكل مي ١٩٦٠و    ١٩٥٠به همان حال كه نظرية ادبي در دهة  
گرفــت. جامعــة وپر مياز جريــان روشــنفكري بــال  ديگــر، نــوعي مــانشســوي كانــال 

د، بـا خـود اي تماماً آميختـه و ممـزوج بـوكه جامعه  ،عصر پس از جنگ  گرپسااستعمار
بـود. اصـطلاحي كـه   دامنمعنايي پسامدرن از فرهنگ را به ارمغان آورد كه بسيار فـراخ

 يكـرد، اكنـون طيفـي بسـتر به دستاوردهاي روشـنفكرانة ذهـن بشـري اشـاره ميپيش
را ـ    گرايي بيشـينهفرفته تـا مصـرهاي كمينه گفرهنگاز خردهـ  تر از ارجاعات  گسترده

داد. برخلاف نظرية ادبي كه فقط و فقـط فعاليت خود جاي مي  نگاه و حوزة  ديدرسدر  
) ١٩٧٢(  ٢انتشاردر كتاب    ١براي نمونه، دريدا(با آثار بسيار پيچيدة هنري سر و كار دارد  

اين رشـتة   )،كندرا بررسي مي  ٦زرلِافيليپ س  ٥اعداديا    ٤مالارمه  ٣ريختن تاسمتوني مانند  
آرا و عقايد مختلـف در آن   ست كه تضاربا  ٧كليساي تجددطلبان  همچون  علمي جديد

پـس از جنـگ،   سالاريِگسترده و فراگير دارد. در فضاي مردم  و حوزة كاريِ  استرايج  
در آداب و رسـوم   يحـق دارنـد از ميـراث يكسـان  ٩آموختگانو نيز بيش  ٨آموختگانكم

قـي بخشي از تاروپود اجتماعي يكسـان تل  ١١و عوام  ١٠منصبانحببرخوردار باشند و صا
اي جديـد متولـد ، رشـتهدامنانداز فـراخشوند. بدين ترتيـب و در پرتـو ايـن چشـممي
  شود: مطالعات فرهنگي.مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Derrida 
2. Dissemination   
3. A Throw of the Dice 
4. Mallarmé 
5. Numbers 
6. Philippe Sollers 
7. Broad Church 
8. Undereducated 
9. Overeducated 
10. Mandarins 
11. Masses   
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زبان را شـاهد مثـال آوريـم،  ، اگر بخواهيم فقط جهـان انگليسـي ١پژوهي سابقة فرهنگ 
ه  گـردد كـدر سدة نوزدهم باز مي   ٢ند ماتيو آرنولد نتي مان ورزان س انديشه كم به بزرگْدست 
ل سدة بيستم  ي در اوا   ٤اس.اليوت منتشر كرد و نيز تي.   ١٨٦٩را در    ٣فرهنگ و آنارشي كتاب  

منتشـر كـرد. بـا ايـن حـال،    ١٩٤٨را در    ٥فرهنـگ   ف ي تعر   ة دربار   يي ها ادداشت ي كه كتاب  
داع شـد. مطالعـات فرهنگـي  مطالعات فرهنگي، بيش از همه، در عصـر پـس از جنـگ ابـ

داشت عمـل  د را به درك سنتيِ هنرِ «والا» معطوف مي پژوهي كه توجه خو برعكس فرهنگ 

،  ٧و استوارت هـال  ٦هايي پيشگام مثل ريچارد هوگارت كرد. مطالعات فرهنگي كه چهره مي 
  ه باشـد شناسـان اي زيبايي هر دو از مكتب بيرمنگام، آن را پر و بال دادند بيش از آنكه نظريه 

)، كـه  ١٩٥٧(  ٨كاربردهـاي سـواد كتـاب  شد. هوگارت در شناسانه تلقي مي اي جامعه نظريه 
، از آن تــأثير  ١٠و اي. پــي. تامپســون   ٩مســلكش، ماننــد ريمونــد ويليــامز ورزان هم انديشــه 

كـرد كـه فرهنـگ طبقـة  پذيرفتند و آن را بسط و توسعه دادند، اين ديـدگاه را تـرويج مي 
ش  ه در برابـر گسـتر وسته برخوردار است و همـين فرهنـگ اسـت كـكارگر از اهميتي پي 

زند. اين هژمـوني را همكـاران آلمـاني مكتـب فرانكفـورت  هژموني دست به مقاومت مي 
اي  نامنـد. اسـتوارت هـال، كـه در مقـام تبعـه (عمـدتاً امريكـايي) مي   ١١«صنعت فرهنـگ»

  »١٢گري فرهنگـي بيـق استعماري در جامائيكا بزرگ شده بـود و همـين تجربـه از وي «تط 

  ١٤»دور از وطـن نويس « در مقام رمـان   ١٣هنري جيمز ساخته بود، با سهولت يكساني دربارة  

  كرد. زد و بحث مي يا دربارة سياست نژادي، آگاهي طبقاتي يا سينماي معاصر قلم مي 
حال، مثل روز روشن بود كه اين رويكرد چه پيامدهايي براي ادبيات تطبيقي داشـته 

شت: يا به متـون رو دا  گر دو شيوة بنيادين پيشهاي جمعي، تطبيقرسانهاست. در عصر  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. The study of culture   
2. Matthew Arnold 
3. Culture and Anarchy 
4. T.S. Eliot 
5. Notes Towards the Definition of Culture 
6. Richard Hoggart 
7. Stuart Hall 
8. The Uses of Literacy 
9. Raymond Williams 
10. E.P. Thompson 
11. Industry Culture 
12. Cultural Comparativist   
13. Henry James 
14. Diasporic 
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تكامـلِ  معيار توسل جويد كه يگانه منبع مشروع فرهنگ بودند يا اينكه دنيايِ قشنگِ نـوِ
) تحليلـي زودهنگـام از ١٩٥٧(  ١هايشناساسطورهمتني را بپذيرد. رولان بارت در كتاب  

كنـد. كتـاب كـه ارائـه مي  پيچند،عت نيز در هم ميط ميان اين دو شيوه، كه به سرخطو
ها را دارد، از بسـياري جهـات، پيشـگام شناسي» يا علم نشـانهعي مطالعة «نشانهحكم نو

در بـارت در حال گسترش بـود.  ١٩٥٠آيد كه در دهة مطالعات رسانه هم به حساب مي
شـوند كـه دل ميدهد كه چگونه «نظريه» و «فرهنگ» به مفـاهيمي بـاين كتاب نشان مي

هاي خـود را گرايـي، اسـطورهدرست مثـل كهن  ،يزدهنده هستند. مدرنيته نمتقابلاً اطلاع
داري در ها را در خـدمت سـرمايهدارد و بارت با چشـمان تيـزبين خـود ايـن اسـطوره

ن و جز اينهـا. بـارت در يبيند: كُشتي، تبليغات صابون، مغز انيشتها ميترين مكانمحتمل
 پوشـيونيفورمپوسـت يپسـرك سياه( ٢پاري ماچ ةروي جلد مجل عكس هاالهيكي از مق

كنـد كـه هـا تلقـي مياي از دال بررسي و آن را مجموعـه) را  سلام نظامي  در حال دادن
د «فرانسه، امپراتوري بزرگي است» كه قادر است حـس وفـاداري ند نشان بدهنخواهمي

بدين ترتيب، بارت   د.نگ پوست، برانگيزنظر از نژاد يا ر  صرف  ،را در همة شهروندانش
بزرگ عصر مدرن دست داريم و فريـب   مغزيِوشوي  شستهمگي در  دهد ما  نشان مي

زدني عملكرد فرهنگ را ايم. بارت با مهارتي مثال تجارت عظيم و دولت طماع را خورده
دهـد چگونــه كنـد و بـا هشــياري نشـان ميدر عصـر تملـك ايـدئولوژيك بررســي مي

 دهند.بيش از آنكه معنا بدهند، به معنا دلالت مي ،ي زبانياهنشانه

اين است كه نقـش ناقـد   كندوانگهي، آنچه بارت در كتاب خواندني خود ترسيم مي
كنـد كـه در صبغة سياسي پيدا كرده است. بارت ديدگاهي اختيار مي  ايبه شكل فزاينده

فرهنگ داني و   الي و فرادستْشود: اينكه فرهنگ عمتداول و مرسوم مي  تاليپنجاه سال  
و همزمـان بـا  ،هاي جمعـيناقد با جدي انگاشـتن رسـانهكند. فرودست را تصاحب مي

دهـد كـه نـه فقـط فرزنـد زمانـة نشـان ميهمچنين  فريبانة آن،  كارهاي عواموتبيين ساز
و   بـا زيركـي  ،خم زمانه هم خبر دارد. بدين ترتيـب، بـارتوخودش است، بلكه از چم

اسـت قهرمـاني    خوبْ  دِ: ناقكنداشاره ميخود    شخصيِ  ايِروايت فرااسطورهبه    ،تلويحاً
 نفوذتواند به كنه سطوح ايدئولوژيك فرهنگ معاصر  كه مي  ة ايكسروشنفكر با ديد اشع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Mythologies 
2. Paris Match 
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همـان ضـدقهرمان تكـراري سـازمان   ،فرهنـگ بـورژوازي اسـت  بد خـودِ  كند. قهرمانِ
است. در واقع، اين نوع   پيوند خوردهيي  گراجاسوسي فرانسه كه با آگاهي كاذب مصرف

آن را   ٢يـا تئـودور آدورنـو  ١ورزاني ماننـد والتـر بنيـامينمتقدم انديشه  كه نسل  ،رويكرد
 نقـاديكند، و آن قهرمـان  اسطورة ديگر مي  جانشينرا    اياسطوره  بيني كرده بودند،پيش

  د.ناهگرفتنيروهاي سركوبگري كه دورتادورش را    هراسد ازاست كه نمي
بـي و مطالعـات فرهنگـي دو توان تبين كـرد كـه نظريـة ادبه كمك همين ترفند، مي

چه رويكرد بـه هنـر ـ    شوند. اين دو رويكردالگوي كارآمد ادبيات تطبيقي محسوب مي
و را از نقـش اكنند و اثـر نقش ناقد را پررنگ مي ـ هاي بازار جمعيوالا، و چه به رسانه

 د.نبخشـدر فرهنگ معاصر ارتقا مي  خلاقيتي اساسي  رفيعِ  اهسنتي و ثانوية خود به جايگ
 ي دارد،هنگفـت و سرشـار  قدرت تفسـيريِ  با اطمينان توان گفت كه مطالعات فرهنگي

و به مسائل   ميزدآشناسي را به هم ميشناسي و جامعهكه زيبايي  ،مطالعات فرهنگي  يعني
نـوعي   ،شـوددار ميقي را عهدهاي واقعاً تطبيوظيفهدهد،  ضروري معاصر توجه نشان مي

هاي مخـتلط و كـه دانـش سرخوشـانة خـود را از رسـانهلوم  از پـيش نـامع  رشتگيِميان
كسب كرده است. با اين حال، مطالعات فرهنگي بـار مسـئوليتي مراتب فروريخته  سلسله

از پـيش موجـودِ   تـونمناقدي كـه نـه فقـط بايـد    ،گذاردخاص را نيز بر دوش ناقد مي
ايـن هويـت  كه بايد  را بررسي كند بل  ،ند ادبيات يا تصويري مثل رنگ پوستانم  ،كلامي

توان گفـت مي  ٣ا استمداد از ماركسها صبغة سياسي ببخشد. بو بدان  كندمتون را تعيين  
، ولي نكتـة مهـم بـراي ناقـدان فرهنگـي آن نداردهكناقدان ادبي فقط جهان را تفسير    كه

  .داست كه بطن و درون جهان را ببينن
تقريباً جاافتادة   ةدانند از مجموعاز اين رو، ناقدان فرهنگي كه ديگر خود را ملزم نمي

 .مقايسـه كننـد  بـا هـم  كندشان را جلب ميآثار معيار تبعيت كنند مجازند هر آنچه نگاه
 گري اسـت كـه كالاهـاي منتخـب را در بلنـدجايگاهيِخود همين كنش تحليل و تطبيق

اي هـكاريف و ريزهيـكند كـه ناقـد بخواهـد ظرانمي  يگر فرقي. حال، ددنشان«متن» مي
؛ ناقـد اسـت كـه ايـن دم و دسـتگاه و آگهي تبليغاتي را بررسي كند يا شعر يا رمـان را

 ياهـخطر  اين رو، پيـدايش مطالعـات فرهنگـيآورد. از  تجهيزات را با خود به متن مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Walter Benjamin 
2. Theodor Adorno 
3. Marx 
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كـرده چـون  ت؛ كمرنـگكرده اسـرنگ و هـم پررنـگكمهمزمان هم  ادبيات تطبيقي را  
كرده، گمقايسـه كـرد؛ پررنـبا هـم  توان  يزي را ميامروز نه فقط متون «ادبي» بلكه هرچ

اينجـا . در  مستلزم ديدگاهي سياسـي اسـت  ،گري، ناگزيرچون متون منتخب براي تطبيق
  .ختيشناست و هم زيباابيش از پيش، هم دادوستدي ايدئولوژيك    ،نيز تطبيق

  

  پسااستعمارگري

عماري نظريـة پسااسـت در بافتـار ،بـيش از همـه ،ثانوي اين نگـرش ايـدئولوژيكلت  دلا 
اي باشد كه در پنجاه سـال كه شايد تأثيرگذارترين نظريه  مشهود است. پسااستعمارگري،

وري بزرگ اروپـايي پـس از جنـگ ت پي اضمحلال دو امپرا  در،  است  گذشته ظهور كرده
فريقـا دو ار بريتانيا در آسيا و فرانسـه در  جهاني دوم نضج يافت و پروبال گرفت. حضو

هاي بـزرگ ميـراث نشـيني قـدرتعقبدر آنها  ست كه  اهايي  آشكار از قارهشاهد مثال  
مريكـاي امثل  ،  جا گذاشته است اما در ديگر نقاط جهان نيز  انگيزي را برفرهنگي مناقشه

آن مبـارزه و   بـانكه  پاي امپرياليسم مشهود است و هم اي  ردهم    ،لاتين و جزاير كارائيب
  بود.آغاز كار  تازه  استقلال   ،بسياري از مستعمرات اوليهدر اند.  مقاومت كردهدر برابر آن 

برانگيز بوده اسـت  مفاهيم پسااستعمارگري براي ادبيات تطبيقي هم پيچاپيچ و هم جنجال 
و  اما مخاطرة اصلي، هم در فرهنگ و هم در سياست، مسئلة قدرت است. چـه كسـي توليـد  

ب بيـانگري را تعيـين  وه تفسير فرهنگ را در يد و اختيار خود دارد؟ چه كسـي شـي  هاي غالـ
كند؟ مشكلِ كلاسيكِ پسااستعمارگري مسئلة خودبسندگي در معناي اخلاقـي و فرهنگـي  مي 

رسـند؛ در عـالم  شـبه بـه اسـتقلال مي ها يك و نيز سياسي بوده است. در عالم سياست، ملت 
نشـيني  كشد. وقتـي قـدرتي امپرياليسـتي عقب دين نسل به درازا مي روشنفكري، استقلال چن 

اي مغشوش از آداب محلي و تقليدگري استعماري و از تمرد و تمايز بـر جـاي  كند، آميزه مي 
شود كـه نويسـنده بخواهـد اثـر خـود را بـه  تر مي گذارد و البته اين وضعيت زماني بغرنج مي 

از نويسـندگان هنـدي، بـراي آنكـه صدايشـان در    زباني غيربومي و وارداتي بنويسد. برخـي 
انـد و برخـي از  مللي مطـرح و شـنواپذير شـود، بـه زبـان انگليسـي روي آورده ال سطح بين 

نويسندگان افريقايي هم به زبان انگليسي و فرانسوي (البته اين واقعيت كـه اكثريـت تـرجيح  
معمـول نقـادان بـر ادبيـات  دهند به زبان بومي خود بنويسند حقيقتي تلخ است كه تمركز  مي 

ــا فرانســوي  ــده زبان را پ انگليســي ي ــندگان  تر مي يچي ــه تصــديق بســياري از نويس ــد). ب كن
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كنـد و وجـوهي از انديشـه و  «استعماري»، رسانة ارتباطي، ناگزير، پيام مـتن را مخـدوش مي 
كند كه هميشـه هـم بهتـرين ابـزار انتقـال تجـارب بـومي  بيانگري را بر نويسنده تحميل مي 

رگاوپلنگ  است كـه نـه شـتر  آيد، فرهنگي شت شود. آنچه در نهايت حاصل مي محسوب نمي 
  . ١است كه بار ببرد، نه گاو است كه شير بدهد و نه پلنگ است كه تيز بپرد 

ناپـذير  از منظر ادبيات تطبيقي، اين نوع فرهنگ شترگاوپلنگ صد البته كـه جـذابيت پايان 
  نـه بـودنِ فرهنـگ پسااسـتعماري، ماهيـت موقـت و دارد. جوهرة تطبيق ايـن اسـت: در ميا 

هاي بومي و غيربـومي، و تركيـب پيوسـته متغيـرِ  اش با تأثيرپذيري آن، آميختگي شدة  سياسي 
سـان نظريـة ادبـي در مقياسـي  هاي جهـاني. پسااسـتعمارگرايي نيـز، به بافتار بومي و پژواك 

شـود. ايـن دليلـي اسـت بـر  بيقي مي تر، هنگامي كه در ادبيات كاربست پيدا كند، ذاتاً تط كلي 
ري به چنين جناح قدرتمندي از اين رشتة مدرن ادبيات تطبيقـي بـدل  اينكه چرا پسااستعمارگ 

سازي اروپا» افتاده اسـت. از ايـن  «شهرستاني به راه  مورخ،    ٢شده و، به قول ديپش چاكرابارتي 
مارگرايي از سرشـت  رو، چندان ماية شگفتي نيست كه بسياري از مفـاهيم شـناختة پسااسـتع 

  توان آن را داراي ماهيتي هميشه تطبيقي دانست. ه مي اي ك دهد، به گونه تطبيقي آن خبر مي 
گيـرد، شـايان ذكـر  رونـق مي   باوري الملل با اين حال، اگر ادبيات تطبيقي از شور و حال بين 

گيرد كـه البتـه،  مي   باورانه رونق هاي ملت كه پسااستعمارگري نيز تا اندازة بسياري از لفاظي است  
گراي افراطـي نيسـت كـه اروپـا را در سـدة  پرورده و راسـت باوريِ نا گمان، از آن نوع ملت بي 

ا بـرلين ٤از «تركه خميده   ٣بيستم از چهره انداخت بلكه بيشتر شبيه تصوير شيللر    ٥» بود (كه آيزايـ
ر مشـروع  ٦نيز آن را به خدمت گرفت  راي حفـظ اسـتقلال، از قـدرت برتـ داري  جانـب ) كه، بـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 م. ـ  اساطير يوناني، هيولايي است با سر شير و بدن بز و دم اژدها.  كند كه در  ) اشاره مي chiameraخيمايرا (   . نويسنده به   ١

2. Dipesh Chakrabarty 
3. Schiller 
4. Bent Twig 
5. Isaiah Berlin 

به كار برد كه ظـاهرا   مداخلة بيگانگان  برضدگرايي به مثابة واكنش  برلين براي اشاره به ملي  آيزايا  اين استعاره را.  ٦

اثر پلخانوف است. به گفتـة پلخـانوف، «زمـاني كـه تركـه يـا   گراييرهايي دربارة تاريخ مادهجستامأخوذ از كتاب  

است براي كمك به نشكستن شاخه آن را به جهتي ديگـر برگردانـد». در  شود، لازمشاخة درختي به جهتي خم مي

با اين حال، اين استعاره را، بـه گرايي. ت متفكران است و نه اشاره به ملياينجا، البته مراد پلخانوف تصحيح اشتباها

سـتين بـار ريشـة دهند و از سويي ديگر به ديدرو. جاشوا چرنيس بود كه نخاشتباه، از يك سو به شيللر نسبت مي

  پديا، ذيل همين مدخل)اين استعاره را در آثار آيزايا برلين رديابي كرد (منبع: ويكي
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ا   و هم هومي   ١كرد. براي نمونه، هم گليسانت مي  دهنـد:  ، اولويـت را بـه نوشـتار بـومي مي ٢بابـ
داند كه هويـت هـر گـروه بـدان وابسـته  گليسانت ادبيات ملي را عبارت از نياز و ضرورتي مي 

ا مـدعي اسـت كـه «فرهنگ  هـاي  هاي اقليت اندازي هـاي قويـاً ملـي از چشـم است. هومي بابـ
ر  الم گيرند». به عبارت ديگـر، الگوهـاي بين شده شكل مي ه تك تكه  ي بـ للـي پسااسـتعمارگرايي مبتنـ

  گونه كه گفتيم، تاريخچة ادبيات تطبيقي نيز چنين است. ن خودنمايي يا ابراز وجود ملي است. هما 
  

  ادبيات جهان

اسـت،   اگر بخواهيم از الگويي تطبيقي ياد كنيم كه از آغاز هزارة سوم اهميت پيدا كـرده
اصـطلاحي نوسـاخته   هـانيجبيـات  اصـطلاح اد  الگوي ادبيات جهاني خواهد بود. البته

نيست؛ در سدة نوزدهم، طنين اين اصطلاح به مثابة موضـوع واقعـي مطالعـات ادبيـات 
، به گوش رسـيده اسـت. بـا ٦تا پوسنت  ٥و از براندس  ٤گرفته تا گوته  ٣تطبيقي، از ويلند

و نـاظر بـه هـايي اروپـايي  دهم قطعـاً افقيقي در سدة نوزهاي ادبيات تطباين حال، افق
ستعماري از جهان و در يد و اختيار كانوني امپرياليستي بوده اسـت. فقـط اتصويري شبه

  كند.شمول پيدا مياي جهانپس از برآمدن سدة بيستم است كه ادبيات جهان صبغه

پايان سدة بيسـتم سرآغاز و توان در  را مي  جهانهاي آموزنده از تكوين ادبيات  نمونه
كـرد. در سـرآغاز   ملاحظهبنگال هند از نزديك  جهاني در    و در مباحث مرتبط با ادبيات

) بـه انجمـن ملـي ١٩٤١- ١٨٦١شـاعر ( ٧نات تاگورا، رابيندر١٩٠٧يعني در   ،سدة بيستم

ود نـه بـر تعليم و تربيت در كلكته دعوت شد تا سـخنراني كنـد. تـاگور در سـخنان خـ
ويشـوا «طلاح بنگـالي  اصـ  يات جهان تأكيد كرد؛ بـه بـاور او،طبيقي بلكه بر ادبادبيات ت 

بخشـي   ،كندقارة هند بيان ميخيلي بيشتر حق مطلب را دربارة چندگونگي شبه»  ٨يتياسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Glissant 
2. Homi K. Bhabha 
3. Wieland 
4. Goethe 
5. Brandes 
6. Posnett 
7. Rabindranath Tagore 
8. Vishwa Sahitya 

ايـد، مـن تمايـل دارم از واژة ات تطبيقي به اينجا دعـوت كـردهگويد: «شما مرا براي سخنراني دربارة ادبيتاگور مي

 ».  بنگالي ويشوا سهيتيا (ادبيات جهان) استفاده كنم
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ندارد. تاگور بـه سنخيتي ادبيات تطبيقي   بيگانه و اروپامحورمفهوم    با آنبه اين سبب كه  
ر د  ،بـاور نـدارد و  داندوم «ملت» ميهغرب بر مف  آفرينلكشآن را تأكيد م  خودش  آنچه

بر ايـن اسـاس، تـاگور   .گذاردعوض، بر ماهيت پويا و مستقل ادبيات انگشت تأكيد مي
بخشـي «بلكـه    »اندادبيات را نه «مجموع صرف آثاري كه نويسندگان مختلف خلق كرده

مـا ادبيـات را   اغلـبه  دهـد كـتاگور هشـدار مي  كند.مياز خلاقيت جهاني بشر» تلقي  
يتيا را در سـهمفهـوم ويشـوا    ركنيم. تـاگوتلقي مي  طعهقهاي زميني ناپرورده و قطعههتك

«روحـي جهـاني» از كند و آن عبارت است ادبيات پيشنهاد مي  »بودگيتكهتكه«برابر اين  
  .سازدكه خود را در قالب هنرهاي كلامي متجلي مي

الي، شكلي بديل بـراي ر انديشمند بنگة بيستم، ديگدر پايان سد  ،تقريباً يك سده بعد
، كــه بـا پيشـنهاد مفهــوم ترسـيم كــرد. گايـاتري چـاكرووارتي اسـپيوك ت جهـانادبيـا

توان به براي اين بحث هموار ساخت كه چگونه مي  ١٩٨٠زمينه را در دهة    »١«فرودست
 ٢رشـتهزوال يـك    كتـابد، در  ها رسـانبه گوشنحوي كارآمد صداي فرهنگ اقليت را  

شـكل اصـطلاحي بـراي ن آن را تواخط و خطوطي را ترسيم كرده است كه مي  )٢٠٠٣(
اسپيوك بر اين باور اسـت كـه الگوهـاي   ».٣«سيارگيپسااستعماري ادبيات جهاني ناميد:  

تواند در خـدمت عصـر ديگر نمي  هااين  زبان و مانندزبان، فرانسويمعيار ادبيات انگليسي
 ي از تطبيـق اسـتاگونه  چه در عوض امروزه بدان نياز استجنگ سرد باشد؛ آناز    پس

نـوع تطبيـق بـه «جنـوب دهد. ايـن  يغيرغربي ادبيات تطبيقي اهميت م  هايتكه به سن
تمركزيافتـه و هـاي  نزبا  بـه جـاي  ،هاي خودكه با استفاده از زباندهد  » اجازه ميجهان
 «جنـوب جهـاني»مـراد از    . در اينجـا،ها برسـاندبه گوشرا    ششهري، صدايكلاننخبة  

«جهـان  هـايي ماننـدبا نامآنها را  ترپيشاي است كه هافتيهتوسعتركشورهاي فقيرتر و كم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. subaltern 

ها و اقشـار پـايين و ز آنتونيو گرامشي به وام گرفته و آن عبارت اسـت از توصـيف لايـهاسپيوك اين اصطلاح را ا

د و البتـه مـراد اسـپيوك زنـان اسـت كـه در جامعـة مردسـالار و فرودست جامعه كـه صـدايي از آنِ خـود ندارنـ

 م ـ  كنند.پسااستعماري حكم فرودستان را ايفا مي

2. Death of a Discipline 
3  . planetarity 

ا بـه هـاينسازي و جز كند كه اين واژه را در مقابل ساير واژگان مثل سياره، زمين، جهان، جهانياسپيوك اضافه مي

 ناپذيرهاست.ترجمه در زمرةت و در اصل  كار برده اس
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در نگاه اسپيوك يـادآور تقابـل «جهـاني» بـا   »جهان«با    »سياره«تقابل    ند.خوانديسوم» م
ي گري و معيارسـازتسـازي نـاظر اسـت بـه هـداي«تطبيقي» در نگاه تاگور است: جهاني

كنيم. اسـپيوك ر آن زنـدگي مـيبه عاريه» د«كه ياره همان مكاني است  س  لي؛ ومشاركتي
زيسـتي مهاي بوچشمي بـه اسـتعاره  ةگوشرسد  يكند اما به نظر مياي به تاگور نماشاره

ة مـا، در زمين، همـ  ةتاگور داشته باشد؛ در عصر گرم شدن جهاني و تغييرات اقليمي كر
ات جهـاني بايـد بـه ادبيـبار، با هم در پيونـديم. ادبيـات  هعفاج  هايتمايز  سطحي وراي

  اي بدل شود.سياره
قـد اسـت يـا كـه نويسـنده و نا  ١وا بوسادِديگراني مانند بوداين دو متفكر بنگالي و  

هاي هفراتر رفتن از خاسـتگابا دهند كه ادبيات جهاني نشان مي  ديپيش چاكرابارتي مورخ
بـه  گرا»چاكرابارتي از رويكرد «تـاريخد يافته است. انتقا جان و حياتي تازه  خود  اروپاييِ

گيرد و سـپس ميداري ابتدا در اروپا شكل مدرنيتة سرمايه ، كه بر اساس آنتوسعة جهان
 :رودپـيش مـيزمـان تعيـين    مسـئلةيابـد، حتـي تـا  يبه ساير نقـاط جهـان گسـترش م

رينويچ متصل وصل شود به گ  النهار جهانيبه جاي اينكه به نصف  ٢شماري اروپايي»«گاه
(برخـي) كه  اندازه هم    هر  ،ادبيات تطبيقي را  تكوينوان  ت است كه مي. آشكار  ه استشد

 ي»ديگـر«به باد انتقاد گرفت. مثل غالب اوقات، نگاه د،  نباش  والا آن    طلبانةتوسعهمقاصد  
  هميشه نگاهي از اروپا بوده است.

  

  مطالعات ترجمه

چيز بـه كنـار، حتـي رد. همـهادبيـات تطبيقـي قـرار دا  لة ترجمـه در كـانون توجـهئمس
ند به چندين و چند زبان تكلم كننـد. نقـل اسـت توانيشناسان نيز نمنترين زباتعدادبااس

امـا   زدحـرف مـي  ، بـه هفـده زبـانپرداز ادبي چندزبانه بودكه نظريه  ٣رومن ياكوبسون
 ن اصلي بخواند، بـازر را به زبابخواهد آثا  گرهر قدر هم كه تطبيق.  به روسيشان را  ههم

امكانـات شـود و طيفـي از  ترجمه سبب خيـر مي  جاالبته در اين  .گريزي از ترجمه ندارد
 گرتطبيـق  هاي ملي در برابر ديـدگانعملي و مفهومي را در ارتباط با روابط ميان ادبيات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Buddhadeva Bose 
2. Eurochronology 
3. Roman Jakobson 



  65  
 ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

 مقاله 
  ادبيات تطبيقي  مباحث ها ورشته

 

 

 چنــينترين شــكل خيانــت و همزبــان اُســكار وايلــد، ترجمــه صــادقانه. بــه گســتردمي
 الگويي براي ادبيات تطبيقـي  ة. ترجمه به مثابشودميشكل خوانش محسوب    ترينِعميق

  ود را نقد كنيم.خكند چگونه بخوانيم و هم چگونه خوانش  هم تعيين مي
هاي هترين اسـتعارسرآغاز روشن براي رشتة مطالعات ترجمه اين بود كه به متعـارف

اند. هتغيير كرد  ها به مرور زمانهاين استعار  مرتبط با ترجمه بپردازد و نشان بدهد چگونه
باشـد.  وفاداريعـدم همان استعارة وفـاداري/ ال و هوا، شايد ماناترين استعارهح ايندر 

 كـهايناند. يكـي  بر اساس دو معيار ارزيابي و قضاوت كرده  به شكل سنتي،  ،ها راترجمه
چـه، انحـراف مشـهود از مـتن ـ    دانـ«وفـادار» مانده  تا چه اندازه به متون مبدأها  ترجمه

ها تـا چـه انـدازه آزاد و هترجم كهو دوم اينـ    دشتلقي ميي  رداوفاعدماصلي مداخله و  
عين حال، اين دو استعارة اصلي با دو الگوي نظرية ترجمـه در ارتبـاط قـرار رهايند. در  

مـتن مبـدأ را زدايي بدين معناست كه  غرابت  ».٢زاييتغراب«و    »١زداييتگيرند: «غرابمي
س به زبان مقصد ترجمه كرد، گـويي ترجمـه روان و سلي  جا كه در توان استنبايد تا آ

در ترجمة متـون يونـاني   ٣به زبان مقصد نگارش يافته است (شاعران رومي مثل هوراس
كنـد كـه نقـش متـرجم خاطرنشان ميزايي غرابت  مين رويكرد را پيشه ساخته بودند).ه

را  ، زبـان ترجمـة خـودتـا حـد تـوان ،يد نحو و معناي متن اصلياين است كه با بازتول
بـاني متعـارف ز هـايگذاشـتن كاربرد پا «غريب/بيگانه» گرداند، حتي اگر به قيمت زير

ه بـ ين رويكرد را اتخاذ كرده بودند). البتـه،ا  ٤ينلد (شاعران رمانتيك مثل هولدرتمام شو
ات ترجمه سربرآورده و كنـار در مطالعاند كه  هم بوده  ديگريالگوهاي    جز اين دو الگو

به سال   ،ناقد آلماني،  همان باشد كه والتر بنيامين  ثيرگذارترين اين الگوهاتأاند. شايد  هرفت
توانـد بـه مـتن يمطرح كرده است: ترجمـه م  ٥بودلر  هايشعردر مقدمة خود بر    ،١٩٢٣

تـاريخ ترجمـه و ، . با اين حـال اصلي دست يابدزبان  متن    سطورميان  در  پنهان    ٦پيشيني
زايي، در غرابـت زدايي/يعنـي غرابـتقطـب،  تاريخ نظرية ترجمه همـاره ميـان ايـن دو

بـه   وابسـتهخودويژه و    ،از حيث فرهنگي  ،اين دو قطب  شد بوده است، به ويژه كهوآمد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. domestication   
2. foriegnization 
3. Horace 
4. Hölderlin 
5. Baudelaire 
6. Ur-text 
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آمـار و تـر،  مشايد از همـه مه  ،وآن  ، نمادگرايي  ترجمه  جايگاه  دربارة  متغيرهاي  نگرش
  اند.بوده  م فروشارقا

رسـت د  ؛بـوده اسـت  مؤثربسيار    تطبيقيتر براي ادبيات  الگويي كلي  ةترجمه به مثاب
را بازنمـايي ترجمـه  المللي و هـم خـود فراينـد  نشرط تعامل بيشبدين علت كه هم پي

 كـنش تطبيـق  نيـز  بلكـه خـود  دسـازترجمه نه فقط امكان تطبيـق را ميسـر ميكند.  يم
 ٢انگليسـي مـونتنيخة در ستايش نسـ  ١دانيل  شعر ساموئلبه تعبير    ،شود كهيمحسوب م

ترين معناي در گسترده  ،است. ترجمه  »٤اذهانين، نوعي «آمدورفت بي٣) اثر فلوريو٠٣١٦(
ادبيـات اسـت؛ هـر كـنش ترجمـه، هـر   قشناسي و اخلايآن، پرسش از سياست، زيباي

كـه امـروز در . مـا الملـل اسـتنن مداخله در حوزة روابط بيآخرين گزينش زباني، مبيّ
نداريم جز اينكه از رهگذر ترجمـه تعامـل   ايهچارگذرانيم،  ل» روزگار ميبابِعصر «پسا

بـوده اسـت تا چه اندازه ميسر باشد، موضوع مباحث كشـدار  اين امر  برقرار كنيم؛ اينكه  
كـه معتقدنـد   »٦باورانتپذير است و «ذاترجمه  » كه معتقدند هرچيزي٥باورانهميان «هم

كـه برخـي   يسـتتعجـب نايـن رو، جـاي  پذير نيسـت. از  هترجم  و ابداً  چيز اصلاًهيچ
در واقـع، جانشـين خلـف   ،افراط پوييده و مطالعات ترجمه را آينـده و  راهپژوهشگران  

  اند.ادبيات تطبيقي برشمرده
نويسـد، اسـتدلال بر ادبيات تطبيقـي مي  ١٩٩٣سوزان باسنت در درآمدي كه به سال  

ه را بر اسـاس د كه رشتة مطالعات ترجمكنجمه به ما كمك مياختن به تركند كه پردمي
ت و هاي اقليـبازتنظيم و خود را از تمايز سنتي ميان ادبيات ترشمول واژگاني واقعاً جهان

المللـي حركـت كنـيم. باسـنت طلبانه بر تعامل بيناكثريت رها و به سمت تأكيد برابري
قـرار داده   ٨يعنـي «نظامگـان»  ٧رن زوهَـوِي ايتامـار اِالگوي اصلي خود را نظرية پيشنهاد

 متغيـر  كنـد كـه جايگـاهاسـتدلال مي  )١٩٧٣(ر در مقالة تأثيرگذار خـود  ت. اِوِن زوهَاس
تر، زبان مقصد است. بـه زبـاني سـاده  متغير  ترجمه در بطن اين نظامگان بازتاب جايگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Samuel Daniel 
2. Montaigne 
3. Florio 
4. Intertraffique of the mind 
5. Universalists   
6. Nominalists 
7 . Itamar Even-Zohar 
8. Poly-system 
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بيند، اي» و در «بحران» مييهاين بدان معناست كه هرگاه فرهنگي خود را «جوان»، «حاش
ي هـويتي هاهريشـ هـاشـده از سـاير فرهنگوسل به آثار ترجمهآيد كه با ت درصدد برمي

شود، اين نياز بـه همان حال كه خودباوري ملي پررنگ مي  خود را مستحكم گرداند. در
ايـانگر منترجمه    افزايش  كهكوتاه اين  بازد.ز فرهنگ بيگانه نيز رنگ ميمهر تأييد گرفتن ا

  .استخودباوري و اعتماد به نفس    كاهش
  

  نظرية پذيرش/دريافت  مطالعات

ر وجه اگر ترجمه ناظر به يك وجه از ترابري و انتقال معنا باشد، «دريافت/پذيرش» ديگ
 ، بـه عبـارتي، روي محـور افقـيهـا ومعناها را ميان زبان  كند. ترجمهآن را توصيف مي

رديـابي   هـا و بـر محـور عمـودياز خلال زبانمعنا را    كند. پذيرش/دريافتجا ميهجاب
كه آثار مهم دائمـاً به ويژه به سبب اين  ه، ترجمه خود شكلي از دريافت است،كند. البتمي

وراي جغرافيـايي و  ، تـا انـدازة زيـادي،رانـة تطبيقـي آنپيش  شوند لـيكنبازترجمه مي

يخي و معطوف است به آنچه ارت   هاست. طبق تعريف، عملكردِ دريافتها و فرهنگزبان
دهند. آشكار اسـت كـه در اصـل، فرهنـگ ها انجام ميرجمهها با ت خوانندگان و فرهنگ

نظريـة «مثـل    ،مكاتـب نظـرياز  در برخـي  ـ    تواند هرچيزي را «دريافت كند»متأخر مي
مبنـاي اصـلي   ، دريافـت٣و هـانس روبـرت يـاوس  ٢ولفگانگ ايزر  »ي١خواننده  واكنشِ

تر بلنـدو پـژواك آن تر باشد، طنين اما هرچه تيره و تبار فرهنگ بزرگ  است  معناي ادبي
يكـي از  آثـار كلاسـيك يونـاني، رومـي و عربـياست. به معناي دقيق كلمـه، دريافـت  

توانـد مظهـر د و ميشـوها محسـوب ميماناترين الگوهاي ادبيات تطبيقي در طي سـده
  رة معاصر تلقي شود.مطالعات نظرية دريافت در دو  شايستگي و كارايي

زبان بـه تـازگي با اينكه در جهان انگليسـي  ،قدمت مطالعات كلاسيك نظرية دريافت
متأسـي از  گردد. بيشتر ادبيـات لاتـينبه عهد باستان بازمي  جايگاهي درخور يافته است،

ي ٤هانامـهگونـه كـه هـوراس در  تر آثار يوناني بوده است. همانپژوهي گستردهدريافت
و هنـر خـود را بـراي كـرد    غلبـهخود    بر فاتحِ قدرتمندِ  انِ مغلوبويسد: «يوننخود مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. reader response theory 
2. Wolfgang Iser   
3. Hans Robert Jauss 
4. Epistles 
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رجـوع خـود يونانيـان بـه   رانگيزت لاتيوم روستايي به ارمغان آورد». شايد از همه شگفت
در خـوانش تأثيرگـذار خـود از تـراژدي   ١كه ادوارد سـعيدچيزي  فرهنگ پارسي باشد،  

نشـان داده شناسي و مستندات شرق لين شواهديكي از اودر مقام   ٣آيسخولوس  ٢پارسيان
پيوسـتگي همهـا بهكـه از خـلال هزاره  ،رو، كليت رشتة مطالعات كلاسيك  . از ايناست
، دربارة دريافـت اسـت. بـا ايـن حـال، هانبهاز برخي ج  ،نگاهي به گذشته دارد  گيفرهن

سـنت دهـد چگونـه   دريافت ايـن بـوده كـه نشـان  كلاسيكِ  خاص مطالعاتِ  ياريگري

برآمـده از   متغيـر، به معناهاي  گذرـ و از اين ره  دهشدر جوامع متأخر بازفعال    كلاسيك
ه است. تأمل كردپيامدهاي فرهنگي و نظري اين فرايند    ـ و در  هپرداختي  تغييرات بافتار

اندازي تازه و اصيل نه فقط به متون اوليه و متأخر بلكـه بـه كناري، چشماز بطن اين هم
  به ميان آمده است. هاي مربوط به خودين متون و دورهرابطة ميان ا

بـه زبـان تطبيقـي اگـر  اين رويكرد براي ادبيات تطبيقي واضح و مبرهن است.  مرة  ث
چـون   بـدهيماز دست    وييم، بهتر است دريافت كنيم يا به دست آوريم تا آنكهگبسخن  
در  ،يـة دريافـتبخشـد. ناقـدان نظركـه بافتـار متـأخر را غنـا مي متقدمان است  حضورِ

هـايي را روشو    خواننـدچشـم متـأخران مي  ةمتقدمان را از دريچهماوردي كهنه و نو،  
ايـت به سلف خود توسل جسته اسـت. در رو متن متأخر از طريق آنها ند كهدهمينشان  

 قصـةهـا» كـه بخشـي از كتـاب در «نبـرد كتاباز اين بحث (  ٤يفتطنزآميز جاناتان سو
و بـراي   گذارنـديند كه پا به جهـان مها هست، كتاب)منتشر شد  ٠٤١٧بود كه در    ٥لاوك

  جنگند.با هم مي  كسب جايگاه برتر
با اين وصف، پرسش اينجاست كه چرا نظرية دريافت در سدة بيست و يكم به ايـن 

طلبي و نفع انديشي، فرصتصرفاً به مصلحت  گاه دست يافته است؟ بخشي از پاسخجاي
ي بر سر توجيـه تررة كلاسيك در مواجهه با كشمكش بزرگشود. دوشخصي مربوط مي

به مطالعات دريافت توسل جست تا بر مدخليت و خودآگاهي مستمر خـود   ياتِ خودح
علاوه بر اين، در كل، مطالعات دريافت و نماي مدرنيته.  ة راهمهر تأييد بزند: كهنه به مثاب

يـا تـاريخ   تـاريخ كتابـتاشكال تـاريخ، مـثلاً    بخشي از چرخش كلي به سمت  پذيرش
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تـرجيح داده اسـت. ايـن رهنگي را به محتواي معنايي  روشنفكري، تلقي شده كه بافتار ف
انداز تطبيقي را به همراه آورده و آن را نه فقط بر تلقـي گسترش چشم  چرخش تاريخي

مبتنـي  ة شـكلي از دريافـتشكلي از تطبيق بلكه بر تلقي تطبيق به مثابـ  ةدريافت به مثاب
هاي جـاد رشـتهبـه اي  هاي دريافـت فرهنـگي، مطالعة شيوهحليل نهايه است. در ت ساخت

ت، در ذات اينكه نظرية دريافت كلاسيك، يا هر نوع مطالعة درياف  شود.تطبيقي منجر مي
از توان اين نظريه براي گسـترة  نارشـتة ادبيـات تطبيقـي خبـر   اي استرشتهخود، ميان

در  ان شرق و غـرب و ميـان جنـوب و شـمال مدرن، مي دهد كه نااستوار ميان كهنه ومي
پـاي مختصـات  ات تطبيقـيچيز اما اطمينان داريم: مباحث آتي ادبيـست. از يكنوسان ا

ان باز خواهد كرد. اگر ادبيات تطبيقي را چونان پرگار بـدانيم، ايـن دمياين  بيشتري را به  
  .پرگار نياز دارد كه دائماً بازتنظيم شود
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 از خراسان تا بختياري تصوير ايران و ايراني در سفرنامة 

  دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج، ١فاطمه حيدري

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد كرج ،  نيا فاطمه رحيمي 

  
  
  

  چكيده
اند و هــم بــراي يكــديگر نقــش «ديگربــودگي» داشــتههاي انساني هميشه در ارتباط با  فرهنگ

هاي يك فرهنگ دربارة فرهنگ «ديگــري» در فراينــد داوريبسياري از اوقات، قضاوت و پيش
 و پرداخته نمايد. هنگام تبيين تصويرهاي ساختهپديد آمدن و آفرينش آثار هنري و ادبي رخ مي

ــي ــون، گــويي «خــودي» را از دريچــة چشــم «ديگــري» م ــر و در مت ــه شــناختي بهت بينيم و ب
يابيم. تصويرشناسي در مقام رهيافت مطالعاتي در حوزة ادبيات تطبيقي تر دست ميغيرشخصي

اي ديگر بكــاود و هاي ادبي متن را از زاويهها و تواناييتواند بخشي از فرايند كشف ظرفيتمي
  هاي فرهنگي را بازجويد. تعارض

به قلم هــانري   از خراسان تا بختياريرويكرد به سفرنامة  مقالة حاضر بر آن است تا با اين  
نگار و هنرشناس فرانســوي، بپــردازد كــه در در اواخــر دورة )، تاريخ١٩٥٠- ١٨٦٣رنه دالماني (

بررسي تاريخ ايران و ارائة تصويري از فرهنگ، اجتمــاع قاجار نوشته شده و نويسنده در آن به  
  و جغرافياي آن دوره پرداخته است. 

هاي در مقايســه بــا بســياري از نمونــهدهد كه سفرنامة دالماني، هاي پژوهش نشان ميتهياف
نگاه  . اوقبولي از فرهنگ و طبيعت ايران ارائه كرده استمشابه غربي، تصوير نسبتاً دقيق و قابل

داوري و قضاوت خــودداري كــرده اســت و اي به ايران و ايراني دارد و حداقل از پيشمنصفانه
هر آنچه را ديده است به همان نحو گزارش كند. تصويرپردازي او از «ديگريِ» ايرانــي   كوشيده

نگــري و گراست و گاهي نيز به كليگرايانه و، در مواردي، برخاسته از نگاه غيربومياغلب واقع
  شود.سازي نزديك ميساده

  المانيدرنه هانري سفرنامه، تصويرشناسي، : ادبيات تطبيقي،هاكليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. fateme_heydari10@yahoo.com ة مسئول)  (نويسند   
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  مقدمه
تصويرشناسي رويكرد جديدي در ادبيات تطبيقي است كه «در آن، تصوير كشـورها  

شـود»  هاي بيگانه در آثار يك نويسنده يا يك دوره و مكتب مطالعـه مي و شخصيت 
). تصويرشناسي مكتب يا نظريه تازة ادبـي نيسـت بلكـه شـيوه و  ١٢٢(نامور مطلق  

. در  هاي «ديگــري» اســت روش جديــدي بــراي خــوانش متــون و خــوانش تصــوير 

اي را  تصويرشناسي، معمولاً مضمون اصلي «ديگري» است. «ديگري» مفهوم گسترده 
گيرد و گاه با «خودي» و گـاه در تقابـل بـا «خـودي» اسـت. نكتـة اصـلي  در بر مي 

  گيرد. اينجاست كه «خودي» فقط در تقابل يا تعامل و برخورد با «ديگري» شكل مي 
در ارتبـاط بـا هـم بـراي يكـديگر نقـش «ديگربـودگي»    هاي انساني هميشه فرهنگ 

هاي يك فرهنگ دربارة فرهنگ  داوري اند و بسياري از اوقات، قضاوت و پيش داشته 
نمايد. بنـابراين،  «ديگري» در فرايند پديد آمدن و آفرينش آثار هنري و ادبي رخ مي 

ز دريچـة  هنگام تبيين تصويرهاي ساخته و پرداختـه در متـون گـويي «خـودي» را ا 

يــابيم.  تر دســت مي بينيم و بــه شــناختي بهتــر و غيرشخصــي چشــم «ديگــري» مــي 
تواند بخشي از  تصويرشناسي در مقام رهيافت مطالعاتي در حوزة ادبيات تطبيقي مي 

اي ديگـر بكـاود و  هـاي ادبـي مـتن را از زاويـه هـا و توانايي فرايند كشـف ظرفيت 
  هاي فرهنگي را بازجويد.  تعارض 

دهنـد.  ها از بهترين منابعي هستند كـه از «ديگـري» تصـوير بـه دسـت مي سفرنامه 
ها، پيش از هر چيز، بنا به نياز انسان به شناخت «ديگريِ متفاوت» به نگـارش  سفرنامه 

دهنـد. معمـولاً در فراينـد ايـن  آيند و تصويري از اين ديگريِ متفاوت ارائـه مي درمي 
شود. ايـن  گر نيز آشكار مي فرهنگ نظاره   تصويرسازي، ايدئولوژي و عقايد نويسنده و 

تصاوير گاه مطابق با واقع و حقيقت است و گاهي خلاف واقع، مغرضانه، ناآگاهانه و  

هاي راوي در تصويرپردازي از ديگـري در ايـن فراينـد دخيـل  شتابزده است. گزينش 
ري  است. تصويرپردازي نوعي بازتوليد واقعيت و در حقيقت تبديل امر ديداري به امـ

تواند تمام امـور ديـداري را در مـتن خـود بـه  نوشتاري است و از آنجا كه راوي نمي 
زند و آنچه را در خدمت به غايت و هـدف خـود  تصوير بكشد، دست به گزينش مي 

  گزيند. بيند برمي تر مي مهم 
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هاي مهمي كه اروپاييـان مقالة حاضر بر آن است تا با اين رويكرد به يكي از سفرنامه
 ١به قلم هانري رنه دالماني  از خراسان تا بختيارياند بپردازد. سفرنامة  ايران نوشته  دربارة

، يعنــي در اواخــر ١٢٩٠ /١٩١١نگــار و هنرشــناس فرانســوي، در )، تاريخ١٩٥٠ـ١٨٦٣(
بررسي تـاريخ ايـران و ارائـة تصـويري از دورة قاجار، نوشته شده و نويسنده در آن به  

  ن دوره پرداخته است.  فرهنگ، اجتماع و جغرافياي آ
آوري اشـياي عتيقـة سـاخت  هانري رنـه دالمـاني عشـق و علاقـة خاصـي بـه جمـع 

باد رفت و با فرانسوي  به عشق   ١٨٩٩خصوص صنايع ايران، داشت. او در  خاورزمين، و به 
ديگري، كه در آن زمان كارمند گمرك ايران بود و با او سابقة آشنايي داشت، بـه سـياحت  

رداخــت و شــهرهاي نيشــابور و ســبزوار و قوچــان را ديــد و حتــي در  ايالــت خراســان پ 
هـايي كـرد و  هاي يك شهر قديمي نزديك قوچان، با اجـازة والـي خراسـان، كاوش خرابه 

اي از كارش دست كشـيد و بـه فرانسـه بازگشـت. در  چون زمستان فرا رسيد، بدون نتيجه 
داشـته باشـد از وزارت فرهنـگ  ، دوباره به ايران آمد و براي اينكه دسـتاويزي هـم  ١٩٠٧

فرانسه مأموريت گرفت كه دربارة بناها و آثار باستاني ايـران تحقيـق كنـد و نتيجـة آن را،  
خانه گزارش دهد. دالماني، بـه كمـك رفيـق سـفر خـود، ژان  پس از بازگشت، به وزارت 

ماهة خـود از خراسـان تـا  ، كه مرد اديبي بود، همة آنچه را در طـي مسـافرت سـه ٢ونشن 
ها  بختياري مشاهده كرد و از ديگران شنيد يادداشت كرد و به ويژه از اروپاييـاني كـه سـال 

هـايي  ها و عكس در ايران مأموريت داشتند و با اوضاع اين كشـور آشـنا بودنـد يادداشـت 
گرفت و پس از بازگشت به پاريس، اين مجموعه را به صورت چهار جلد كتاب مصور بـا  

  ). ٢٨به چاپ رساند (دالماني    راسان تا بختياري ماهه از خ مسافرت سه نام  
  

  و طبيعي  تصاوير جغرافيايي

دالماني در توصيف چهرة طبيعت و سيماي شهرهاي مختلف ايران چنـان مهـارتي دارد 
هاي بسـيار دقيـق و در كتـاب، وصـفهاي متوالي در ايران زيسته است.  كه گويي سال 

مـثلاً در توصـيف راه  ،شـوديـده ميزيبايي از شهرهاي مختلف ايران عصـر مشـروطه د
  نويسد:نيشابور مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Henry-René d'Allemagne 
2. Jean Vinchon 
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پيماينــد. مــا در طــول رود بد نيست و اسبان بدون زحمت راه ميراهي كه به طرف نيشابور مي
كنيم كه داراي شعب كوچكي است و همة آنها به رشتة اصــلي عمــود رشته جبالي مسافرت مي

هــاي اين بود كه تابلوي نقاشي را با رنگتر شديم، منظره تغيير كرد و مثل  هستند چون نزديك
هــاي پارهقرمز و سياه و سبز در مقابل ما قرار داده باشند. زمينة قسمت پايين ايــن تــابلو از كوه

  ).١٤٣خاكستري يا خرمايي به وجود آمده بود (همان 

هاي اين سفرنامه ذكر دقيق نام شهرها و روسـتاهايي اسـت كـه در طـول  يكي از ويژگي 
و ارجاعاتي كه در اين زمينـه بـه روايـات و منـابع تـاريخي     اند سر راه او قرار داشته سفر بر 

و، تا آنجا كه توانسته، وجـه تسـمية  ا   دهد حاكي از گستردگي معلومات او دربارة ايران است. مي 
  دهد: شهرها و معاني آنها را نيز ذكر كرده است، مثلاً نام شهر كاشان را اين گونه توضيح مي 

انــد، الرشيد، بنا كرده است. به طوري كــه نقــل كردهروايتي، اين شهر را زبيده، زن هارون  بنا به
اين ملكه در موقع مسافرت به خراسان به اين ناحيه آمد و چــون در ايــن محــل بــه او خــوش 

اي در دســترس خــود گذشت، فرمان داد كه در آن شهري بنا كنند ولي چــون معمــاران وســيله
شده نقشة شهر را در روي زمين طرح نمودند كه بعد به ساختن آن مشــغول نداشتند با كاه خرد
گويند اين كلمه بعداً تخفيف يافته افشان» ميكه در ايران كاه خردشده را «كاهنگردند و نظر به اي 

و تبديل به كاشان شد. مورخين ديگري نام اين شــهر را از دو كلمــة «كــي آشــيان» يعنــي مقــر 
  ).٨٩٥ند (همان اشاهان مأخوذ دانسته

هـاي  ستايد و با نگـاهي فرودسـتانه بـه باغ دوست ايرانيان را مي دالماني روحية طبيعت 
هاي ايراني، در طول تاريخ، كاركردهـاي مختلفـي در جامعـه داشـته و  نگرد. باغ ايراني مي 

دهندة حيـات زنـده و طبيعـت  ها نشـان نمادي از معماري، فرهنگ و هنر ايراني است. باغ 
اي از عرفان ايراني هستند. ايرانيان هميشه طبيعت را سـتايش  و به باور بسياري جلوه ايران  
هاي زيبا، كه تلفيقي از طبيعـت،  ورزند و اين روحيه در ايجاد باغ اند و به آن عشق مي كرده 

هاي ايراني را از حيـث  ). دالماني گل ٣٦فر هنر و معماري است، تجلي يافته است (شايسته 
هـاي ايرانـي  دهـد و ميوه هاي جهان ترجيح مي نگي و طراوات بر تمامي گل زيبايي، خوشر 

  يابد: نظير و ممتاز مي طعمي در جهان بي را از لحاظ تنوع، شيريني و خوش 

اند و هيچ نظــم و هاي گوناگون پر كردههاي خود را از گلايرانيان، بنا بر عادت قديمي، باغچه
آورنــد چــون از هــواي ها با اينكه به هم فشــار وارد ميگل  اند. اينترتيبي براي آنها قائل نشده

هاي دنيــا مند هستند از حيث خوشرنگي و درخشندگي و عطر بر تمام گلخوب و آفتاب بهره
ها هم در موقع بهار دشت و دمن هاي بوستاني، در بيابانبرتري و امتياز دارند. علاوه بر اين گل
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گردد و مســافر در حينــي كــه از عطــر آنهــا ني مستور ميهاي بياباشود و از گلسبز و خرم مي
هاي زيبا را در زير پاي اسب خود پايمال پيمايد و اين گلمست شده است در ميان آنها راه مي

خصوص به و گلابــي و هلــوي آيد، بههاي ممتاز به عمل ميكند. در كشور ايران، انواع ميوهمي
باشــند. نظيــر ميتوان گفت در دنيــا بيتند كه ميطعم هسآن به قدري ممتاز و شيرين و خوش

باشــند و نظيــر ميآيند كه در نوع خود بيهاي اروپايي و آسيايي در ايران به عمل ميانواع ميوه
شوند. خربزة ايران بســيار مطلــوب و در دنيــا ها يافت مياغلب هم به حالت وحشي در جنگل

  ). ٩٩مشهور است (همان 

  

  ياهال  توصيفات جسماني

و   دكنـزيبايي ايرانيان را تحسين مي  داند،نژاد ايراني را نژادي زيبا ميرنه دالماني  هانري  
ايرانـي خـالي از  نعرااشـهاي توصيف زيبـايي زنـان در سـروده  شود كهالبته يادآور مي

چشماني اي دارند:  كنندهروسحمزنان ايراني زيبايي  او،  از نظر    .شاعرانه نيست  هاياغراق
ي در بـالا  يخـالبا و يابند ميامتداد  هبروان كماني كه به صورت قوسي تا شقيقخمار با ا

  شوند.بيني از يكديگر جدا مي

ربايــد زن زنان ايراني چشمان فرورفتة خمارآلودي دارند و همان طور كه مغناطيس آهــن را مي
گفــت كــه  تــوانســازد. ميايراني با يك كرشمه و نگاه فوراً مرد را مجذوب و شيفتة خــود مي

تواند تمام تفكر و حيات زن در چشمان درشت و بادامي او تمركز يافته است. زن زيباروي مي
احساسات دروني خود را به وســيلة حركــات ابــرو و مژگــان بــروز دهــد. آرايــش صــورت و 

توجه دهد. تركيب چشم او بسيار جالبكشيده توانايي و تسلط خاصي به او ميهاي سرمهپلك
دهــد. رنگ چشم كيفيت خاصي به صورت ميكهربايي و مردمك سياه  نيةزيبا و قراست، عنبية  

رنگ صورت عموماً مانند شير سفيد است و اگر اين سفيدي طبيعي نباشد، با آرايــش آن را بــه 
  ).٢٢٨آورند (دالماني همان رنگ در مي

  

  هاي ايرانياناخلاق و انديشه

در اي دارد. دالمـاني  ة دالماني جلـوة ويـژهسيماي اخلاقي و فرهنگي ايرانيان در سفرنام
  گويد:ها ميباب اخلاق ايراني

دهد و به ندرت ايراني بالطبع موقر و سنگين است و غالباً هم خود را خشن و عبوس نشان مي
گردد، هرگاه چهرة او تصادفاً تغيير پيدا كنــد ايــن تغييــر را علامــت تبسمي بر لبان او ظاهر مي
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رد و فوراً براي حفظ متانت خود كه از دستورات برنامه عادي اوست ايــن پنداحقارت خود مي
كننده بــه نمايد و گاهي براي حفظ تشخص خود در پاســخ ســوالتغيير صورت را بر طرف مي

كند تا از بزرگي و ابهت او كاسته نشود، بــرعكس گــاهي هــم كلمات سادة يكنواخت اكتفا مي
آمد طرف به زبان هاي مختلف ادبي براي خوشفرمول  برد وجملات مصنوعي بسيار به كار مي

  ).٢٣٥آورد كه هيچ صداقت و واقعيت ندارد (دالماني مي

رفتار ايرانيان در   دالماني،دهد. از نظر  اجتماعي بسط مي  اقشار  ةاو اين ادب را به هم
 واردان و مهمانان در كمال ادب، مهرباني و تواضع اسـت. آنـان سـعي درمواجهه با تازه

برنـد و هاي مهمانان دارنـد و هرگـز جمـلات سـرد بـه كـار نميتمامي خواسته  جابتا
  گذارند:پاسخ نميواردان را بيهاي تازهدرخواست  معمولاً

رويي طور كلي، رعاياي شاهنشاه ايران نسبت به واردين بــا كمــال ادب و مهربــاني و خــوشبه
آورنــد و تقريبــاً د مهمان باشد به زبان ميآيناي كه خوشكنند و جملات ادبي شايستهرفتار مي

آور كنند و با آنها با لحني كه ياسوقت درخواست كسي را مطلقاً رد نميتوان گفت كه هيچمي
كننده را، ولــو اينكــه بــه ظــاهر، كنند كــه درخواســتدهند و هميشه سعي ميباشد جواب نمي

  ).٢٣٧اميدوار سازند (همان 

اسـت. آداب اجتماعي و احترام بـه مهمـان و بيگانـه  ن  يكي از خصايص ويژة ايرانيا
رو شـوند عمومـاً بـا مهربـاني و ادب مـردم ايـران روبـهبيگانگان وقتـي وارد ايـران مي

شود و مقدم بيگانگـان را گرامـي و شوند. خشم وكينه در نگاه و رفتار آنان ديده نميمي
نوازي ايرانيـان را بـدون مهمان دالماني ).١٥٨دارند (پارسادوست احترام آنان را پاس مي

سـرا و مسـافرخانه در ايـران مهمانشـود كـه  داند و يادآور مينقص و در حد كمال مي
حـائز  ةسراها نيز با فواصل طولاني از يكديگر قرار دارند ولي نكتـوجود ندارد و كاروان

بـه   ت.سراها پذيرايي از مهمانـان رايگـان اسـاهميت اين است كه در تمامي اين كاروان
ها در مراعات ادب و احترام نسبت به مهمان معروف هسـتند ولـي اگـر چينيگفتة او، «

آنهــا را در صــفت  شــناخته بودنــد مســلماً ،بــه طــوري كــه بايــد ،جهانيــان ايرانيــان را
  .)٢٣٨(دالماني  »  دادندها ترجيح مينوازي بر چينيمهمان

عملـي در   هاي علمي وتوصيه  سخاوت در فرهنگ ايراني سخت مورد توجه بوده و
نفوذ اين خصلت در جوامع ايراني از ادوار پـيش   و  نصايح پيشينيان از عمقو  ها  پندنامه

دانـد. سخاوت را يكي از خصوصيات بارز ايرانيـان مي  دالماني  .كندتا امروز حكايت مي
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قت كه با مشـ  ،خانه رابسيار زيباي صاحب  ةاحتياطي آينبا بي  او  نوكر  ،در يكي از سفرها
 شرمسـار  شـكند. دالمـانيمي  ،زيادي از اروپا به اين كوهستان دورافتاده حمل شده بـود

  گويد:رويي ميخانه با خوشصاحب ولي  ندكو عذرخواهي مي  شودمي

اين خانه و تمام اثاثة آن به شما تعلق دارد. چيز مهمي نيست. شما مختاريد كه همــه را بشــكنيد و  
تر خواهيم شد زيرا كه  يد و هرقدر بيشتر از اين كارها بكنيد ما مشعوف از ميان ببريد يا با خود ببر 

  ). ١٠٥٤همان  دهيد ( چنين اعمال نشانة دوستي و ملاطفتي است كه نسبت به ما بروز مي 

بر همين اساس، شايد بتوان گفت كه دالمـاني، از ايـن حيـث، منصـفانه بـه ايـران و 
ارد. البته او به عادات غلط و ناپسـند ايرانيـان نگرد يا حداقل نگاه فرادستانه ندايراني مي

كند اما نه با تحقيـر و تخفيـف. نگـاه او نگـاهي اسـت بـه دور از هرگونـه نيز اشاره مي
  نويسد:ميداوري و قضاوت. دربارة عادات غلط و ناپسند ايرانيان  پيش

ض اتصــالاً آوري هم دارند و آن اين است كه در موقع بســتري شــدن مــري ايرانيان عادت زيان
كنند و اتاق مــريض را از دود آيند و با هم صحبت مياقوام و دوستان و آشنايان به ديدن او مي

كنند. هر قدر حــال مــريض كنند و طريق معالجه را تحسين و يا تكذيب ميقليان و چپق پر مي
گردد. حتي در موقعي كــه مــريض در حــال بدتر شود جمعيت زيادتري در اتاق او تشكيل مي

شوند و او رسد در اتاق او جمع مينفر مي ٨٠تا  ٦٠احتضار است عده زيادي كه شمارة آنها به 
  ).٥٩٤كنند (همان را به كلي ناراحت مي

هـاي متفـاوتي در  هـاي مختلـف نقش زنان، به عنوان نيمـي از جامعـة ايـران، در زمان 
  :  معتقد است  خ زنان اهميت بررسي تاري   درخصوص   منصوره اتحاديه اند.  اجتماع ايفا كرده 

خواهــد   طرفــه و نارســايك  محدود،  تاريخ جامعه  بررسيتا تاريخ زنان در ايران بررسي نشود،  
سيس أاگر قراردادهاي سياسي، ت  شاه به اروپا اهميت تاريخي دارد،اگر سفرهاي ناصرالدين  بود.

چــه  صدر كار بودند،دارالفنون و... باعث تحول شد، چرا نبايد بپرسيم در منازلي كه مردان در م
  ).٥٤(اتحاديه  گذشت؟

ايران مقارن با سلطنت قاجار است. شواهد گوناگون تـاريخي گـواه   بهنويسنده    سفر
بـراي   معاصر ايـران اسـت.اين دوره از تاريخ  ثر زنان در تحولات اجتماعي  ؤمشاركت م

دگان مجلـس خطاب به نماينـ غيبي نسوان ةاتحادياشاره كرد كه اي نامهتوان به مثال، مي
به اوضاع مملكت رسيدگي و بـه نمايندگان مبني بر اينكه  نوشتند نداي وطن  ةروزنام  در

آيند، اسـتعفا اين كار برنمي  ةسروساماني كشور خاتمه دهند «و اگر از عهدپريشاني و بي
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انجمـن غيبـي ة ديگري كه  ). در نام١٠٥(آفاري    كنند و كار مملكت را به زنان بسپارند»
و تصميم قانون اساسي نوشتند تبريز خطاب به نمايندگان مجلس براي تدوين  زنان شهر  

هاي شـيرخواره در اند، حتي طايفة نسوان با بچـهآمده است: «تمامي اهل شهر در هيجان
هاي شيراز نامه نوشته كه اعيان و اشـراف مـانع تـدوين و تصـويب اند. زنمساجد جمع
منصـفانه و ، كـه  با نگاه تيـزبين و دقيـق خـود  انيدالم).  ٢٦زاده  اند» (ملكقانون اساسي

اعتقاد و باور برخي از ايرانيـان در است، همراه با مساوات و حتي گاهي نيز با فرودستي 
    كند:را نقد ميمورد زنان 

هــا دهــد. آنالمثلي دارند كه پســتي مقــام زن را در جامعــه بــه خــوبي نشــان ميايرانيان ضرب
دي دارند ولي عقلشان كوتاه اســت. چنــين قضــاوتي دور از عــدل و گويند زنان گيسوان بلنمي

شود كــه عاشــق مطالعــه و تحريــر انصاف است زيرا كه در ايران زنان دانشمند زيادي ديده مي
  ).٣١٩دالماني سرايند (هستند و اشعار خوبي هم مي

ه ديـدن بـاو در كاشـان كند. نيز حكايتي نقل ميزنان ايراني    دالماني دربارة پاكدامني
خيانـت  شـانكه بـه شوهرانرا زناني در گذشته گويا كه  دروبه مناركج مي  بنايي معروف

اند و به گفتة يكي از سياحان پـيش از خـود اسـتناد انداختهكردند از آنجا به پايين ميمي
؟ نگهبـان در معمـول اسـت  اين رسم هنوز همآيا  برج پرسيده بود  از نگهبان  كند كه  مي

زند زيـرا كه هرگز چنين اعمال زشتي از زنان ايراني سر نمي  داده بودسخ  نهايت غرور پا
شباهتي به زنان فرنگستان ندارند   ها ابداً«اين  :آنان همواره به شوهران خود وفادار هستند

). ٨٩٥  دهند» (همـانعفتي ميكنند و تن به هر بيكه پيوسته به شوهران خود خيانت مي
سنن اجتماعي استحكام زندگي زناشويي ايرانيان را تضمين   پايبندي به اعتقادات ديني و

  دور نمانده است.موضوع از ديدرس نگاه دالماني  كرده و اينمي
  

  ها و باورهاآيين

مراسم و مناسك توان از  كند ميهايي كه دالماني به آنها اشاره مياز جمله باورها و سنت
ي، ياد كرد كه معمولاً بـراي بيگانگـان خوانهاي محرم و تعزيهمذهبي، از جمله عزاداري

بسـيار ايرانـي    ةتعزيـدربـارة  كه  شناس امريكايي،  ، ايرانسكيوْچلكوتوجه است.  جالب
هاي مـذهبي، نادري است كـه داراي جنبـه  ة«تعزيه پديدنويسد:  پژوهش كرده است، مي
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سـفي وريك، موسـيقيايي، روايـي و فللاجتماعي، سياسي، فرهنگي، نمايشي، ادبي، فولك
خواني جزئـي از شـود و تعزيـهطور كامل رعايـت مياست و در آن دموكراسي اسلام به

لان را ناديده انگاشت و بر آن خط بطـ توان آنرود و نميزندگي مردم ايران به شمار مي
بـه اوج   تعزيـهشاه، تحت حمايت او  در دوران سلطنت ناصرالدين  )٢٠(جولايي    كشيد»

هاي تفريحي و تجملي هاي او، جنبهپيروي از خواستهرسد و بهتوسعه و شكوه خود مي
شود. شاهزادگان و رجـال اي براي اظهار شكوه و جلال سلطنت ميكند و وسيلهپيدا مي

يابد كه دهند و تعزيه تا حدي گسترش مييه ميشاه اهميت زيادي به تعز  بهنيز با تأسي  
  ).١٢١شد (بيضايي نزديك به سيصد مجلس در تهران تشكيل مي  اول محرم ةدهدر 

مسلمانان براي بزرگداشت   جهد و كوششماه محرم و  مراسم  به شرح كامل    دالماني
  پردازد:يمشهداي كربلا  

شود، در ماه محرم به يادگار شهادت امام حسين و بستگان او مجالس عزاداري زيادي فراهم مي
خصــوص در   كننــد، بــهمي  خوانيروضــهها  مخصوصاً در ده روز اول ماه محرم در غالب خانه

انگيــز و هاي بســيار حزنگوينــد، صــحنهروزهاي نهم و دهم كه آنها را تاســوعا و عاشــورا مي
نمايند. در تمام ايام ماه محرم، به خصوص در ده روز اول، تمــام مــردم توجهي فراهم ميلبجا

پوشند و بعضي از آنها پيراهن سياه بلنــدي بــر از زن و مرد و حتي كودكان لباس سياه ماتم مي
كنند و مجالس متعدد روضــه و تعزيــه در منــازل اشــخاص متعــين و ثروتمنــد تشــكيل تن مي

شود و هر كس اعم از غنــي و فقيــر لاي سردر اين خانه ها پرچم سياهي زده ميگردد. در بامي
خوان را استماع نمايد و قهوه و چاي تواند آزادانه در اين مجالس وارد شود و بيانات روضهمي

الامكان بــه صــورت كنند و شهادت امامان را حتيشربت بنوشد. در اين ماه، تكايا را آرايش مي
آور نيــز در هاي حــزنهند. شيعيان به تعزيه علاقه خاصي دارنــد. ايــن صــحنهدواقع نمايش مي

شود و اگر جــاي مناســبي ايالات و ولايات به توسط حكام در تكيه يا مسجدي نمايش داده مي
نماينــد زننــد و در آنجــا مجــالس تعزيــه را دايــر مينباشد در مقابل عمارت حكومتي چادر مي

  ).١٩١دالماني (

هاي مرسوم باور به ساعات سعد و نحس بود كـه هـم در ميـان عامـة از جمله سنت
هاي دربـار باشـيمردم و هم در ميان دولتمردان رواج داشت. يكي از وظايف مهم منجم

بيني وقايع ماهانه بود، زيرا سـلطان نيـز، ماننـد هـر فـرد هاي نجومي و پيشتهية جدول 
 دالمـاني  رروز چه بايد بكند و چه نكنـدديگر، مقيد بود به آن مراجعه كند تا بداند كه ه

  گويد:در اين خصوص مي
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همان طور كه در زمان قديم روميان به ستارگان و آثار آنها عقيده داشتند، خاوريان، مخصوصــاً 
اي كه تقويم ند هستند و هر كاري را در اوقات شايستهبايرانيان، نيز به ساعات سعد و نحس پاي 

دهند. حتي در موقع تاجگذاري سلاطين هم اين نكته بايد كــاملاً بيني كرده است انجام ميپيش
 بينــي كــرده باشــدباشــي آن را قــبلاً پيشرعايت شود و در ساعت سعدي انجام يابد كــه منجم

  ).٢٤٧همان (

  پردازد نوروز است: اش به آن مي ها و مراسمي كه دالماني در سفرنامه يكي ديگر از آيين 

هاي بسيار قديمي ايران است كه تا كنــون بــاقي مانــده و بــه جشنترديدي نيست كه نوروز از  
آمدي اعم از سياسي يــا مــذهبي گونه پيشقدري ايرانيان به آن علاقه و دلبستگي دارند كه هيچ

ها نتوانسته است آن را منسوخ نمايد و يا اقلاً از ابهت و شكوه آن بكاهد. تمام شهرها و دهكده
ه با شعف و سرور زايدالوصــفي جشــن نــوروز را بــا شــادماني ولو آنكه كوچك هم باشند هم

نمايند. در شهرهاي بزرگ و مخصوصاً در پايتخت و دربار ســلطنتي بــه اي برگزار ميالعادهفوق
يك از كشورهاي دنيا نظير آن را ديد. توان در هيچاي شكوه و ابهت آن زياد است كه نمياندازه

يان از غنــي و فقيــر و بــزرگ و كوچــك و زن و يــا مــرد رسد عموم ايرانچون سال به آخر مي
شوند. زيرا كه در صبري منتظر رسيدن موكب نوروز ميمخصوصاً مستخدمين دربار شاهي با بي

شود شوند و شيريني و آجيل در هر خانواده به حد وفور پيدا ميايام نوروز همه شاد و خرم مي
رســند. در ايــن جشــن و فقرا هم به نــوايي مي گيرندتران از بزرگان مبالغي عيدي ميو كوچك
  ).٢١٩شوند (همان ها پاك و تميز ميتمام خانه

ه پادشاهان ب  كه خلفا و  ،گاه ساير اشياى گرانبها  هاى فاخر وجامهو بخشيدن    خلعت
كردند، از ديگر رسـومي اسـت كـه در عطا ميمنصبان  صاحبه  دانى برقد  رسم تكريم و

 به سبب انتساب آن به خليفـه يـا سـلطان،  ،خلعتاد شده است.  سفرنامة دالماني از آن ي
خليفه يا سـلطان بـا خلعـت بخشـيدن بـه  ،واقع در آن بود و ةافتخار گيرند  ةهمواره ماي

دالماني ايـن   پذيرفتند.يآنان نيز اين منت را با افتخار م  نهاد ويآنان منت م  كارگزاران بر
  كند:  گونه توصيف ميرسم كهن را اين

فرستد و بــراي كســاني اه پيشكش مطابق ميل شاه باشد، شاه براي فرستندة پول خلعتي ميهرگ
پــوش مبــارك هاي خود را كــه تناند و يا طرف ميل او هستند يكي از لباسكه پول بيشتر داده

كند كه شاه از او راضي است و تا فرستد و حاكم اطمينان پيدا ميگويند به عنوان خلعت ميمي
در مقر حكمراني خود باقي خواهد ماند. حامل خلعــت ارســالي يكــي از كارمنــدان   سال آينده

مقام كاخ سلطنتي است. حــاكم بايــد در بيــرون شــهر، تــا محلــي كــه موســوم اســت بــه عالي
پوشان، به استقبال خلعت بيايد و در آنجا از مأمور حامل خلعت پذيرايي نمايد و وقتــي خلعت
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كنــد و آن را حاكم در مقابــل آن ايســتاده تعظــيم بالابلنــدي ميدهد مأمور شاه خلعت به او مي
  ).٢٢٢شود (همان پوش به شهر وارد ميبوسد و با همان تنمي

بَست نشستن بود. او با ديدي فرادستانه   رسمي كه دالماني به آن نظر خوشي نداشت
آسـودگي ا  بـ  نشينيبا بست  فرد مجرم  پسنديد زيرانگريست و آن را نميبه اين رسم مي

  :و فراهم شوداد بدون اينكه خطري براي  دابه زندگي خود ادامه مي  خيال 

كند تــا معمولاً جاني پس از ارتكاب جنايت فوراً فرار كرده و در مكان مقدسي بست اختيار مي
بهــاي او را بپردازنــد و موجبــات خلاصــي او را بستگانش با خانوادة مقتول سازشي كرده خون

اي كه ممكن است جاني در پناه آنها با آسايش خيال به سر بــرد مســاجد و هامكن  فراهم سازند.
توانند بدون مــانع ها و خانة مجتهدين بزرگ است زيرا كه بستگان او ميبقاع متبركه و زيارتگاه

كس حتي شاه نشسته را ببينند و غذايي به او برسانند. [...] در اين نوع امكنه هيچبستشخص به
شوند معترض جاني شود و اگر احياناً معترض شوند مرتكب خطاهاي بزرگي ميتواند  هم نمي

انــد و مــردود عامــة كه بخشيدني نيست زيرا در چنين صورتي به امكنــة مقدســه اهانــت نموده
گردند. ناصرالدين شاه پس از مراجعت از سفر دوم اروپا باز به خيال رفرمي افتــاد مسلمانان مي

خنديدند شوند و به قدرت دولت ميها كه جانيان به آنجا پناهنده ميو اين دفعه نسبت به بست
سخت حمله نمود و حكم كرد كه درِ اين امكنة مقدســه بايــد بــه روي جانيــان بســته شــود و 

هايي داير گردند كه به جنايات رسيدگي كنند و حكم مقتضي كه بر اساس انصــاف خانهعدالت
دين اجراي اين احكام را به عهدة اشخاص قديمي گذارد و عدالت باشد بدهند. متأسفانه ناصرال

نمودند و سرانجام هم كه مقيد به سنن و عادات و رسوم باستاني بودند و با رفورم مخالفت مي
  ).٤٣ـ٤٢هاي زياد شاه را از قصد خود منصرف كردند (همان با كوشش

افـراد بـراي زخم اسـت. باورهاي قديمي و رايج در ايران اعتقـاد بـه چشـمديگر  از  
زخم چشـمبـه  دهند. علت باور  زخم اقدامات مختلفي انجام ميرهايي از نحوست چشم

مسـتقيمي   هايهعلاوه بر جاري و ساري بودن آن در فرهنگ ايرانـي، اشـار  ،نزد ايرانيان
آمده است:   ٥١، آية  . در سورة القلماست كه در آيات و روايات به اين مسئله شده است

مِعوُا الـذِّ  مْارهِِصَبْبِأَونكََ  لِقُنَ كَفرَُوا لَيُزْالّذيِادُ  يَكَ  إِنْوَ« ا سـَ  »نُـونٌهُ لَمجَْإِنَّـرَ وَيَقُولُـونَ كْلمَّـ
از بـه شـگفت آمدنـد و دند از فصاحت و بلاغت آن شنيزماني كه كافران آيات قرآن را  

زخمش كننـد: حسادت گفتند اين شخص ديوانه اسـت و نزديـك بـود كـه چشـم  فرط
حضـرت   ).٣٤٧تواند بر قضا و قدر پيشي بگيرد» (مكارم شـيرازي  حتي ميم  زخ«چشم

  ).١٣٥٢  البلاغهنهج(  زدن حق است»فرمايند: «چشممي  البلاغهنهجعلي در 
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تأييـد هـم  آن را هرچند ندارد انهنگاه فرادستنيز به اين اعتقاد و باور ايرانيان   دالماني
  ند:كمين

ه است و بايد به شدت از آن پرهيز كرد. به همين جهت ملاحظقابلچشم بد و نظرتنگي بسيار  
پوشــاند و او را بــه شــكل هــاي فقيرانــه مياست كه مادر ثروتمند هميشه به طفــل خــود لباس

  ).٢٤٩آورد تا از گزند و آسيب چشم بد محفوظ بماند (دالماني اي درميمسخره

  

  هنر

نفوذ بيگانگـان  زير ه ايرانيان هرگزاست كاين    دالمانياشتهار ايرانيان به هنر از نظر    دليل
 كردنـد وهـاي اسـتبدادي مقاومـت  قرار نگرفتند و در مقابل انـواع مصـائب و حكومت

پيوسته بلكه    كنند،  قديمي خود را حفظ  هايتصنايع، هنرهاي زيبا و سن  تنهانه  توانستند
كـه  ،ايبـا رهـاي زبه نسل بعد انتقال دهنـد. آنـان رمـوز سـاخت بنا  روند و  در آن پيش

بـه نوادگـان خـود آموختنـد و   ،هاي ظريف بودكاريمسقف به گنبدهاي بلند و مقرنس
  نويسد:. دالماني ميآنان نيز در حفظ و نگهداري و تكميل اين رموز كوشيدند

ايرانيان در صنايع ابتكارات خاصي دارند. علت عمدة اين ابتكارات اين اســت كــه ايــران طــي 
ه است در تحت نفوذ بيگانگان قرار گيرد و هميشــه خــود را از خواستوقت نقرون متمادي هيچ

ملل مجاور جدا كرده و زير بار تحميلات آنان نرفته است. ايران با وجود ديدن مصائب و انواع 
هاي استبدادي، راهي را كه براي ارتقا و تكامل در پــيش ها و انقلابات و فشار سلطنتپريشاني

ين جهت توانست در صنايع و هنرهاي زيبا پيشرفت نمايــد و به همرد و  گرفته بود فراموش نك
ها كه نگاهبان علوم و اسرار و رموز صنايع و هنرهــا بودنــد سنن قديمي خود را حفظ كند. مغ

اند و با تمام قوا از تحليل و انحطاط آنها جلوگيري نمودنــد و نسل در حفظ آنها كوشيدهبهنسل
اين كشور وجود داشته و هنوز هم ادامه دارد. استادان معمار ه در  پيوستانتقال اين رموز و علوم  

آور را ها و گنبدهاي بلند حيرتهاي زيبا و ظريف و رموز ساختمان سقفاصول مقرنس كاري
كه پديدآوران آنها شجاعت و تهور بروز داده بودند به فرزندان خود يــاد دادنــد و آن فرزنــدان 

و رموز كوتاهي نكردند و در تكميل آنها كوشيدند و  اسراراين  خلف هم در نگاهداري و حفظ
پيوسته در اين فكر بودند كه اين اصول معماري موروثي منحصراً به خود آنها تعلق داشته باشد 

  ).٣٢٦ـ٣٢٥و ملل ديگر از رموز اين فن آگاه نگردند (همان 

ايراني را    نقوش   طوط و دالماني نگاهي مثبت و همراه با احترام به خط ايراني دارد و خ 
هـايي بـا خـط  يابد: «نويسـندگان قـديم اروپـايي كتاب برتر و والاتر از خطوط اروپايي مي 
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خط ايرانـي زيبـايي و لطـف  اند ولي كتب خوش خوب نوشته و براي ما به يادگار گذاشته 
تركيبي آنهـا  ديگري دارند، به طوري كه اشخاص بيگانه هم از تماشاي هماهنگي و خـوش 

هـاي زيبـاي خطـوط فارسـي را محصـول دسـت  وخم ). او پيچ ٤٨١همان ند» ( بر مي لذت 
شـمرد  نظيـري مي هاي خطي را شاهكارهاي صنعتي بي العاده نيرومند و كتاب نويسندة فوق 

نويسان هم مانند استادان نقاش و مينياتورسـاز كـه  كند: «ما بايد براي اين خوش و تأكيد مي 
  ). ٤٨٢ ـ٤٨١اند مقام و احترامي قايل شويم» (همان ذارده گار گ آثار گرانبهايي از خود به ياد 

موسيقي نيز يكي ديگر از اركان و مظاهر تمدن ايران در اعصار مختلف است. نواهـا 
هاي معمولِ زمان خسروپرويز تا چهارصد سـال پـس از ساسـانيان ها و دستگاهو آهنگ

ز ايرانيـان را ا  وسـيقيدانان اسـلامي بـوده اسـت. اعـراب صـنعت ماساس كار موسيقي
هاي جديـدي موسـيقي ها يا با درآميختن نواهـا و دسـتگاهآموختند و با تغييراتي درگام

هاي آن مخصوصي براي خود ايجاد كردند ولي اصول علمي و روح و اسـاس و گوشـه
ايراني باقي ماند. استيلاي عرب بر اسپانيا موسيقي ايراني را تا به آنجا كشاند كه در روح 

فاوت از حيث زبان و اخلاق و مذهب، نفوذ كـرد و بـا ذوق و روحيـة او ر، متي ديگملت
بـه شـرحي از ادوات و را شـنيده و  موسـيقي ايرانـي    دالماني  ).١٦٢تطبيق يافت (بياني  

شايد او لذتي از نواهاي موسيقي ايراني نبـرده  ايراني پرداخته است.هاي موسيقي  دستگاه
   نگرد:آن نمي هبهم   دستانهانگاهي فر باباشد اما  

هاي تركــي و هاي عربي تركيب شده است. اكنون در ايران آهنگموسيقي ايراني اغلب با آهنگ
گويند و اگر بــدون شود. هرگاه موسيقي براي رقص باشد آن را رنِگ مياروپايي هم شنيده مي

چندين اراي ران دنامند. موسيقي اي رقص و با خواندن شعر همراه باشد آن را تصنيف يا آواز مي
شود و هر مقامي نام مخصوصــي بيشتر آنها اشعار سعدي و حافظ خوانده ميدر  مقام است كه  

گاه و دارد مانند شور و ماهور و نوا و همايون و بيــات و ابوعطــا و دشــتي و شوشــتري و ســه
  ).٣٠٩چهارگاه و مثنوي و غيره» (دالماني 

  

  پرستيوطن

هـا كنند. ايرانيآن با تمام وجود دفاع ميو از  ستند  ها به هويت ملي خود حساس هملت
ها و هسـرودپرستي ايرانيان و علاقة آنان به  هم ازاين قاعده مستثني نيستند. دالماني وطن

ــه ــي حماس ــود هاي مل ــان را را ميخ ــان از تاريخش ــاهي ايراني ــلاع و آگ ــتايد و اط س
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انقلاباتي كه در كشورشان   و  هانگآنان را در تمام ج  داريپاي  او،داند.  برانگيز ميتحسين
اي كه غلبه حب وطن سبب شده حتـي در صـورت كند به گونهرخ داده است بازگو مي

سلط فرهنگي را در سـر شكست نه تنها از آداب و سنن خود دست نكشند بلكه داعيه ت 
  نويسد:گونه ميداشته باشند. او اين

و در تمام انقلاباتي كه در مي دارند  قة تاد علاايرانيان ذاتاً به سنن و عادات و رسوم قديمي خو
بوده است كه از سنن و عادات نيكــان خــود   ساعياين سرزمين روي داده است ايراني هميشه  

دست نكشد و به جاي اينكه از آداب و رسوم فاتحين تقليد كند هميشه كوشش داشته است كه 
گردد. ايرانيــان نمايشــات  مسلط آنها  آنها را به آداب و اخلاق خود آشنا ساخته از اين حيث بر
  ).٣٢٥ هماندارند (قهرماني و سرودهاي حماسي و ملي را بسيار دوست مي

  

  دين

روزگار دالماني بر سر نويسان همهاي فرهنگ و هويت ايراني كه سفرنامهازجمله ويژگي
 زنـدگيآن اجماع دارند دينداري و خداباوري ايرانيان است كه در تمام ابعاد و زوايـاي  

ايرانيـان   دالماني  و در امور جزئي و مهم و شرايط عادي و بحران نمايان بوده است.  آنها
درصد عايدات هر خانواده صـرف   ٢١  «تقريباً  شمارد:ر ميمحسن و خيّ  مسلمان را فطرتاً

شود و مومنين متدين خمس عايدات خود را صرف احسان و بينوايان مي  احسان به فقرا
  .)١٩٠ـ١٨٨همان (  كنندو اعمال خيريه مي

  

  هاي نظام اداري و حكومتينابساماني

آفرينـي و تاريخ ايـران، در نيمـة دوم قـرن نـوزدهم و آغـاز قـرن بيسـتم، گسـترة نقش
هـاي خـارجي، فـروش فرمانروايي دودمان قاجار بود. گسترش حوزة اقتـدار امپراتوري

هـاي اعي، ناآرامياجتمـ  ، فقـرهاي خارجي، اختناق سياسيامتيازهاي بازرگاني، انبوه وام
گير، ضعف نظارت مركزي بر ايالات و ولايات، تباهي ساختار تشـكيلاتي فزاينده و همه

بار حيات تاريخي كشـور در ايـن دوره شكني حكومت، سيماي مصيبتو فساد و قانون
خوش تهديدهاي هميشگي شاه و مـأمورانش قـرار است. جان و مال مردم سخت دست

قـانوني را در انحصـار داشـت ه و قـدرت مطلـق اعمـال بيودكامـروي خداشت. شاه ني
  ).١٨١ـ١٨٠دوست (وطن
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داند زيرا حتي اگر شـاه ماندگي كشور ميكارمندان دولتي را موجب عقب  دالماني نيز
اي بـه آن تخصـيص دهـد، المنفعه بگيـرد و بودجـهامور عام  اجراي  به  خودكامه تصميم

  :دكننن ميدر آ  ندازياكارمندان دولتي شروع به دست

اي  اي بيفتــد و بخواهــد مــثلاً بــه اصــطلاح جــاده المنفعه در موقعي كه شاه به فكر انجام كارهاي عام 
كه براي اين كار منظور شده و از خزانة دولتي بيــرون    مبلغي بپردازند يا پلي در روي رودخانه بسازند  

اي مقــداري از آن كاســته  جــه و در   مقام   رسد در هر آمده به محض اينكه به دست كارمندان دولتي مي 
  ) ٢٧ طوري كه چون به دست آخر رسيد قابل آن نيست كه اقلاً به كار شروع كنند (دالماني شود به مي 

كنـد. شـاه وحكـام ميمـتهم  عـدالتي  دالماني شاه و درباريان و عمال دولتي را به بي
ترين چـكون كوو بـد  توانستند بـه راحتـياختيار جان مردم بودند و ميايالات صاحب

شاه با فرمان مسـتقيم و ديگـر عمـال بـا   ،هراسي به دلخواه خود افراد را به قتل برسانند
  هاي گوناگون:شكنجه

هاي اخير داراي سلطنت استبدادي بود و شخص شــاه اختيــارات مطلــق داشــت و ايران تا سال
اجــرا شــود و بايــد وراً كرد ف ــكرد و هرچه امر ميمطابق دلخواه خود براي كشور حكمراني مي

كس در مقابل شاه حق چون و چرا نداشت. در واقع، شخص شاه هم واضع قــانون و هــم هيچ
توانســت هــر قاضي و هم مجري آن بود. سابقاً حاكم ايالت مختار جان و مال مــردم بــود و مي

كس را به دلخواه خود به قتل رساند ولي چندي است كه شاه حق قتل را بــه خــود اختصــاص 
توانند اشــخاص كنند و واليان و حكام ميي طبقه سوم كمتر از اين حق استفاده ميست ولاده اد

زنند تا زير فلك بميرنــد و يــا در زدن تلف نمايند يعني آن قدر چوب ميرا با شكنجه و چوب
هاي سخت بدرود حيات گويند. خلاصه آنكه انصاف و عــدالت در ايــن زندان در زير شكنجه

  ). ٥٢ود ندارد (دالماني قي وجي حقيمملكت به معن

شاه در حكومت استبدادي قدرت تام و مختار مطلق همة امور است و هـيچ فـردي هـم  
حق اعتراض به او را ندارد: «در واقع شخص شاه هم واضع قانون و هم قاضي و هم مجـري  

  . ) ٥٢بايستي حافظ و پشتيبان مذهب اسلام هم باشد» (همان آن بود و در عين حال مي 
  

  گيريهيجنت
هانري رنه دالماني در سفرنامة خود تصوير جامعي از سبك زنـدگي، اوضـاع معيشـتي، 

ها و هنجارهاي اجتمـاعي ايرانيـان دوران قاجـار ترسـيم ها، عادتآداب و رسوم، سنت
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هاي فراواني از تصـويرهايي بـا نگـاه مثبـت، در كرده است. در متن سفرنامة او، مصداق
شـود. گريِ «من» از فرهنگ «ديگري» (ايـران)، يافـت ميسينو تح  انگاريقالب همسان

هاي مشابه غربي، تصـوير نسـبتاً دقيـق و در مقايسه با بسياري از نمونهسفرنامة دالماني،  
اي بـه ايـران و نگـاه منصـفانه  . اوقبولي از فرهنگ و طبيعت ايران ارائه كرده اسـتقابل

ري كرده است و كوشيده هر آنچه خودداضاوت  داوري و قايراني دارد و حداقل از پيش
را ديده است به همان نحو گزارش كنـد. تصـويرپردازي او از «ديگـريِ» ايرانـي اغلـب 

نگري و گراست و گاهي نيز به كليگرايانه و، در مواردي، برخاسته از نگاه غيربوميواقع
و   مثبـت  رداشتتحسين يا ب  حكايت ازهايي كه  شمار جمله  شود.سازي نزديك ميساده

شيوه و سبك زندگي و معيشت مـردم ايـران وجـود دارد در سـفرنامة از  اي  زيباپسندانه
  دهندة صداقت او دانست.توان آن را نشاندالماني بسيار زياد است كه مي
با وجود اقامـت بلندمـدت خـود در   ،هاهاي اين سفرنامهترديدي نيست كه نويسنده

ثير أتـ ، نيـزو از آن جملـه ايرانيـان  ،هاشـرقيبـاب    ايران، از نگرش غالب در غـرب در
نمـايي در آنهـا واقع  عدمها و  ها و بررسي علل تحريفدقيق سفرنامه  ةمطالع  اند.پذيرفته

هاي موجـود ها بينجامد و سـوءتفاهمچه بيشتر ملت  تواند به همگرايي و نزديكي هرمي
  ند.كرا برطرف  

  
  منابع

. تهــران: ٢. ترجمة جــواد يوســفيان. چت مشروطهر نهضنان دسري زانجمن نيمهآفاري، ژانت.  
  .١٣٦٩وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 

 زيتـون،  :تهـران  .به كوشش حوريـه سـعيدي.  مقالات نشرياتخلاصه:  زن در تاريخ ايران».  قاجار  ةزن در جامعمنصوره. «  اتحاديه،

  .٥٤ص. ١٣٨٢
هاي بررســيزمــان ساســانيان».  ان درن ايــربياني، خانبابا. «موسيقي يكي از مظاهر تمدن درخشا

  .١٨٧-١٦١): ١٣٤٦) (٧(مسلسل   ١/ 2. تاريخي
  .١٣٨٧. تهران: روشنگران،  ٢چنمايش در ايران. .  بيضايي، بهرام

 عباس صــفوي».نوازي و مداراي مذهبي نزد ايرانيان در دورة شاهميهمان«پارسادوست، منوچهر.  
  .١٧٢ـ١٥٨): ١٣٨٦(آذر و اسفند  ٦٤ش  .بخارا

  ).١٣٨٧  شهريورـ تير( ٥٨ـ٥٦  ش .صحنه  ».تعزيه و مراسم عاشورايي« .احمد  يي،لاجو 
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  .١٣٣٥وشي. تهران: اميركبير،  محمد فرهترجمة علي.  از خراسان تا بختياريدالماني، هانري رنه. 

 ١٤٥. شكتــاب مــاه هنــرمعمــاري». هاي ايراني: تلفيقي از طبيعت، هنر و فر، مهناز. «باغشايسته
  .٤٣ـ٣٦): ١٣٨٩(مهر  

  .١٣٨١. قم: نشر دارالكتب الأسلاميه، ٣. چتفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر. 
  .١٣٧١. تهران: علمي، ٤. چ٢. جتاريخ انقلاب مشروطة ايرانزاده، مهدي. ملك

(زمســتان   ١٢/ ٣.  مطالعــات ادبيــات تطبيقــينامور مطلق، بهمن. «درآمدي بــر تصويرشناســي».  
٢١-١١): ١٣٨٨.  

  .١٣٧٧. تهران: علمي و فرهنگي، ١٢ترجمة سيدجعفرشهيدي. چ.  البلاغهنهج
اقتصادي ايران در دورة ناصري و ـ  دوست، غلامرضا. «ساختار قدرت و اوضاع اجتماعي  وطن

  . ٢٠٠-١٨٠): ١٣٧٩( ٢٨شپژوهشنامة علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي.  مظفري».

  



  
 

 
 



  
 

 
 

  
  
  
  

 ،گمش، راماياناگيل در سه اثر حماسي: توتميسم 
  نامه اسپ رشگ

  ادبيات فارسي دانشگاه حكيم سبزواريزبان و   استاديار ،١ابوالقاسم رحيمي

  استاديار ادبيات تطبيقي دانشگاه حكيم سبزواري مهدي رحيمي،

  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه حكيم سبزواري  نرگس عندليب،

  

  

  

  چكيده
 ني تعريــف كــرد:در همگرايي با طبيعت پيرامــوباور ايماني جوامع ابتدايي   توانرا مي  سميوتمت

 ــ اهيگ، جانور كمبتني بر پاية آنها ي كه  هاانگارهاز باورها و   ي سرشار از رمزامجموعه عنصــر  اي
 ند و تا حدوديرياساط ي نمودگاهآنجا كه آثار حماس از .شودمقدس و محترم شمرده مي  يعيطب

به شناخت بهتر توان ميآثار  ني ا درتوتم    يررسبا ب ،حكايت دارندبشر   يزندگ نيار نخستاز ادو
كــه بــا فت. مقالة حاضر، اي دست  ييداابت ةجامعحاكم بر  ةشي اند نوع نبايدها و و  دهاي باورها، با

آن اســت كــه خواننــده را بــا بــر  ،شــده اســت  نگاشــتهي  شناس ــو از منظر توتم  يقيتطب  كردي رو
آشــنا   يخي تــاردر سه مقطع  نيان و ايرانياسومريان، هند  همسان و ناهمسان سه قوم  يهاشهي اند

گيــل گمــش، رامايانــا و . پژوهش گوياي آن است كــه در ســه اثــر حماســي ايــن اقــوام (سازد
برخي جانوران، گياهان و عناصر طبيعي با كــاركردي همســان يــا ناهمســان در   )،نامهپگرشاس

صــر طبيعــي، بســته بــه و برخي ديگر از جــانوران، گياهــان و عنا  گيرندجايگاه توتمي قرار مي
  ر يكي از اين سه اثر كاركرد توتمي دارند.بوم خود، فقط دزيست

  نامهگمش، رامايانا، گرشاسپگيلبررسي تطبيقي، حماسه، توتم، ها: كليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. hsu.rahimi@gmail.com مسئول)  ة (نويسند  
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  مقدمه
مـان ابتـدايي و ترين اشكال تفكر ديني مردهاي قومي، به مثابة يكي از كهنبررسي توتم

شي بـه زيربناهـاي بخهاي ژرف فرهنگي و ساماندهي به لايهپيش از تاريخ كه در شكل
گشاست. مطالعات تـوتمي، عقيدتي جوامع كنوني اهميت فراواني دارد، سودبخش و گره

ساز شناخت بسياري از با شناخت بنيادها و واكاوي نوع تفكر و رفتار جوامع كهن، زمينه
هـا شـوند. توتمروزي ميمحرمّات و ساير عناصـر فرهنگـي جوامـع امـ  آداب و سنن و

دارنـد زمان، حتي در جوامع معاصر، ذهن آدمي را به خود مشغول مي  همواره و در گذر
گاه با اين اصطلاح آشنا نشده و از آن استفاده نكرده باشد. در هرچند انسان چه بسا هيچ

تفكر ابتـدايي، فقـدان پيچيـدگي و (ي دمآجهان گذشته، به واسطة كيفيت خاص انديشة 
 متـون اي بسيار جدي مطـرح بـود.ين مقوله به گونهآگاهي از روابط علّي و معلولي)، انا

هاي اين مقولة انساني ـ اجتمـاعي اسـت. ادبي، به ويژه گونة حماسي، از جمله نمودگاه
نـدي بپژوهش حاضر بر آن است كه ضمن معرفي مفهـوم تـوتم در كتـب مرجـع، طبقه

در سـه اثـر ارائه كند و سپس به بازتاب اين مقوله    تري از نمودها و كاركردهاي آندقيق
و   ي هنـدي،، رامايانـاسـومريگمش  گيـل  حماسي از سه جغرافيا و فرهنـگ متفـاوت،

از آن رو صورت پذيرفت كه آثـاري   نامهگرشاسپايراني بپردازد. گزينش    نامةگرشاسپ
، بـه نامهگرشاسـپاند (نك. پيشينة تحقيق) و  پرداخته  امهشاهنمستقل به مسئلة توتم در  

باور برخي از پژوهشگران، «بعد از شاهنامة فردوسي، بهترين منظومة حماسـي بـه زبـان 
سـرايي، در تـوان آن را از منظـر اسـتمرار خـط حماسه) و مي١٩٥پارسي است» (صـفا  

  هومر به شمار آورد. سةاوديو   ايليادويرژيل پس از    ايدانهنگرشي تطبيقي، همانند  
ها و آبشـخورهاي  موضـوع در شـناخت خاسـتگاه   ايـن   بنيادين اهميت    افزون بر 

نـو بـه روي   ييهاچـهيرويكـرد تطبيقـي ايـن پـژوهش در  ،قـوميك    ـ فرهنگي   فكري 
ــه عميــقپژوهنــدگان مي و  كنــديهــا كمــك مهــا و تحليلتر شــدن نگرشگشــايد و ب

ر آن كـه بازتـاب اسـاطي  ،سه قـوماين  هاي  حماسهسان را در  همسان و ناهمهاي  انديشه
اتخاذ رويكرد تطبيقي و فراگير در مواجهه بـا اسـاطير از   .دارديعرضه م  ها هستند،ملت

شناس برجستة ايران، در «علت بـه چنان اهميتي برخوردار است كه مهرداد بهار، اسطوره
وم بررسي فراگير اسـاطير آشكارا از لز  پژوهشي در اساطير ايرانطبع نرسيدن» جلد دومِ  

رسيدم كه ديدم فقط با دانستن طي آماده كردن و نوشتن مقدمه، به جايي  نويسد: «در  مي
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مطالب اساطيري ايران نمي توان به تحليل پرداخت؛ اين همان مرزي است كـه بسـياري 
افزايــد: «نــه تنهــا در زمينــة )؛ او ســپس مي٥حاضــر بــه گذشــتن از آن نيســتند» (بهــار 

النهـرين، داشـت بلكـه بايـد اسـاطير بينناسي و علم الاساطير بايد سواد تئوريك شمردم
لامي، مصري، يوناني و هندي را تا حدودي شناخت و محـور اسـطوره و آيـين را در عي

  ها دانست» (همان). هر يك از اين آيين
 

  پيشينة تحقيق

ر از منظـر تاكنون پژوهشي مسـتقل كـه بـه بـازخواني تطبيقـي و همزمـان ايـن سـه اثـ
اي عنوان مقولهرت نگرفته است ولي دربارة توتميسم، به  شناختي پرداخته باشد صوتوتم

برخـي از ايـن  ها و مقـالاتي تـأليف شـده اسـت. نامـه ها، پايان اي، كتاب بشري ـ فرامنطقه 
    هاي آنها به مدد نگارندگان اين مقاله آمده است از اين قرارند: ها و يافته ها كه داده پژوهش 

) به قلـم زيگمونـد فرويـد ١٩١٢(توتم و تابو    توان ازاز آثار ترجمه شدة بنيادي مي
) به قلم كلود اسـتروس (ترجمـة ١٩٦٢(توتميسم  ) و  ١٣٤٩(ترجمة محمدعلي خنجي،  

  ) ياد كرد.١٣٦١مسعود راد، 
، اثـر جمشـيد اديـان ابتـدايي: تحقيـق در توتميسـم  در حوزة زبان فارسي، از كتاب

 توتم و تـابو در شـاهنامهه است. ) در تعاريف و مباني نظري استفاده شد١٣٧٢آزادگان (
ها به كار آمد. نويسنده در اين اثر، جـز ) در يافتن مصداق١٣٩١اثر فاطمه توسل پناهي (

  پردازد.نيز مي كارنامة اردشير بابكانو   يادگار زريران، به شاهنامه
رپور بـه «توتميسـم در شـاهنامه» زينـب كمـانگ  هاي دانشـگاهي،نامهدر عرصة پايان

هاي توتميسـم در مايـهزاده به «بررسـي بن) و مريم ولي١٣٨٨رازي كرمانشاه،    (دانشگاه
  اند.) پرداخته١٣٩٠(دانشگاه مازندران،    هاي عاميانة ايران»قصه

)  ١٣٨٦ـ پژوهشـي، ميـرجلال الـدين كـزازي و كبـري فرقـداني ( در ميان مقالات علمي 
حماسـه    ظر به احاطة كزازي بر مبحث اند كه، ن » را بررسي كرده شاهنامه هاي «توتم در داستان 

) بـه  ١٣٩٦و اسطوره، جزو مقالات مرجع و قابل اسـتناد اسـت. رضـا سـتاري و همكـاران ( 
،  نامه پ گرشاسـهاي  ، با تكيـه بـر منظومـه شاهنامه هاي پس از  تحقيق دربارة «توتم در منظومه 

هـاي حيـواني را  تم پرداخته و تـوتم گيـاهي و سـه مـورد از تو   »برزونامه ،  نامه كوش ،  نامه سام 
هاي خـود بـه تـوتم  توان ياد كرد كه ضمن بررسي قالات ديگري نيز مي اند. از م بررسي كرده 
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و نقـش   شـاهنامه اند، مانند «اسب: پرتكرارترين نمادينة جـانوري در بودن حيوان اشاره كرده 
ا  ) و «بررسـي تطبيقـي سـيمرغ بـ١٣٨٨يـاحقي،  الگوي قهرمان» (قائمي و آن در تكامل كهن 

  ). ١٣٩٠آبادي و پورمند،  » (حاجي الطير منطق و    شاهنامه ،  اوستا استناد به  

  

 توتميسم 

انگليسـي، را نخسـتين كسـي  جهـانگرد ،لانـگشناسي، جان در تاريخچة مطالعات توتم

) ١٧٩١خـود ( ١امةبرد و در سفرن توتم پي راز در مواجهه با بوميان امريكا به  دانند كهمي
اي گونـهبه  را  توتميسم  كه  محققي  اولين  ولي  )١٠١  ٢برد (دوركيماين اصطلاح را به كار  

 كتـاب  كـه در  بـود  لنـان اسـكاتلنديكـرد مك  تاريخي، بررسي  و  علمي  نظر  كارآمد، از
) ١٨٦٩» (٤) و نيز مقالة تأثيرگذار «پرستش حيوانـات و گياهـان١٨٦٥(  ٣ابتدايي  زناشويي

  .)٧  ٥جونزپرداخت (  سمتوتمي به
ــوتم» ( ــه از واژة) Totemواژة «ت ــان» (« برگرفت ) در زبــان قبايــل Ottomanاتوتم

). ٣٦(آزادگـان  برادر و خواهر» است  پوست امريكاي شمالي به معناي «خويشاوند،سرخ
شـمارند و حيـات قبايل ابتدايي، با گذاشتن نام حيواني بر خود، آن را توتم خـويش مي

) و بـه رابطـة بسـيار ٧٩٣ريـزر  دانند (فقبيله را مشروط به وجود او ميتك اعضاي  تك
). بـه گفتـة فرويـد، تـوتم ٧٠ريد  (نزديك و خاص بين خود و توتم مقدس باور دارند  

پوستان امريكاي شمالي يا جـانوري آزار همچون گوزن در نزد سرخحيواني مأكول و بي
ـ گـروه كه با مجموع افراد قبيله  خطرناك و مخوف همچون اژدها در چين و ژاپن است

آب، آتـش،   باران،(  ها و عناصر طبيعيستنيشمارتر، رُاي ويژه دارد. در مواردي كمرابطه
  ).١٢فرويد (  و...) نيز ممكن است توتم شمرده شوند

اي كه تا آن زمان ناشناخته و رازآلود بود، توتميسـم را نهـادي  مك لنان، در تبيين پديده 
اند، آسيب رساندن يا كشـتن  ا گياه كه در آن، قبايلْ حامل نام يك حيوان ي  اجتماعي دانست 

انـد. او اظهـار داشـت  قائل  ٦همسري و انَساب مادرتباري دانند و به برون را ممنوع مي توتم  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Voyages and Travels 
2. Durkheim 
3. Primitive Marriage 
4. The Worship of Animals and Plants 
5. Jones 
6. matrilineal descent 
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كه بسياري از آداب و عادات رايج در جوامع مختلف باستاني و حتي جوامع مـدرن ريشـه  
  ). ١٦جونز (  رود ث فرهنگي دوران توتميسم به شمار مي در باورهاي توتمي دارد و ميرا 

حاصـل   ايـن پديـده را  توتميسـم،  پردازاننظريـه  تـرينمعروف  ، ريورز، از١٩١٤  در
 حيوانـات،  از  ايگونـه  ميـان  ارتبـاط:  اجتماعي  عنصر  الف)  همگرايي سه عنصر دانست:

 همسـريبرون  هگرو  جامعه كه معمولاً  در  مشخص  گروه  يك  با  جاناشياي بي  گياهان يا
 در ميـان خويشـاوندي رابطـة وجـود  بـه  اعتقـاد:  روانـي  ب) عنصر  طايفه است؛  يك  يا

 بـه  گـروه  نسب  اغلب  از سوي ديگر كه  شيء  يا  گياه  حيوان،  از يك سو و  گروه  اعضاي
 ممنوعيـت صورت به شيء، كه يا گياه حيوان، به  احترام:  آييني  و پ) عنصر  رسد؛مي  آن

  ).٣٧س  استرو(يابد  نبردن شيء نمود مي  به كار يا گياه  يا حيوان خوردن
بـر ايـن   مذهبي،  سلوكي  در جايگاه  توتميسم   از   خود   توصيف   در   ، ) ١٩٤١- ١٨٥٤فريزر ( 

  همـان   نسـل   از   كه   معتقدند   و   نامند مي   خويش   توتم   به نام   را   خود   قبيله،   اعضاي   باور است كه 
  تـوتم   اگـر   خورنـد، و نمي   ا كننـد، آن ر نمي   شـكار   را   تـوتمي   حيـوان   در نتيجه،   . توتم هستند 

  و   كشـتن   شـامل   تنهـا   كنند. اين محرمّات مي   از آن خودداري   استفاده   نوع   هر   از نباشد،    حيوان 
  ). ٧٩٣است (فريزر    ممنوع  نيز   آن   به  كردن   نگاه   حتي   و   آن  لمس   گاه   نيست؛  توتم  خوردن 

خـود را طبيعـي   اطـراف  حيوانـات  بـه  ابتـدايي  جان باير ناس احساس نزديكي بشر
جـانوران در بسـياري از   كنـد كـهمياند. طبـق فرضـية او، انسـان بـدوي مشـاهده  دمي

فرار، نزاع و جنگ، بـه اعمـالي شـبيه كارهـاي   غذا،  به دست آوردن  رفتارهايشان، مانند
 و ريشـه يـك از حيوانـات آن از بعضـي  با  او  كه  كندمي  تصور  زنند وخود او دست مي

 او بـا جـانورِ  و  اسـت  بوده  جانور  همان  ورتص  به  او  قديم  نياكان  از  يكي  اصل است يا
 موجـودات  حتـي  حيوانـات و  به  نزديكي  احساس  دارد. ناس همين  مشترك  توتمي جد

  ).٢٧- ٢٦ناس  (داند  توتميسم مي به  عقيده  جوهر جان رابي

  

  نمودهاي توتميسم 

هــا و در تبيــين جلوه فرانســوي، فيلســوف ،)١٩٦٧ - ١٨٧٥( شــاله فليســينبنــابر آنچــه 
خـود   كوشندمي  ن جوامع هموارهد ايافرا  نويسد،توتميسم در جوامع بدوي مي  نمودهاي

 گـاوميش  آنهـا  تـوتم  كه  ايطايفه  «در  را به صورت و حالت توتم درآورند، براي نمونه:
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 آنهـا  تـوتم  كـه  ايطايفـه  در  دهنـد؛مي  آرايش  شاخ  صورت  به  را  خود  سر  موهاي  است
 آن پرهـاي باشـد،  پرنده  يك  توتم  كه  رتيصو  در  تراشند؛مي  را  خود  سر  است  پشتلاك

  ).٢٣٣مقدس است» (فضايي    توتم خود  از بيش  توتمي  دارند؛ تصاوير  همراه را  ندهرپ
  تري از اين نمودها ارائه شده است:  هاي دقيقبنديدر منابع ديگر، دسته

  ها بر روي سلاح يا ابزار؛الف) حك و ترسيم توتم
گـاو  مانند گرزة گاوسر كه با الهام از سـر ي،ب) ساخت اشياي ملهم از نقوش حيوان

  درست شده بود؛
چنان كـه در متـون ادبـي مـا لفـظ   پ) استفاده از نام حيوان در برساخت نام انسان،

  شود؛سگسار ديده مي گراز،  شيرمرد،
پوش» در ت) استفادة انسان بدوي از پوشش حيواني، چنان كـه در تركيـب «پلنگينـه

 و  قـدرت  در  دنـد تـاوب  آن  پـي  افراد قيبلة بدوي در  ترتيب  دينشود. بديده مي  شاهنامه
  شوند؛ همسان و  توتمي متحد حيوان با  جنگاوري

 هاي انسـان  كه است، چنان  گذشتگان  ديني  باورهاي  نمودار  كه  انسان ـ حيوان  تركيب )  ث 
 و  انسـان ـ اسـب  انسان ـ گـاو،  نظير  انتزاعي  جانوران  چهرة  سنگيديرينه  دوران  باستانيِ

  ؛)٣٢٦-  ٣٢٣زمردي  (كشيدند  مي را  سان ـ فيلان
  )؛٧١آزادگان (ج) تبديل انسان و گياه به يكديگر  

  )؛ ١٣چ) قرباني كردن و خوردن آيينيِ گوشت و خون حيواني خاص (قائمي و ياحقي  
 شـده » گفتـه١كه به آن «تيرك توتم بلند توتم بر چوبي يا تصوير ح) نصب مجسمه

  )؛١٦  ٢است (هالپين
كوبي نقـش خـال   گفتة دوركـيم،  هب  گرايي است؛هاي توتموبي نيز از جلوهكخ) خال 

  . ) ١٥٨غربي كاملاً مرسوم و رايج است (دوركيم توتم روي اعضاي بدن در بين بوميان شمال 
بيني بـه نمـود توتميسـم در گذشته از جوامع بدوي، علي اصغر حكمـت بـا باريـك

 ضمن بررسي آداب و رسوم مردم متمدن،امروز ما  «  جوامع متمدن نيز اشاره كرده است:
از جملـه   كنيم كه هنوز ستايش بعضـي از گياهـان و جـانوران وجـود دارد،مي  هدهمشا

انـد، از جملـه نقوش حيوانات يا نباتاتي كه بعضي ملل براي پرچم خـود انتخـاب كرده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. totem pole 
2. Halpin 
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نقش شير و خورشيد بر روي پرچم ايران و همچنين فيل در پـرچم تايلنـد و آفتـاب در 
  ).٢٥پرچم ژاپن» (به نقل از: تاج بخش  

 
  نامه گرشاسپ   و گمش، رامايانا  گيل هاي  هاي حيواني و گياهي در حماسه بررسي تطبيقي توتم 

  شير

 ظـاهر  و  قـدرت  اسـت. هيبـت،  شـجاعت  و  قـدرت  اغلب اساطير جهان، شير نمـاد  در
 با  آن  تبع  به  و  خدايان،  با  را  آن  باستان  روزگار  از  كه  باعث شده است  باشكوه اين جانور

 تـوتمي نيـاي را شـير افريقايي ديناكا در جنوب سودان  . قبايلنندبدا  در پيوند  پادشاهان،
 سـواحل در گذارند.اين حيوان مي  براي  را  گوشت شكار خود  از  بخشي  و  دانندمي  خود
 شـيرها  تـن  وارد  قبايـل  رؤسـاي  روح  كـه  انـدبر اين عقيده  ، مردم١زامبِزي  و  كنگو  رود

دنــدان دارد  بــه ايگوســاله هكــ شــيري بــراي ،)كنــوني بعلبــك (در لبنــان رد شــود.مي
. شـير را بـه واسـطة رنـگ زرد و شـكل )٥٢١  وارنـر(شده است  سرودهايي خوانده مي

بـود؛  خورشـيد ـ خـدا شير نر نماد  باستان،  مصر  در  اند؛دانسته  خورشيد  يالش، رمزي از
 خورشـيد  گرمـاي  و  قـدرت  ورة اوجد  كـه  يا همان مرداد،)  شير(  اسد  نيز برج  نجوم  در

 در  ). كـزازي بـر ايـن بـاور اسـت كـه شـير،٤٩اسـت (كمـانگرپور    آفتاب  است، منزل 
نيروهـاي كارسـاز بـوده اسـت   و  آتـش  خورشيد، آفرينش برتر،  نشانة  نمادشناسي كهن،

  ).٨١: ١٣٦٨كزّازي،  (

گمش در توصـيف اين جانور، در هر سه حماسة مـورد بررسـي حضـور دارد. گيـل
دي كند: «دل با شيرِ شرزه سـپرير اشاره ميهاي ايشتر، الهة عشق، به قدرت شبازيسهو

گويد: «تو از نيرومنـدي بـه ) و خطاب به انكيدو مي٩٨  گمشگيلكه به نيرو تمام بود» (
) و در مـرگ انكيـدو پوسـت شـير ٢٧٢- ٢٧١مانسـتي» (همـان شير و نرگاو وحشي مي

» سوان افشـانده پوسـت شـير در بـر خواهـد كـردپوشد: «از پس مرگ تو، آب بر گيمي
تـازم» اي از پوست شير به تن پوشيده به دشت مي) و نيز: «... من خود جامه١١٥(همان  
افكند گمش براي گذر از كوهسار خورشيد نيز شيرِ بسيار به خاك مي). گيل٢٤٠(همان  
  ).٢٥٧دارد (همان ) و پوست آنها را با خود برمي١٥٢، ١٤٧(همان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Zambezi 
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«بهبـيكهن    ، پسر راون، تصوير شـير دارد: شاهد آنيم كه بيرق ايندرجيت   رامايانا ر  د 
ميكـي  گوينـد» (والگفت: بر بيرق كسي كه علامـت شـير اسـت او را اينـدرجيت مي 

كنم  گويد سـلام مـي ). راون، سردار ديوها، نيز پوست شير بر تن دارد: «برهما مي ٣٥٣
  ). در ٨٠زيبد» (همـان  پوست شير خوب  مي   من تو را كه ديو ديوها هستي. بر تن تو 

ف مهاديوجي آمده است: «داماد جواني هست سودامزاج و بر گاوي سوار است،  توصي 
  راون   با   رامچندر   سري   نبرد   ). در ٣٥از پوست فيل و شير پوششي در بردارد» (همان  

  خوانيم: «راون بر ارابة ديگر سوار شـد... و مثـل شـير شـرزه بغريـد»مي    نيز چنين 
«شـير و مـرد؛ در تجسـم چهـارم،    است:   آمده   ١). در ذيل لغت نرسنگهه ٣٩٤(همان  

كيشـپ  ويشنو به صورت شير و مرد درآمد تا جهان را از چنگال ظلـم و سـتم هرن 
  ). ٦٣٦برهاند» (همان  

روييم. بـراي هاي مختلف، بـا بزرگداشـت شـير روبـهنيز، به گونه  نامهپگرشاسدر  

  ر، شيرنشان است:نمونه، درفش شيدسب، پسر تو

  درفشي ز شير سيه پيكرش
  

  همايي ز يــاقوت و زر از بــرش  
  

  ) ٦٦ (اسدي طوسي

دهـد؛ در ) مي٤١٣) و به سام (همان  ٢٩٧فريدون درفشي شيرپيكر به نريمان (همان  

). فريـدون بـه ٢٩٦اند (همـان  كنار تخت فريدون، دو مجسمة شير زرين ساخته و نهاده
). از ٣٧٣(همـان    دهدانگيز هديه ميبا شير زرين و شگفت  فغفور چين تختي از بيجاده،

  اي كه بتي بر فراز آن نشسته است:ديگر نمودهاي اين جانور شيري است نقره

  درو شيري از سيم و تختي به زير 
  

ــير   ــرِ پشــت ش ــي كــرده از زرّ بَ   بت
  

  )٣٩٥(همان 

  پهلوانـان   اغلب اسـاطير جهـان،   كه در رضا ستاري و همكاران، با اشاره به اين 

شيرشـكارند،    و هركـول،   پ فنديار، گرشاسـسـا   رسـتم،   گمش، گيل   همچون   بزرگ 
حيـواني اسـت»    طبيعـت   بـر   انساني   روح   پيروزي   چيرگي نمودار   افزايند: «اين مي 

  . ) ٦٢- ٦٣  ستاري و ديگران ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Narasimha 
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  مار و اژدها

ماية جانوري در هنـر دينـيِ عـيلام مـار (اژدهـا) اسـت. ايـن جـانور در ترين نقشمهم
آگـاده، شـوش و بابـل، بـر روي مُهرهـاي   النهرين نيز اقبال بسيار داشـته اسـت: دربين
اي از مـار را ومتي از تصوير «خداي مار» استفاده شده است. هنرمندان عيلامي گونـهحك

 تاريخ جهـان باسـتان كمبـريجاند كه خاص عيلام بوده است (با سر انساني پديد آورده

نمونـه،   ه موجب به دنيا آوردن كودكان است. بـراي). مار گاه نماد موجودي است ك٧٢
نـا در اسـتراليا، نياكـانِ مـردم دو مارنـد كـه زمـين را در در گواتمالا و نيـز قبيلـة اوربو

كنند. در باور توگوهاي افريقايي، مـار نوردند و با هر توقف ارواح كودكان را رها ميمي
گيرد و پـيش از تولدشـان مو ميهيولاپيكري وجود دارد كه كودكان را از دست خداي نا

). در هنـد جديـد، بسـياري از باورهـا نشـان از خصـلت ٦٠برد (معصـومي  به شهر مي
ساز تفاسير و معاني گوناگوني است كه نيكوكاري و بارداركنندگي دارند. شكل مار زمينه

ترينِ آنها تجديد حيات است. در نظر چينيان، مار منبع هـر گونـه قـدرت جـادويي مهم
 و عـدالت و  تـوازن  پرهيزكاري،  و  تقوا  ي،طولان  عمر  بركت،  و  خير  و)  ١٧١(الياده    است

). به هر روي، «پرستش مار، خواه به ٩آورد (رستگار فسايي  مي  همراه  به  مكنت  و  ثروت
اي پيچان، خواه به صورت اژدهايي بالدار، به صدها نوع و شـكل مختلـف صورت افعي

 اوستايي  ونتم  در  جانور  با اين همه، اين  ).٢١(ناس    ها عموميت دارد»در نزد غالب امت
آيـد. در مي شـمار بـه اهريمنـي هـايآفرينش جـزو و است غيرمفيد و مذموم موجودي
 روشـنان  مقابلـة  بـه  و  آورد  در  مـار  صـورت  بـه  را  خـود  «اهريمن  آمده است:بندهشن  
 اوسـتايي نماد« :معتقد است ). كزازي١٥٢دادگي    فرنبغ(  »بسفُت  را  زمين  زير  و  پرداخت

 اسـت  اژدهـايي  وداهـا  در  نيـز  داسـه.  باشد  پيوند  در  تواندمي  داسه  ودايي  نماد  با  دهاك
 يكـي  و  شمرد  يكسان  توانمي  اوستايي  دهاك  اژي  با  را  ودايي  داسة.  چشمشش  و  سرسه
  .)١٠ :١٣٨٠كزازي،  (انگاشت»    ديگري  از برآمده  را

خواست با خـوردن گمش مييلبخشي را كه گ، مار گياه حياتگمشگيلدر حماسة  
مگر بوي گياه شنيد. پيش خزيـد شود: «ماري خورد و جوان مين بيابد ميآن عمر جاودا

در  ). نيـز٣٠٨ گمشگيـلو گياه تمام بخورد. پوست كهنه به دور افكند و جوان شـد» (
 بـا. شـد پديـدار بـهخومبه گـاهآن به، نگهبان جنگل سدر، آمده است: «وتوصيف خومبه

ماننـده...  چنگال كركسان به هاييپايوشيده، بپ مفرغ هايفلس  از  تني  شيرسان،  هاييهپنج



 مقاله 
  ١/ ١١ طبيقيادبيّات ت

98   
 توتميسم در سه اثر حماسي...

 

 

يافت» مي  پايان  با سرِ ماري  وي  آميزش  اندام  و  هاي نرگاو وحشي بر سر داشت؛ دُمشاخ
اندازي و همچنان گوياي پيونـد ايـن در اين حماسه، مار نمودي از پوست).  ٢٥٤(همان  

ه دليــل جــاودانگي اســت. در فرهنــگ اســاطيري، مــار بــجــانور بــا تجديــد حيــات و 
شود، موجودي كه پوست مرگ تلقي ميزي و گاه بياندازي سالانه، موجودي ديرپوست

شـود و بـه دوري از مـرگ، كـه اندازد، دوبـاره جـوان ميكهنه و پير خود را به دور مي
  ).٦٥يابد (كمانگرپور  نويدي از جاودانگي است، دست مي

اسـت گيرند. از آن جملـه ه ميشده بهر، دو طرف جنگ از تيرهايي افسونرامايانادر  
ميكـي ز آن ماران برآيند: «راون تيري كـه از آن مـاران برآينـد انـداخت» (وال تيري كه ا

) به معني «مار، از نژاد مارها، از نسل مار» آمـده Naga). در سنسكريت، واژة ناگ (٣٩٥
گ اسـتر رود. در پيونـد بـا ايـن واژه، نـاشمار مـياست. مار نزد هندوان مار مقدس به  

)Naga Astraاي كه شكل او مانند مار باشد»، ناگ پهـانس () «نام اسلحهNaga Pasha (
) «جهان يا عالم مارها» كـه بـه عقيـدة Naga Loka«كمند يا بند مانند مار» و ناگ لوك (

ناگ ن بـار از سـيس). نيـز چنـدي٦٣٦كار رفته اسـت (همـان  هندوان زير زمين است به
)Sesanaga  ناگ، بـا هـزاران زبـان، صـفت او را ر گـاه سـيسشده است: «هـ) نام برده

ناگ» ). لكشمن، برادر رام، نيز «ظهور سيس٣٦٦نتوانست گفت، ديگر را چه يارا» (همان  
ناگ چنـين آمـده اسـت: «اژدهـاي ). در معرفـي سـيس٣٥٨شمرده شده اسـت (همـان  

؛ وي علامـت سر است و زمين را بر سر خودش گرفتـه اسـتاساطيري كه داراي هزار  
اند. را پادشـاه مـاران و مقـيم در پاتـال (زيـرزمين) دانسـته باشد. اوابدي و جاويدان مي

پردازد، سر ناگ علم نجوم را به گرگ ياد داد و هنگامي كه ويشنو به استراحت ميسيس
  ).٦٢١افكند» (همان ناگ مثل چتر بر وي سايه ميسيس

 هـايكيش زمين بر سر او واقع است. اغلبدر اين حماسه، اژدها جنبة مثبت دارد و  
 مهاجم  آرياييان  كيش  با  هاكيش  اين  هند،  اند. دربوده  ارتباط  در  مارپرستي  پيشاتاريخي با

 بـه مار پيكر با ايزدينيمه باشندگان صورت به هندو متأخر هاياسطوره  در  و  آميخت  در
 همـواره  آنـان  عمـل  بلكه  ند،ستني  شرير  عاميانه  هايقصه  در  ناگاها.  ندما  جا  به  ناگاها  نام

 او  و  دارد  وجـود  هـم  هنوز  بنگال   در  ماناسا،  مار،  ايزدبانوي  پرستش«  است.  خيرخواهانه
 كـه  ناگاهـا  . شـهريار)٥٣٣وارنر  (  »پندارندمي  يكي)  مؤنث  ناگيتي (ناگاي  بلندترين  با  را

 عصـر  هر  پايان  در  ويشنو  كه  هنگامي  است در  ه،دارندنگه  ويشنو، خداي  هميشگي  نديم
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 ويشـنو بـه و گيردمي قرار او سر زير بالشي خسبد، همچونمي شناور كيهان اقيانوس بر
  ).١٩٩  ١ايونس(  رساندمي  ياري  اهريمنان كشتن در

نمايد: ضحاك،پادشاه بابـل، كـه ، مار در هيئت اژدها رخ مينامهپگرشاسدر حماسة  
، او را پهـاي گرشاسـي، آمده اسـت، بـا شـنيدن دلاورپپدر گرشاس  به ميهماني اَثرط،

بـا  پچنين است كه گرشاسانگيزد كه با كشتن اژدها جهان پهلوان ايران شود و اينبرمي
در   پجا كه گرشاسـ). در بخشي ديگر نيز، آن٧٧پردازد (اسدي طوسي  اژدها به نبرد مي

كشـد (همـان د، شـش اژدهـا را ميرسـاي ميهاي سرزمين هند به جزيرهديدن شگفتي
). وقتي هم فريـدون بـه پادشـاهي ٢٦٨نقش اژدها دارد (همان    پسش گرشا). درف١٦٣
). فريدون بـه نريمـان نيـز ٢٩٧دهد (همان درفش اژدهاپيكري مي پرسد، به گرشاسمي

  ).٤١٣دهد (همان درفش اژدهاپيكر ديگري مي
قهرمـان   نامه پ گرشاسـدر حماسة  گاه توتمْ جانوري با هيبت ترسناك و مخوف است. 

شـود.  هاي ايراني اهريمني شمرده مي كشد. اژدها در حماسه و را مي كند و ا نبرد مي  با اژدها 
برانگيز است و خواننـده را بـه  در اين ميان، نقش بستن اژدها بر علَم پهلوانان حماسه تأمل 

ة پهلوان بر چنان جـانور  سازد كه اين نقشْ نشان و يادي است از غلب اين نكته رهنمون مي 
اند، اژدها لزوماً اهريمني نيسـت  گفته گونه كه كزازي و فرقداني اي، يا، آن ه مهيب و ناشناخت 

بخشي به شمار آيد  تواند مقدس شمرده شود و نماد قدرت و توانايي و دفاع و بركت و مي 
اژدهـا، بـه  ). اين در حالي است كه اسـطورة رويـارويي پهلـوان و  ١٠٢(كزازي و فرقداني 

ر فسـايي  رود (رسـتگا اي جهـاني بـه شـمار مـي اسطوره اش، سبب پراكندگي و گستردگي 
  آشـوب  بـر  غلبه  معناي  به  اصل  در  است  پهلوانان  ويژة  كه   بهار، اژدهاكشي   ). به عقيدة ١٥٦

دهـد، قهرمـان پـس از كشـتن  . در تمام مواردي كه اژدها كشي روي مي ) ١٩٠  است (بهار 
  پ ، گرشاسـنامه پ اسـگرش ). در حماسـة  ١٠٥كند (رستگار فسايي اژدها به نوعي غسل مي 

  ). ٧٨پردازد (اسدي طوسي  پس از كشتن اژدها به مناجات با خداوند مي 
  

  اسب

)، از جملـه ٢٢٢ » آريايي به معنـاي «تنـد رفـتن» (پـورداوودak» يا «asاسب، از مصدر«
 اوسـتاشود (يش ميو ديگر كتب آييني تحسين و ستا  اوستاحيوانات توتمي است كه در  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Jevons 
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فردوسي، اسـب «پركـاربردترين نمادينـة   شاهنامة). در  ٢٥- ١٩  :٣٩؛ كتاب ايوب  ١/٤٦٣
) و در چنان پيوندي با پهلوان است كه «اگر پهلواني سـوار ١٣حيواني» (قائمي و ياحقي  
). واژة اسـب در نـام ٤٢: ١٣٨٦تواند بود» (كزازي و فرقداني، نباشد،  بَوَنده و بآيين نمي

، نوروزنامهشود. در  نيز ديده مي  شاهنامهن  ر زرتشت، پوروشسپ، و تعدادي از پهلواناپد
  ).٧٨شود (خيام  اسب «شاه همة چهارپايان چرنده» و «سالار چهارپايان» خوانده مي

شود، از گمش مي، ايشتر، الهة عشق، وقتي غرق در زيبايي گيلگمشگيلدر حماسة  
ات بـه ارابـه  كند كه: «اسـبانز مدح او، برايش دعا ميكند و پس ااو تقاضاي ازدواج مي
بانوي اوروك خود جايگاه والايـي در ايـن ). اين الهه٩٦  گمشگيلتك سركش باشند» (

اي سخاوتمندانه، يعنـي سـر اسـب سرزمين داشته و بر اساس منابع تاريخي، «ما از هديه
عصر آشـوربانيپال) ماريتو (همشده، آگاهي داريم كه از سوي پادشاه عيلام، تاسفيد تزئين
  ).٥٢  تاريخ جهان باستان كمبريجبانو فرستاده شد» (اين الهه  براي معبد

براي قربـاني «اسـميده» اسـت. اسـبِ قربـاني بايـد   راماياناحضور برجستة اسب در  
گاو، سفيد بود و يك گوش او سـياه و هايي داشته باشد: «رنگ او، چون شير مادهويژگي

خـوانيم: باني اسميده ميوصف قر). در  ٥٠٣ميكي  مثل زعفران باشد» (وال   يال و دم زرد
«در ساعت سعيد به حضور ساير برهمنان و عابدان و راجه هاي اطراف آتش افروختـه، 
اجزاي نذر در آن انداختند. بعد از آن اسب را غسـل دادنـد و بـا صـندل او را پرسـتش 

 و كشـتند، گوشـت را آن قاعـده ] موافـقبسـتند [و طلا از لوحي آن  كردند و بر پيشاني
 ).٥٢٣همان (  »سوختند  آتش در را آن  استخوان و  تپوس

، نام پسرِ جمْ شيدسب است. اسدي، ضمن پرداختن به همسر جـم، نامهپگرشاسدر  
  كند:به اين نام اشاره مي

  نژادپسر بُدْش از آن زن يكي مه
  

ــاد   ــامش نه ــب ن ــد شــاد و شيدس   بب
  

  )٦٥  طوسي(اسدي 

اسـب مواجـه   تسميةمچنان با  ط، نيز ه، پسراَثرَپنام قهرمان اين حماسه، گرشاسدر  
  شويم:مي

  بدان پــورش آرام بفــزود و كــام
  

 ــ   ــرد گرشاسـ ــه را كـ ــام پ گرانمايـ   نـ
  

 )٦٩ (همان
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هاي توتميِ اسبْ همراهي و محافظت از پهلوان و سوار خود است. در يكي از جلوه
بـا پهلـوان اشـاره شـده اسـت. در ايـن   بـه همراهـي اسـب  نامهپگرشاسو    گمشگيل

آيد بلكه، افزون بـر آن، ن به شمار نميكاريِ توتمي، اسب فقط مركبي براي پهلواخويش
). ٩٥كنندة بخشي از قواي مادي و معنوي او است (نامور مطلـق  محافظ قهرمان و تأمين

اني شـدن يابـد: قربـاي ديگـر بازتـاب ميبه گونـه  رامايانانقش توتميِ اسب در حماسة  
نويسد: در ميان همـة ها ميرة ماساگناز هرودوت، دربا  پورداوود، به نقل  حيوان توتمي.

كنند زيرا ستايند و براي او اسب قرباني ميخدايان، آنها جز خورشيد خداي ديگري نمي
ترين و تنـدترين جانـدار فديـه ترين خداونـد چسـتعقيده دارند كه بايد براي چـالاك

كردنـد يد) اسـب قربـاني ميها نيز از بـراي مهـر (خورشـزنفون، ارمنيگردد. به گفتة گ
  ).٢٤٣(پورداوود 

  

  گاو

ترين حيوانات توتمي در اساطير جهان اسـت و بـا كاركردهـاي مختلفـي گاو از برجسته
يابد. تقـدس گـاو و نقـش تـوتميِ آن بـا زنـدگي شـباني و كشـاورزي اقـوام نمود مي

ايـن اقـوام و  ترين پيشـةكه محققانْ گاوداري را اصليشود، چنانهندواروپايي تفسير مي
 ايرانيـان مذهبي ادبيات مشترك نماد ). گاو٣٨٦ اند (بهارنستهتر از كشاورزي داحتي مهم

بـويس،  مـري تعبيـر بـه و، قـوم دو ايـن قدرتمنـد  و  مشـترك  توتم  و  هندوان  و  باستان
 ).٣٤كمانگرپور  (  شودمي  محسوب انگليسي، اين دو عموزاده  برجستة  شناسشرق

النهـرين، خود، اَنـو، خـداي بـزرگ بينر، الهة عشق، از پدر در حماسة سومري، ايشت
گمش و شـهر او، اوروك، بـه زمـين كند كه نرگاو آسماني را براي نابودي گيلتقاضا مي

اش را بـه گمش را بكشـد/ و خانـهبفرستد: «اي پدر! نرگاو آسماني را به من ده/ تا گيل
 فـرود  زمـين  بر  آسماني  نرگاو  رگا  كه  دهد  مي  هشدار  خويش  دختر  به  و اَنوآتش كشد»  

. سرانجام، ورزاست كه كشته )١٠٠  گمشگيل(  شودمي  سالههفت  خشكسالي  باعث  آيد،

خود كيفري سخت در رعايت نكردن محرمّات توتم خودبه  ،فريزر  به گفتةشود ولي،  مي

). مـرگ انكيـدو پـس از ١٠٣رويـد هاي سخت، مـرگ و... (فپي خواهد داشت: بيماري
رديـف در ايـن حماسـه، نرگـاو آسـماني همنيز روشنگر اين حقيقت است.   كشتن ورزا

گمش، پيش از نبرد با هوم شود. گيلگيرد و تقديس ميشَمسَ، خداي روشنايي، قرار مي



 مقاله 
  ١/ ١١ طبيقيادبيّات ت

١02   
 توتميسم در سه اثر حماسي...

 

 

بيند: «من و نرگاوي وحشي بـه جـدال انـدر ببه، خداي نگهبان جنگل سدر، رؤيايي مي
مَس] گويد:  » و انكيدو در تعبير خواب او ميبوديم «آن نرگاو كه تو ديـدي شـمش [شـَ
). در چند بخش ٧٨گير ما خواهد بود» (همان  ها دستخداء روشنايي!/ در سختي  است،

خوانيم كه نبايد به جهان زيرين برده شود نيز از سلاح «گاوسر» مي  گمشگيلاز حماسة  
  ).٣١٢، ١٨٣، ١٨٢(همان 
هاسـت. شـير آورنـدة همـه خواستهاي و برگاوي افسـانه، «كامدهين» مادهاراماياندر  

سرچشمة آب حيات است: «كامدهين گاو آنجاست كه از شير آن، درياي شـير كامدهين  
كه «راجه را شـب مهمـان )، همچنان٧٧ميكي  پيدا شده، آب حيات از آنجا برآمده» (وال 

طلبيده، فرمود: هـر چـه بـه مـردمِ لشـكر   گاوي، سبلا نام، دختر كامدهين راداشت. ماده
؛ از اطعمـه و اشـربه و ملبوسـه هـر كـدام اجه در كار باشد، برسـان! او همچنـان كـردر

گـاو «بـا ستاند، ايـن ماده) و چون راجه سبلا را به زور مي١١٢خواستند، يافتند» (همان  
اسـت بـه خو). وقتي هم راما مي١١٣مردم لشكر راجه جنگ كرده، شكست داد» (همان  

) و ٣٠٩ان  دهـد» (همـگاو شير نمينمودار شد: «مادههاي بد  جزيرة سيلان برود، شگون
رتبـه ). او هم٣٢٩زايد» (همـان گاو خرِ كور ميهنگام اسير كردن سيتا، همسر راما، «ماده
) و نتيجـة عبـادت ٤٤٣گاو خواهي كرد» (همان  با برهمن است: «خدمت برهمن و ماده

برهمن را خدمت نكند   ن دوزخ است: «هر كس برادر بزرگ و گاو ونكردن گاو و برهم
  ).٧٠(همان آخر به دوزخ رود» 

ها از جنسيت گاو است. در بيشــتر اســطوره  راماياناو    گمشگيلهاي موجود در  يكي از تفاوت
ورزا يا نرگاو آسماني نام برده شده است اما در اساطير هند، بر خلاف ديگر نقاط جهــان، گــاو 

  ).٥٠٩كند (وارنر ترين نقش را ايفا ميمهم ماده

  ، درفشِ مبتر، از سرداران لشكر بهو، گاوپيكر است:نامهپگرشاسدر 

  زده هم برش گاو پيكر درفش
  

ــنفش   ــتوانش بـ ــپر زرد و برگسـ   سـ
  

  )١١١ (اسدي طوسي

بـا كـاربرد مظـاهر تـوتم و گمش، گيـلاين درفش، همانند سلاح گاوسر در حماسة 
ود. در جـايي ديگـر، مهـراج ششدگي با آن تفسير مياد همگوني و يكيتلاش براي ايج
هاي گرشاسپ در برابر سپاه دشمن، به او تنديسي زرين ها و دلاورينگشاه، به پاس ج
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پيشـكش  پهزار گـاو بـه گرشاسـ). او همچنين شانزده١٨٨دهد (همان از گاو هديه مي
  ).١٩٠كند (همان مي

ستي است كه ، كاركرد نياپرنامهپگرشاسو، در حماسة  يكي از كاركردهاي توتميِ گا
يابد. گاو توتم خاندان فريدون اسـت. بـر اسـاس آنچـه در پيوند با فريدون نمود ميدر  

آمده است، نياكان فريدون، تا ده پشت، اسفيان نام داشتند و هر كدام ملقب   تاريخ طبري
ود پسر اسفيان پُرگاو بود (طبـري به نامي بودند كه همه با گاو در ارتباط بود. فريدون خ

اند نظر به اهميت اين حيوان است كه «بسياري از دانشمندان بر اين امر تكيه كرده).  ١٥٣
اي وجـود داشـته اسـت» ها رابطهنامهها و رزمكه ميان روش گاوداري و سرايش حماسه

  ).١٠٨(رضي 
اي بـدن او را هو جدا كردن قسمت  گمشگيلكشته شدن نرگاو آسماني در حماسة  

ار كهن آريايي يـا نخستين تفسيركرد. مطابق يك اسطورة بسي  توان با اسطورة آفرينشمي
هندواروپايي، در آغاز جهان، ايزد يا ايزدان موجودي شگرف را، كه گاه به صورت غول 

هاي تـن يا مردي درشت و گاه به صورت گاو تصور شده است، قرباني كردند و از پاره
گيـاه و مـردم را سـاختند فاوت جهان، ماننـد آسـمان و زمـين و آب و  هاي متاو بخش

). نظير اين روايت، در اساطير ايرانـي، گـاوِ اَوك دات، نخسـتين جـانور ٢١٧(سركاراتي  

شود و پس از مرگ او انواع غلات و آفريدة اورمزد، است كه به دست اهريمن كشته مي
  ). ٤١رويد (آموزگار گياهان از زمين مي

  

  پرندگان

 جايگـاه و طبيعـت ناشده، دسـت نيـافتني، مـاورايآسمان، در نظر انسان ابتدايي، كشف
 شكوهمند  بسيار  آسمان،  به  پرواز  و  حياتشان  نوع  با  پرندگان،  ارواح بود. به همين سبب،

 ايـن  هيـأت  در  درگذشـته  نياكـان  روح  ابتـدايي،  انسـان  براي.  كردندمي  جلوه  مقدس  و
 سرچشمة  همين  شايد  و  رسدمي  هاآسمان  به  و  كندمي  دصعو  بالا   عالم  سوي  به  پرندگان
. از سوي ديگر، توجه انسان بيشتر )٨١ زادهباشد (ولي جانوران اين شدن توتم و مقدس

كه عقاب در ايـران باسـتان شد، چنانالجثه معطوف ميبه پرندگان شكاري، توانا و عظيم
گرفتنـد و عقـاب زريـن نشـان ك ميه فال نيـنشانة اقتدار بود. ايرانيان پرواز عقاب را ب
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گشوده در سـرنيزة بلنـدي جلـو پررايت ايرانيان بود. در روزگار هخامنشيان، شاهين شه
رفتـه در اروپـا رواج يافـت و لشكر برافراشته بود؛ پس از غلبة اسكندر، اين نشـان رفته

سـيمرغ   ،شـاهنامه). در  ٣٠١- ٢٩٩اسكندر نيز آن را در سكة خود به كار برد (پورداوود  
آيد و بعـدها در ادبيـات عرفـاني هـم اي است كه به كمك پهلوانان ميترين پرندهآييني

 ) نام دارد و آشيانة او بر بـالاي درخـتSaena«سَئِن» ( اوستايابد. اين پرنده در نمود مي
. صـورت )١٠١٥-٢/١٠١٤ اوسـتاكـرت، قـرار دارد ( فراخ درياي ميان در ،»ويسپوبيش«

  ).٣٠٢) به معني عقاب است (پورداوود Syenaه «سَيِن» (اين واژ  سنسكريت
رو گويد، بـا تصـوير عقـاب روبـهگاه كه انكيدو از خواب خود مي، آنگمشگيلدر  

هاي مفرغِ خود مرا درربود و با من چهار ساعتِ دوتـايي بـه شويم: «عقابي با چنگال مي
گـاه چـون دو  پريـد [...] آني به بـالا بالا پريد [...] و عقاب همچنان چهار ساعتِ دوتاي

  ).٢٦٨- ٢٦٧ گمشگيلساعتِ دوتاييِ ديگر به بالا پريد مرا رها كرد و من افتادم» (
اي به نام گُرَر و با وصف «رئـيس پرنـدگان» و «سـواري ويشـنو» با پرنده  رامايانادر  

ادآور ) كه به قرينـة همبسـتگي بـا جتـابي (كـركس) يـ٦٢٩ميكي  شويم (وال رو ميروبه
شـود، بـاد در گـوش او اب يا سيمرغ است. وقتي راما به طلسم ايندرجيت گرفتار ميعق
گويد: «گرر را ياد فرما! سري رامچندر گرر را ياد كردند. همان وقـت گـرر از مكـان مي

خود روان شده، نزد سري رامچندر رسيد. از صدمة پرهايش عالميان ترسيدند. درختـان 
). ٣٥٠ندر را] بسـيار صـحت بـدن حاصـل شـد» (همـان  د. [رامچها از بيخ افتادنو كوه

نامة جتايي، كركسي كه به سري رامچندر در نبرد بـا راون كمـك كـرد، در شـرح نسـب
  ).٢٣٢داند (همان خود، گُرَر را از نسل برهما مي
 سـيمرغ بـه رامنـي جزيـرة در  هند،  اقيانوس  به  سفر  در  پدر حماسة ايراني، گرشاس

  خورد:برمي

  جاي سيمرغ راست   گفت كآن   چنين 
ــتوه ــا س ــوج دري ــرش م ــاد پ   ز ب

  

ــان همــه پادشاســت    ــل مرغ ــر خي   كــه ب
ــزان دد از دشــت و كــوه ــانگش گري   ز ب

  

  )١٥٣-١٥٢ (اسدي طوسي

رسـان نيـز با كاركرد تـوتميِ پرنـدگان شـفابخش و ياري  نامهپو گرشاس  رامايانادر  
كند؛ در مهمي ايفا مي  قش بسيار، گرر مرغ مقدسي است و نراماياناشويم: در  رو ميروبه
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رسـاند. كردگان است و به آنان آب و غـذا ميگمرسانِ راهسيمرغ ياري  نامه نيزپگرشاس
  ). ١٥٣شود (همان اين نقش البته نقشي كمرنگ است و تنها در يك مورد به آن اشاره مي 

  

  گياهان

اند بـاوري دهياهان بودر تاريخ اديان جهان، اين عقيده كه نخستين خدايانْ حيوانات و گ
انگيز . تقدس گياه، در حقيقـت، زادة طبـع خيـال )٧ ١(جونز رودبسيار كهن به شمار مي

 اسـت انسـان، نمـود جـاودانگي و نيـاز حقيقـي او بـه دوا و درمـان و خـوراك بـوده
در هر سه حماسة مـورد پـژوهش، بـا درختـان و گياهـان مقدسـي ).  ١٦٨دوست  (ميهن
، گمشگيـلآوري، شفابخشي و تفـأل دارنـد. در حماسـة  كرد نفعرو هستيم كه كارروبه

اي خـوش و اند و فوايـدي بسـيار، سـايهدرختان سدر مقدس در جايگاه خدايان روييده
). در اين حماسه، سدر مقدس همچون فديه بـراي ٨٨ گمشگيلبويي عطرآگين دارند (

گويد: «بـر ين، ميفان سهمگتيم، پس از رهايي از توپيشخدايان پسنديده است: اوته ـ نه
اي نهادم/ و هفت ظـرف مقـدس فروچيـدم/ در آن همـه، نـال و كوررت كوه فديهزيك

هـا پسـند اوفتـاد» هـا دريافتنـد/ و ايشـان را آن بويسدر و مورد نهاده/ خداآن آن بوي
  ).١٦٨-١٦٧(همان 
مـان را ها، هنو، سري رامچندر، پس از زخمي شدن لكشمن و ساير ميمونرامايانادر  

فرستد تا از درختان دواي شفابخش بياورد: «متصل كـوه كـيلاس، بـر ه كوه كيلاس ميب
سـنجيوني كوه تپكل برو! در آن جا دواها بسيار است؛ از آن جمله چهار دوا به نام: مرت

كرني و سوبل كرن و سندهني را بيار! [هنومان چون در آنجا رسيد] اشجار دواهـا و بشل
  ).٣٧١ميكي  با ساير درختان برداشت» (وال   ن كوه رانتوانست شناخت، آ

ــي، گرشاســ ــي برخــورد مي پدر حماســة ايران ــه برهمن ــد. در در ســفر خــود ب كن
تبـاري آدمـي كنـد و از گياهاي شـگفت اشـاره ميدو، بـرهمن بـه نكتـهوگوي اينگفت

  گويد:مي

كايزدش چون آفريد   دگر گفت 
  بفرمود پس تا درخــت از درون

  

  آوريـــــدتـــــي پديـــــد ورا از درخ  
  بكافنـــــد و زو آدم آمـــــد بـــــرون

  

  )١٤٤(اسدي طوسي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Jones 
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بيند: «درخت كيهاني» انگيز مياو همچنين، در راه سفر خود به هند، درختاني شگفت
)، «درخت شفابخش» كه مردمان بـراي شـفا بـه سـويش ١٧٣يا درخت نخستين (همان  

  انسان:  ـ ياه) و نيز، «درخت انسان نما» يا تركيب گ٣٢١شتابند (همان مي

  همه خاك او نرم چــون توتيــا
  

ــا   ــون گي ــته همچ ــي رُس ــرو مردم   ب
  

  )١٦٥(همان 

 و اسـت كيهـان ركـن و سـتون گيتـي، درخت نخستين جايگاه  در  ،»كيهاني  درخت«
 و آســمان سـقف در درخـت كيهــاني ســر. دهـدمي پيونــد هـم بــه را آسـمان و زمـين
 ايـن. «اسـت آذرخـش و سـتردهگ آتـش جايگـاه قلـبش و زمين سراسر در هايشريشه

 و بـاروري قبيـل از آنـان صـفات همة و است ايزدبانوان و ايزدان يادآور مقدس  درخت
تبـاري و ). خلقـت انسـان از درخـت و بـاور بـه گياه١٩  دوبوكـور(  »دارد  را  جاودانگي

شـود. ايـن به آن اشاره مي  نامهپگرشاسآفرينش آدمي از گياه نكتة ديگري است كه در  
هاي زرتشتي، مشـي و هايي دارد. در اسطورهاساطير ايران و جهان نمونهوتمي در  باورِ ت 

هاي هندي، برهما از گل نيلوفري زاده شـد  ). در اسطوره ٥٠آيند (بهار  مشيانه از گياه پديد مي 
). در اساطير ژاپن، داستاني اسـت كـه در آن، پـس از  ٥١٦كه از ناف ويشنو رسته بود (ناييني  

كننـد. دختـر  مانند و با يكديگر ازدواج مي ك برادر و خواهر زنده مي ، تنها ي طوفاني سهمگين 
آيند. قبايـل اسـتراليايي ملبـورن نيـز بـاور  زايد كه همة نژاد بشر از آن به وجود مي گياهي مي 

  ). ٢٥٧داشتند كه نخستين انسان از درختان بامبو به وجود آمده است (آيدنلو  
  

  گيرينتيجه
شكل تفكـر دينـي، در پيونـدي وثيـق و اسـتوار بـا متـون   ترينكهنتوتميسم به عنوان  

، گمشگيـلدهد كـه چگونـه سـه اثـر حماسـي حماسي است. پژوهش حاضر نشان مي
از سه فرهنگ و جغرافياي متفـاوت بـا رشـتة نگـاه پيشـاتمدني   نامهگرشاسپو    رامايانا

هـاي ر دورهي، در سـيهاي آغازين تفكر آدميابند و گوياي شاخصهآدمي با هم پيوند مي
شده بـيش از هـر ها و شواهد استخراجشوند. تحليل دادهپيشاتاريخي و تاريخي خود مي

پرسـتي و تقـديس چيز، گوياي آبشخور مشترك نوع تفكر بشر نخسـتين اسـت. طبيعت
دهندة تـلاش مشـترك سـه قـومِ سـومريان و هنـديان و ايرانيـان بـراي مظاهرِ آن نشان
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اند و بـا شـوند اغلـب مشـتركداراني كـه تقـديس مياسـت. جانـهمگرايي با طبيعـت  
گيرند، ولـي تنـوع كاركردي همسان يا ناهمسان در هر سه اثر در جايگاه توتمي قرار مي

بوم باعث شده است كه برخي ديگر از جانوران، گياهان و عناصر طبيعي فقط در زيست
ر، مار (اژدهـا)، اسـب و مونه، شيدر يكي از اين آثار كاركرد توتمي داشته باشند. براي ن

كنند، ولي هايي در نمودها و كاركردها، در هر سه اثر نقشي توتمي ايفا ميگاو، با تفاوت
  آيند.ميمون، فيل يا گل نيلوفر فقط در حماسة هندي توتم به شمار مي
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  ماياكوفسكي ولاديمير  براهني و  رضا نوواژگان در آثار 

  زبان و ادبيات روسي دانشگاه تهران    ، دانشيار١زهرا محمدي

  زبان و ادبيات روسي دانشگاه تهران    ناسيجوي كارش، دانشحسين اصغري

  
  
  

 چكيده
ها آيد كلماتي است كه قبلاً آنگاه با خوانش آثار برخي شاعران نخستين چيزي كه به چشم مي

هــاي لغــت ها يا نتيجة ناديده گرفتن آگاهانة كلمات موجود در فرهنگيم. اين نوواژهارا نشنيده
سازي. در مقالة حاضــر، ضــمن پــرداختن بــه ژهمول واهاي معشاست يا گريزي خلاقانه از رو

ها در ادبيات اي از پيشينة نوواژهسازي، با ارائة خلاصها و مفاهيم موجود در حوزة نوواژههشيوه
هاي آثار دو تن از شاعران اين دو كشور، رضا براهنــي و ولاديميــر ايران و روسيه، روي نوواژه

هــاي موجــود در ها و تفاوتاين بررسي، ابتدا شباهتاشت. طي  ماياكوفسكي تمركز خواهيم د
ها سازي اين دو شاعر را نشان خواهيم داد و در ادامه خواهيم گفت اين تفاوتهاي نوواژهشيوه

هاي مختلــف است. پس از ارائة روش  برآمده  هاي روسي و فارسياز ساختارهاي متفاوت زبان
شــده  موجــبپردازيم كه چــه مــواردي ضوع ميه اين موسازي براهني و ماياكوفسكي، بنوواژه

است تا اين دو شاعر تا اين حد به ساخت نوواژه در شعرشان علاقه نشان دهند و اين دلايل را 
در دو سطح خودآگاه (نگاه انقلابي و ساختارشكن به مقولة شعر و زبــان) و ناخودآگــاه (تــأثير 

  كرد.زبان مادري غير از زبان شعري) بررسي خواهيم 

  سازي، هنجارگريزي: براهني، ماياكوفسكي، نوواژه، نوواژههادواژهكلي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. zahra_mohammadi@ut.ac.ir (نويسندة مسئول)     
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  مقدمه
ازآنجاكه هنر ذاتأ با آفرينش سروكار دارد، نوآفريني و نوآوري در ساختار و محتواي اثر 

هاي ادبي ساختن كلمات و تركيبـات  هنري نيز همراه هميشگي هنر است. يكي از نوآوري 
آفرين باشـند  هاي نو هراس ت بديع است. حتي اگر ايده و موضوعا جديد براي بيان مفاهيم 
  دهد. ها باشد، هنرمند سركش است و تن به تكرار نمي و تكرارْ حرم امنِ انسان 

ها بايد زنده و پويـا بـاقي بماننـد، هاي نو بيانگر پويايي زبان است. زبانساختن واژه
و بـه دنبـال خـود يش رونـد  سوي تضعيف و نـابودي پـ  بسا در غير اين صورت بهچه

هجوم موضوعات جديد به ادبيـات، درگيـر   فرهنگ و هنرِ سرزمين را نيز تضعيف كنند.
هاي جديد، اجتماعيِ روز و نيز ورود سبكـ    شدن بيش از پيش ادبيات با وقايع سياسي

ثير چشمگير فرماليسم بر آثـار ادبـي باعـث أتر، ت از همه مهم  ،فرهنگي با غرب و  تماس
بيات نيـاز خـود بـه اسـتفاده از كلمـات جديـد (نـوواژه) را در سـطحي تا اد  سته اشد

  گسترده حس كند.  
سـازي در ادبيـات بـه طـور عـام و هاي گوناگون نوواژهحاضر به بررسي شيوه  ةمقال

  پردازد.  نوواژگان رضا براهني و ولاديمير ماياكوفسكي به طور خاص مي
 ويسِن نامـه ست، نويسـنده و نمايش ر، گرافي ، شاع ) ١٩٣٠-١٨٩٣ولاديمير ماياكوفسكي ( 

پردازان قرن بيسـتم روسـيه بـه ترين شاعران و نظريهترين و شاخصاز مهم  ،فوتوريست
، شور و هيجان انقلابي آثارش را به معنـا بودرود. او كه از انقلابيون روسيه نيز  شمار مي

در معنـاي   د.دامـيرش  گست  »واژه«كرد و فضاي انقلابي را تا سطح  ميو محتوا محدود ن
دهد و مخاطبان او بـوي سياسي رخ نمي  ي، تنها در سطحخواهدميديگر، انقلابي كه او  
ها و سـخنراني  آنهـا را دركـه  كننـد  نيز حـس ميهاي ساختارشكني  انقلاب را از نوواژه

هاي سراسـرِ روسـيه فريـاد وار در كوچه و خيابان و كافهديوانه  شاشعارهنگام خواندن  
و دسـتورزبان را نيـز بـه سـخره  نحـو و  ر ساختارشكن اشعار او، كه گاه  سطو  شيد.كمي

ترين نـوآفريني اسـت، از متفـاوت  پي  راند و دائم درگيرد، معنا را به حاشيه ميبازي مي
  اشعار زبان روسي است.

گذاران نقد ادبي در پرداز و از بنيان) شاعر، نويسنده، نظريه١٣١٤(متولد    رضا براهني
ناچيز است   ١٣٧٠با شاملوي    ١٣٤٠فرق شاملوي  «  به نظر برخي از منتقدان،  ان است.اير

مقايسـه بـا قابل  اجـرا ابـداً  ةبا آنكه از نظر قريحـ  اما براهني ـ  و اين نقصي براي اوست
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اين مزيت را بر او دارد كه هر بار در انقـلاب خـودش انقـلاب كـرده و   ـ  شاملو نيست
را  هـاي براهنـيف از سـبك شـعر و آرا و نظراين توصي  .(خسروي)»  راكد نمانده است
 دانست.  ة اوترين توصيف حيات شاعرانشايد بتوان دقيق

چـرا مـن ديگـر شـاعر « ةآمد در مقالـاو كه در ابتدا از شاعران نيمايي به حساب مي
و بـا تكيـه بـر   كـردها جدا  با نقد نيما و شاملو راه خود را از آن  )١٣٧٣» (نيمايي نيستم

جديـدي در   ةهاي زباني و كلامي نحلـهاي نحوي، ساخت نوواژه و بازيتارشكنيساخ
  به وجود آورد.  شعر فارسي

 انگيـزة اصـليكـه    ،هاي براهني و ماياكوفسكي راتوان به صورت خلاصه ويژگيمي
  برشمرد:  چنينآيند، نگارش اين مقاله به شمار مي

 اند،بوده خود  ادبيات در  شعرنو  نادارپرچم و  سازانجريان از  شاعران اين دو هر. ١
كه بدعتي پرسروصـدا در ادبيـات خـود بـود،   ،در سرايش شعر  ناآن  جديد  سبك  .٢

 شباهت زيادي به هم دارد،
، ستن اشعر آنا  هايترين و پرتكرارترين عنصركليدي  از  يكي  هاهنوواژ  از  استفاده  .٣

 طوري كه در ادبيات خود به آن شهرت دارند، به
 ادبي مشابه هستند،و   تبيكراتِ مكتف  داراي .٤
 ست.ن ااآن دو  هر  شعر شاخص  اصول   از  ساختارشكني .٥

  هاي زير پاسخ دهند: با توجه به آنچه گفته شد، نگارندگان قصد دارند در اين مقاله به پرسش 
انـد هاي خود اسـتفاده كردههنوواژ براي ساختارهايي چه  از  ماياكوفسكي  و  براهني  .١

 هاي آنها در چيست؟هاي نوواژو تفاوت ساختاره
 سازي دارند؟  اين شاعران ميل به نوواژه  چرا .٢
ــأثر از ســاختارها و امكانــات  ســاخت .٣ ــا چــه حــد مت نوواژگــان ايــن شــاعران ت

  فرد زبان فارسي و روسي بوده است؟منحصربه
  

  چارچوب نظري

  بندي كرد:توان در چند گروه طبقهرا مي  هانوواژه
نهاد  هايينوواژهنخست،   ميكه  كشورها  رسمي  مي هاي  رواج  و  اين  سازند  دهند. 

نيز ايران  فرهنگستان زبان و ادب فارسي مسئول    ، حال حاضر  در  رواج دارد.  شيوه در 
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با ورود كلمات بيگانه    مندنظام  ةهاي نو براي مقابل ساختن تركيبات، اصطلاحات و واژه
ايد به دليل همان هراس  شـ  گاه    هاواژهبرخي از اين  و پاسداري از زبان فارسي است.  

نوآوري   ميمقاومت  با    ـاز  مواجه  عمومي  ممكن  اذهان  نيز  ديگري  دلايل  البته  شود. 
ة حاضر نيز  گنجد و هدف مقالاست وجود داشته باشد كه در چارچوب اين مقاله نمي

  فرهنگستان نيست.   هاي مصوبارزيابي نوواژه
قشـري از مـردم   ميـانلسـاعه  ارت خلقسازي است كه به صـواي از واژهدوم، شيوه

يابـد، امـا وارد گسـترش ميرود و  بـه كـار مـيهمـان قشـر نيـز    درشـود و  ساخته مي
شود. در غالب مـوارد، چگـونگي سـاخت و منطـق پديـد نميعمومي لغت   هايفرهنگ

هاي بسياري دارد. براي نمونـه، در گفتـار محـاوره و پيچيدگي  هاهآمدن اين دسته از واژ
شود كه هيچ شـباهتي بـه معنـاي شهر تهران، عباراتي گاه شنيده مينوببازاري جكوچه  
اي از جامعـه كـه هاي پيشـين يـا طبقـهاللفظي آنها ندارد. اين عبارات بـراي نسـلتحت

افتد، نامفهوم و گاه بسيار غريب اسـت. بـراي نميتهران  گاه به جنوب شهر  گذارش هيچ
 »تبـر زدن«يا    »تبري زدن«  »،دست انداختن«ه معناي  ب  »ايستگاه كردن/گرفتن كسي«  ،مثال 

در » كـه گـرفتنرا كابـُل يـا « »،كيد افراطي روي موضوعي خاصأت   ،دادن  گير«به معناي  
 »گرفتـي«كابـل رو    در عبارت  است و  »تبرو پي كارِ«به معناي    »بگير!  رو  كابل«عبارت  

  .»اشتباه گرفتي/كردي«معناي   به
نوواژه سوم  هستندگروه  تخصصي  عمدتكه    هايي  محافل  يا  مطبوعات  در  ساخته  اً 

مي  شوندمي آغاز  را  خود  زيست  واژه و  اين  شدن  ساخته  وقايع  كنند.  به  وابسته  ها 
يا   اجتماعي  و  پيشرفتسياسي،  به همين  هاي علمي  است.  نوين    گاه  سبب،اختراعات 

پرنوواژه ولي  كوتاه  عمر  دسته  اين  دا  باريهاي  خبري  محافل  و  مطبوعات    ،رنددر 
يابد و روزي  به جامعه راه مي  پسابرجامو روز ديگر واژة    برجاميك روز واژة  ه  كنچنا

» ق  »گورخوابيديگر نوواژة  آورد. در اين نوع از ساختِ  ميبر   طبقه سرسه  براز ته يك 
مي اختراع  دستگاهي  كه  هنگامي  پديدهواژه،  يا  ميشود  رخ  اقدام  دهد،  اي  از  پيش 

.  »فيلمفارسي«و    »پاوربانك« نظير    ،شودآن آفريده مي  ايي نيز برا واژهنهادهاي مسئول،  

رسد يا گاه دچار تفاوت  عمر اين كلمات پس از طي شدن تاريخ مصرفشان به پايان مي
دهند. براي مثال، كلمة «تلگرام»  شوند و در هويت ديگري به زيست ادامه ميمعنايي مي

  دستگاه   كمكبه    شدهدريافت  يا  ه شدارسال   مطالب  و  دهخدا به معناي «اخبار  لغتنامة در  
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تلگراف» ضبط شده است اما پس از زوال دستگاه تلگراف، اين كلمه در حال حاضر در 
دهد و احتمال دارد در آينده نيز، با زوال  رسان به زيست خود ادامه ميمعناي يك پيام

  رسان، از اين كلمه در معناي ديگري استفاده شود.اين پيام
ها، كـه موضـوع اصـلي ايـن مقالـه اسـت، مسـتقيماً بـه شـعرا و ر نوواژهگروه ديگ

مندي ريزي نظامدهد، نه برنامهاي رخ مينويسندگان مربوط است. اين جا ديگر نه حادثه
وجود دارد و نه از كوچه و بازار خبري هست. نويسنده و شاعر بـراي بيـان عواطـف و 

  ند.  آفرياي نو ميتشريح عوالم ذهنيِ خود واژه
ارة تعريف علمي نوواژه و اصـطلاحات نزديـك بـه آن (ماننـد اكازيوناليسـم يـا درب

هاي نظر وجـود نـدارد و معيارهـا و شـاخصشناسـان اتفـاقهاي بالقوه) ميـان زبانواژه
ساخت، براي تعريف آنها ارائـه شـده   مختلفي از قبيل نحوة كاربرد، فضاي كاربرد، شيوة

سـازي منطبـق بـر اصـول واژه  ا داشتن فرم جديـدِي كه بايههحاضر، واژ  ةدر مقالاست.  
 وواژه فرضاند (خواه وارد فرهنگ لغات شده باشند، خواه نه) نمعناي جديد ايجاد كرده

تواننـد كننـد و ميرا حفظ مي شانمعنايها در بيرون از بافتار خود نيز اين نوواژه  اند.شده
  وارد زبان شوند.

  

  ادبيات فارسي  ر زبان ودهاي ادبي وواژهن  ةپيشين

رود شعراي كلاسيك ايران (از نويي به شمار مينبستاً    ةپديدها  واژهبا اينكه استفاده از نو
در ايـن انـد. استفاده كرده از نوواژه كرات بهنيز  سعدي) و مولويسنايي، خاقاني،  جمله  
ه ادامه ب  كه دراست  هاي متعددي در زبان و ادبيات فارسي صورت گرفته  پژوهش  زمينه،
  شود.ميها اشاره  آنهايي از نتايج  نمونه

شكند و اصـول نحـو را بـه مولوي در هر جايي كه خواسته موازين نظم گفتار را مي
  گيرد. به عنوان مثال:بازي مي

  ساخته است:  صفت تفصيلياي كه خواسته  با هر كلمه - 

  دولت هموار من شوم ازيم ترآنشوم/ همواره تر ميشوم وز خود نهانتر ميهر دم جوان

  ترتريمتر بازگو ببين/ تو ترّي و لطيفي و ما از تو اي مطرب آن ترانة 

  تريسوسنتا كه سرو از شرم قدت قد خود پنهان كند/ تا زبان اندر كشد سوسن كه تو 
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  بسته است: جمعرا   مفرد يا اينكه ضمير - 

  ها غلام اين اويياودلم از جا رود چو گويم او/ همه 
  )١٨٤ـ١٨٣امي (قو

شويم كه ضمن لـذت بـردن  رو مي هايي بسيار روبه در اشعار سنايي و خاقاني نيز با نمونه 
  كنيم. براي مثال: زماني بودن آنها شك مي آسا با كلمات و حروف به آن هاي نبوغ از بازي 

 جديد: هايكلمه توليد و كلمه يك از حرف چند انتخاب - 
 را خود مقصود و معني بيت واژگان از يكي از يحروف يا حرف كاهش با گاه خاقاني

 بيـت در سـنايي چنانكه، است خاقاني بر مقدم سنايي هم شيوه اين در البته ند،كمي بيان
 بـا  بـازي  با  و  داوري»، «   كلمة  در  آن  نقش  به  هم  و  دارد  توجه  حرف «الف»   راستيِ به  زير هم 
 در  انصـاف   و  راسـتي  رعايـت  نـا هما  كند كه مي  اشاره  مهمي  موضوع  به  كلمه  اين  در  حروف 

 داوري.  نه  است  دوري  عمل  اين  واقع  در  نشود،  رعايت  مهم  اصل  اين  اگر  و  داوري است 

  داوري نه بود دوري دورشد زو الف چون / آنك از شرطست  داوري ميان اندر راستي

 :گويدمي هم خاقاني

  است  شر ابتداش كه شهر آن از هست   / خاقاني كه مكن شروان عيب 
  )١١٧١-١١٧٠ نيكوبخت (صالحي و

هاي سـاخت تركيبـات اسـتفاده شـده شيوه  متعدداز انواع  نيز  در اشعار بيدل دهلوي  
  ازجمله:  ،است
پسوند «  -  پيوستن  از  فاعلي  حت  »گرـ«  ساختن صفت  و  مصادر  عربي،    يبا  صفات 
 : »تغافلگر«مانند 

  يستناي فراموشان به ذوق ياد بايد ز  / چرا ناشاد بايد زيستن  تغافلگرزان 

 معنـا، ماننـد:  هايهاي مركب از همنشيني فعل كمكي «كردن» با اسـماختن فعلس  - 
  :يك غزل  در »كري كردن«  »،سري كردن«،  »نشتري كردن«

  وگرنه جنبش مژگان به چشمم نشتري كردي/ دارد به اين نازك مزاجي حيرتم آسوده مي
  يم سري كردي، سراپا كه تا نقش قدم گشتن / جنون چون شمع در رنگ بناي من نزد آتش 
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  داشت بايستي كري كردي  كسي گوشي اگر مي / ازين بي ماحصل افسانه هاي درد سر بيدل 

  :ل در اين غز  »جهاني كردنآن«و   »رواني كردن«،   »آشياني كردن«، »آسماني كردن«

قيد هستي پاس ناموس دل   / كــند  گرهمه خاك اززمين گردد بلند برسرمـا آسمـاني مـي
  كـند  ياني ميواري آشاست بيضه

آنقدر از خود به يادش   / كند  ام آتش زدند چون عرق داغم رواني ميازچه خجلت صفحه
  .كندجهاني ميام كاين جهانم، آنرفته

  )٤٣(حبيب 

اختي و نشـمدرن و اشـعار زبانهـاي پسـتاما در چند سـال اخيـر، بـا ورود جريان
نيما و شاملو صورت گرفته اسـت. راهني و هايي نيز با محوريت اشعار بزبانگرا، پژوهش

سازي در شـعر يندهاي واژهابررسي فر«پژوهش فريبا قطره و هاجر آقاابراهيمي با عنوان  
هاي بارز از نمونه  »موردي نيما، شاملو و براهني  ةمدرن: مطالعنو، شعر مدرن و شعرپست

ركيـبِ ت ـ    تقاقهاي اشـتقاق، تركيـب و اشـينـدافر  ،هاست. در اين پژوهشاين پژوهش
ايـن   هايهنوواژو  موجود در اشعار سه تن از شاعران معاصر ادبيات فارسي تحليل شده  

 آقـاابراهيميو  (قطـره شـده اسـت بنـديطبقهاسم، صـفت و قيـد    ةشاعران در سه دست
از   يفعل  » در شعر براهني، كهشوپنيدن«و    »دفيدن«جز در دو مورد    ،مقالهاين  در  .  )١٣ـ٧

  فعل جايگاهي ندارد.  ةولمقاست،    ساخته شدهاسم  
هنجـارگريزي واژگـاني در اشـعار منـوچهر «در پژوهشـي بـا عنـوان  محبوبه بسمل  

  هـاي واژه  دسـتة  چهـار  در  هاي منوچهر آتشـي، آنهـا را آتشي»، با بررسي نحوة ساخت واژه 
  گيري كرده است: چنين نتيجه مشتق ـ مركب گنجانده و در پايان، اين   و  مشتق   مركب،   بسيط، 

 بعــد او اشــعار در واژگــاني هنجــارگريزي كــه است توانمندي شعراي ةزمر در آتشي منوچهر
 خلق) استتيك(  شناسي  زيبايي مباني اساس بر كه آتشي ابداعي تركيبات ت.اس كرده  پيدا وسيعي

 در ابــداعات ايــن غالــب. اســت شده او آثار زبان غناي و واژگان ةدامن افزايش موجب نداهشد
  )٢٢٦. (بسمل است داده رخ مركب واژگان ةحوز

  

 پژوهش در ادبيات روسي  ةپيشين
شـاعر   ،ولاديميـر ماياكوفسـكينـوواژه  از    كـاربرددر ادبيات روسيه پرچمدار ساخت و  

كلمات واردشده به ادبيات روسـيه از قِبـَل او، كـه شمار  است.    ،قرن بيستم روسيه  اوايل
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اعران و نويسـندگان ز سـاير شـثر از سبك خاص  اشعار و طرز فكر اوسـت، بـيش اأمت
زبـان روسـي صـورت گرفتـه   هايههاي زيادي در خصوص نوواژروس است. پژوهش

آفرينـي واژه، و  ٢كالِسـنيكوف، تـأليف  )١٩٩١(  ١هاي ماياكوفسـكيفرهنگ نوواژهاست.  
ــن)٢٠١٠( ٣ماياكوفســكي ــأليف والاوي ــامل ٤، ت ــي اســت ش ــه فرهنگ واژه از  ٣٥٠٠، ك

  هاست.ترين اين پژوهشتوجهاز جالب  هاي ماياكوفسكي،ساخته
ثار ماياكوفسـكي و آمشترك در    ةنوواژ  هشت  ٦پژوهشي تطبيقينيز در    ٥و.نيكولتسوا

 .(چهار اسم، دو صفت و دو فعل)  ه استكردبررسي  را    نينسِي يِرگِشاعر همعصرش، سِ
توجه در اين پـژوهش آن اسـت كـه گـاه معـاني جديـدي كـه دو شـاعر از نكتة جالب

 ها به شمار آمده است.اند نيز در زمرة نوواژهو رايج زبان روسي مراد كردهاي آشنا  هواژه
  

  ني و ماياكوفسكيهاي مشترك ساخت نوواژه در آثار براهروش

    اسم  از  فعل  . ساخت١

فعلـي در شـعر رضـا براهنـي هـاي  نوواژهابزارهاي سـاخت    از پركاربردترين  روشاين  
  وفانيدن، بارانيدن، شبانيدن و روزانيدن. ازيدن، ت قلميدن، زنيدن، دفيدن، پرواست:  

 را خود قلمانيدمرا،  قلمم قلميدم - 
  را...») قلمم آنجا («قلميدم ببالايم كه بيرون، شعرم از  حالا برقصم كه
   شب، از شب   و -

 شب، از  خواب
  خواب، از  شب  
  اَياز  و روز از آنگاه 

  ...»)را قلمم را... («قلميدم  شب  برِوزانم و را روزم بِشبانمَ

 هاشبِ دفماه  شب، نيمه اين در  ماه زير به دفيدن كه! بزن!  بزن را دف -
  آيد... («دف»)مي  كه ست  تندري در  هلهله و  هايهاي  ارواحِ ي فاتحانه  فرياد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Словарь неологизмов Маяковского 
2. Н.П.Колесников 
3. Словотворчество Маяковского: опыт словаря окказионализмов 
4. В.Н.Валавин 
5. В.В.Никульцева 
6. «Идентичные неологизмы в поэзии В.Маяковского и С.Есенина» 
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  ار...نوواژگان در آث

 

 

» орабочитьهاي «، فعلماياكوفسكي كمتر است. براي مثال   آثاربسامد اين شيوه در  
(از شـعر   »клёшить) و «خود مـنمنثور    خودنوشت  نامة» (از زندگيгазетничатьو «

 »،كارگريـدنصـورت «  ترتيـب بـه  بهآنها را  توان  كه ميها») است  «رفتار خوب با اسب
  به فارسي برگرداند.  »گشاديدنشلوارپاچه«و   »روزناميدن«

  

  فعل  به  خاص  اسم   . تبديل٢

ي افعـال عر براهنـسـازد. در شـهـا فعـل مي، شاعر از اسامي افـراد و مكانيوهدر اين ش
هاي ايـن ترين نمونـهتوجـهاز بارزترين و جالب  »شوپنيدن«و    »شمسانيدن«،  »شمسيدن«

 ند.هستساخت نوواژه   ةشيو

 است   عشق گويدمي  گلوگاهش گرد بر اشحلقه بالا آن بالا آن بالا آن ايَازم  و -
قلميــدم «شمساياند (  شمساند   را  او  تا  بگذارد  دوشش  بر  را  مولانايش  برسد  شمسش  تا

  قلمم را...»)
  («موسيقي») شنويمنمي ما  و پيانو   يك پشت   به شوپن يك شُپنَد   مي  پيانو  -

 افعـال   »كِرنِسـكي«  و  »يهودا«،  »١گوچكوف«از اسامي  نيز  هاي ماياكوفسكي  در نوشته
  » ساخته شده است:زداييدنكِرنِسكي«،  »يهودانيدن«،  »گوچكفُيدن«

Россия понемногу откеренщивается. (Я сам) 
  )خود منشود. (مي زداييدهكم دارد كرنسكيروسيه كم

Видите – небо опять иудит пригорошнью обрызганных 
предательством звезд? (Облако в штанах) 

هاي بــه خيانــت يهودانــد، بــا مشــتي پــر از ســتارهبينيد؟ آســمان دوبــاره ميمي
  )ابر شلوارپوشخردشده. (

- Через час надоели. Ушёл. Принял на несколько дней 
команду Автошколой. Гучковеет. (Я сам) 

ام كردند. زدم بيــرون. بــراي چنــد روز مســئوليت آموزشــگاه ساعتي بعد خسته
  )خود منگوچكفد. (رانندگي را پذيرفتم. مي

شــود و ايــن شــيوه در كــلام ماياكوفســكي تنهــا بــه ســاخت فعــل خــتم نمي البتــه
ها، صفت نيز سـاخته اسـت، ماننـد اده از اسم هاي خاص و سرواژهبا استف  ماياكوفسكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
  اياكوفسكي.ديپلمات همعصر مسياستمدار و . ١
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 نوواژگان در آثار...

 

 

ــب « ــفت مرك ــيلي ـوار» («نغمهпесенно-есененныйص ــفت تفض ــا ص يسنيني»)، ي
»поцекистейكه از سرواژة  » («كميتةمركزي («ترЦК   حـزب) به معناي «كميتة مركـزي

  كمونيست)» ساخته شده است.
  

  )ليستيفرما  ازيسغريب( افعال  . تغييرشكل٣

كلامي هستند كه تغيير معناي چنداني در    يهايبازي  فقطشده در اين دسته  افعال ساخته
هاي زبان روسي يا  از طريق اضافه شدن پسوند و پيشوند  اصل آن ها رخ نداده و صرفاً

هايي  نمونه  اند.سازي شدهغريببه سبك فرماليستي  در فارسي    »يدن«ـساز  پسوند فعل
 شعر ماياكوفسكي: افعال دراز اين 

вплакаться, всосвывать, выбряцать, выть, вымаргиваться, 
выкрепить, выкривить, наоткрывать, обвыть, ржануть, сшататься 

روانيـدن، خواهانيـدن، دوانيـدن، كُشـانيدن،   ر شـعر براهنـي:فارسـي دهايي  نمونهو  
  راندنتوانيدن، درازيدن، آو  گويانيدن، سيرانيدن،

 رواند ميحالا نگو كه شهر را آفتاب   -

  رواند نمييك زن 

  خواهدشخصاً مرا نمي              بخواهانيد مرا به او  

 وارديوانه امدوانيميحالا كه روز و شبم در چراغ سرخ جهان   -

  امروانيميدر پيش خويش       وبعد از خويش   امآورانيمي

 اند...گوي ميحتي خود او هم اين را  -
  

 كلمه  به دادن  جنسيت  .4
ان   ي دارنـد. در زبـ ث و خنثـ كلمات در زبان روسي برخلاف زبان فارسي جنس مـذكر و مؤنـ

توان با افـزودن چنـد پسـوندْ  راحتي مي ها و ابزارهاي زباني موجود، به روسي، باتوجه به ويژگي 
ه است. براي مثال،  فاده كرد جنسيت برخي كلمات را تغيير داد. ماياكوفسكي بارها از اين ابزار است 

» به معنـاي «(كشـتي) اژدرافكـن»  миноносец»، از واژة مذكر « ١در شعر «عشق نيروي دريايي 
 دهد: سازد كه كلاً حال و هواي متفاوتي به شعر مي » را مي миноносочкаصورت مؤنث « 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. «Военно-морская любовь» 
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  شود به سوي اژدرافكن كشيده مي  اژدرافكنه 

  همچو زنبور به سوي عسل.

Льнет, как будто к меду осочка, 
к миноносцу миноносочка. 

» بـه معنـاي «كبـوتر مـاده» از واژة голубицаيا ساخت صورت مؤنث و ناموجود «
»голубь» ١»در نقاط ژرف  سطحي  ةفلسف» به معناي عام «كبوتر» در شعر:  

Вчера 
 

           океан был злой, 
 
                             как черт,  
 

сегодня  
 
             смиренней  
 
          голубицы на яйцах.  

  ديروز

  دريا چون شيطاني        

  دژخيم بود                         

  امروز اما  

  تر اززيرسربه         

 برتخمنشسته كبوترمادگان                     

بـه   »زن«  ةدن كلموبا افز  ت فارسي،جنسيت براي كلما  نبود مقولةرغم  براهني نيز، به
مَنزن«ماننـد    ،جنسـيت جديـد تعريـف كـرده اسـت  آنهـاابتداي كلمـاتش بـراي    »،شَـ

   »:زنمردكودك»، ««زن
سوار پرنده شدن و/ از ستاره فرود آمدن و / در درخت فرورفتن / رسيدن به/ ته / به   -

 من»)ش-(«زنشَمنَ - زنتهِ آفتاب و  / بازگشتن به / پشت پرنده و 

 را  خود نكشاند او  تا گرِيم« -
 »نكشاند را خود  بكشد را ما

  گفت («رثاي غزاله»)مي  او مرگيدنِ  خود از پيش عاشق زنكودكِ  يك را اين

  روح! / راز ترنج! ...(«دف») زنمردمن... / ... اي آسمان! /  زنمرددفماه من /   -

  

  ٢قيد تفضيلي .5

قاعـدتاً چنـين صـورتي را   دهايي كـه، يعني ساخت صـورت تفضـيلي از قيـاين حالت
» به معنـاي почти«  قيدماياكوفسكي  كاربردتر است.  كمشاعر    ر آثار هر دود  پذيرند،نمي

  اش كرد. تر» ترجمه توان «تقريباً» درآورده است كه مي почтее«تقريباً» را به حالت تفضيلي  « 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. «Мелкая философия  на глубоких местах» 

  اين اصطلاح برساختة نگارندگان مقاله است.  .٢
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  خوريم:» برميحالاتر« واژةي براهني به هاو در شعر

  ماند مخفي قرنينيم كه  كتابي در او مخفي  شده لابا كشيدشب  حالا -

  خارد مي گردنش حالا بالا  كشد مي كه آن خود زيرا حالاتر بالاتر حالا  بالا بكشيدش

  شناسد («قلميدم قلمم را...») مي دستانش  خارشِ از را  عاشق  عاشق مرد

  

 يبيركت  كلمات  ساخت  .6
سـاخت كلمـات  كنيمرخـورد مـيبـه آن ب  بسياررايجي كه در اشعار ماياكوفسكي    ةشيو

» златолобыйيا اسم بـا اسـم، ماننـد « از تركيب صفت با اسمجديد و نامتعارف است  
ــاني ــا»)، «(«آبي  »синеблюзыеطلا»)، «(«پيشـ ــال новогодиеبلوزهـ نويي»)، » («سـ

»многопудье .(«چنــدپوطيت» مشــتق از واحــد وزن «پــوط») « هاي صــورتســاخت
(«شـيراه»، اسـم برگرفتـه از   »млечпутьاز همين گونه است: «نيز ارف نامتع اختصاري

» главначпупс» («شــمانق»، مخفــف «شــمّ انقلابــي») «ревинстинкт، ««راه شــيري»)
 («مدكلادهم»، مخفف «مديركل ادارة هماهنگي»).

كلمة ديگر در آثار براهني نيز فـراوان ديـده ركب از چند  مكلمات  هاي ساخت  نمونه
، »گيــاهخوره«، »دفمـاه« ،»سـنپسربي« ،»بــاغماه«، »شـمنزن«، »مـابي گـوديِ« :دشـومي

  ».لب- خورشيد«، »چشم- قيقاج«، »بازگشتگيبي«
  

  ني و ماياكوفسكيهاي غيرمشترك ساخت نوواژه در آثار براهروش

گـاهي از هايشـان،  هاي بسـيار در سـاختار نوواژهضمن شباهت  ،براهني و ماياكوفسكي
اند كه در شعر شاعر ديگر نظيـر نـدارد. نيز استفاده كردهخود    مخصوص بهي  يساختارها

  هايي را نيز براي ساختن نوواژه به كار بسته است:چنين روش براهنيبراي مثال،  
 :شـودنمي  ديـده  ماياكوفسـكي  اشـعار  در  كه  ابزاري است  از ضمير،  فعل  ساختن  )١

  »:خويشتنيدن»، «)»منيدن«(نفي   دننمني»، «منيدن»، «توئيدن»، «اوييدن»، «اويانيدن«

 شد  زيبا تا را دنيا  اويانم -

 نمنيدن حدِ تا را خود بتِوام
 خودمرگيدن مرز تا لالايم
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 كفنش  شوم كه
  طلبم («رثاي غزاله») را زنيدن و

 را زمين زير  بنوشم  خوب كه مرا خويشتنيدي مُردَم  كه نوشت  نخواهم  كه من -
 !زيبا خانم  نوشت  نخواهم كه من
  »)!زيبا خانم  ايرانه توام («با  !زيبا خانم انهاير توام  با
 خود از دوممي  كه مرا نگدازي جا  مني  افيوني تو  كه  شب  توام  افيوني  كه روز -

 هم باز زمين زير  گوش لب   موموي
  ِبهــار ايــن از مــن  حال  را،  آنها  توييدم  خوب  و  مرا  منيدني  روز  و  را  تو   توييدم  كه  شب 

  »)!يباز خانم هايران توام يك ... («با

خـورد. براهني به چشم ميفعليِ  هاي  به وفور در نوواژهنيز  انعكاسي شدن  پديدة    )٢
سازد ولـي تكـرار آن بـه اين موضوع به خودي خود كلمه جديد يا معناي جديدي نمي

ادي اين شاعر شده است كه تا حد زيـدر شعر    يفرم خاص  ايجادشكل غريب باعث  اين  
 نا است:براي گوش خواننده ناآش

بينَمَم/ خوابــانَمَم/ نمــيآوراندَم/ نياورانــدَم/ نميام/ ميپرانيام/ ميروانيام/ ميدوانيمي
  چمدمَبردَم/ ميخواب مي

در افعـال انعكاسـي   »ся-«يادآور پسوند    در اين نوع ساختار دقيقاً  »اَم«ضمير متصل  
  زبان روسي است.

 مي...   كه  باران ! بزن  شانه   تو   وزد، مي   كه   ن بارا  وزد مي   كه  باران   چشمانم  سوي   وزد مي   كه  باران 
 بينممَنمي كنممي گم را خودم من لحظه يك

 بيننممَنمي ، ببينم  كه نيستم من ببينم؟  كه كيستم من  نبيني مرا تو   اگر

  از هوش مي...»)بينمم («نمي هم من  نبيني مرا تو   اگر مني  آغشتة  بهار به  جان معشوق

چـرا ة «مقالـسازد. او از جملـه در علي نامتعارف ميج  مصدرل  براهني گاه از افعا  )٣
چندين بار براي توضيح نظرياتش از اين شـيوه اسـتفاده »  من ديگر شاعر نيمايي نيستم؟

  نهاده است.    »زبانيت«خود را نيز بر اساس همين شيوه   ةكرده است، تا جايي كه نام نظري
 روسـي  زبـانهـاي  از ويژگي  اسـتفاده  نيز با  ماياكوفسكي  هاينوواژه  از  زيادي  تعداد

 براي مثال:  .واژه ساختآنها با الگوي  توان  نميهاي ديگر در زباناند و ساخته شده
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ت جمع ندارند يا به كـاربردن حالـت مفـرد بـراي صوركه    يهاياسم  بستن  جمع  )١
» («عشـق»)، любовь«  كلمـاتروند، مثلاً  به كار مي  جمع  كه فقط در صورتي  هاياسم

»нобо») «» ،(«آسمانзолото» ،(«طلا») «жилье(«مَسكن») «   ي ناپذيركلمات شـمارش
را در صيغة جمع به كار برده است، ها  نند ولي ماياكوفسكي آندارند كه حالت جمع  هست

 صـيغة  فقط در صورت جمع كاربرد دارد، بـهكه  («مو») را،    »волосы«  و برعكس، واژة
 .»Волос«ده است: ورمفرد آ
» по̀нялاي مانند «: ماياكوفسكي با تغيير در تلفظ رايج كلمهكلمه  كيةمحل ت ير  تغي  )٢

وهوايي اي تازه با حـال ) شبهة ساخت كلمهпоня̀лو انتقال محل تكية به مصوتي ديگر (
  كند.متفاوت را در ذهن مخاطب ايجاد مي

ال زبان افع  ةولي هم  ساخت  ١توان قيد فعلياز بعضي از افعال ميدر زبان روسي    )٣
قيـد فعلـي صـورت رايـج  ت را ندارند. ماياكوفسكي گاه از افعـالي كـه  قابليروسي اين  

» («پـاره рвать» («سـوت زدن»)، «свистеть» («آواز خوانـدن»)، «петьماننـد «  ندارند،
» свища» («آوازخوانان، در حال آواز خوانـدن»)، «поя: «قيد فعلي ساخته است  كردن»)
  .نان»)ك(«پاره» рваزنان»)، «(«سوت

  

  هاي ساخت نوواژه نزد براهني و ماياكوفسكيانگيزه

چه چيز باعث شده تـا ايـن «شود كه  مطرح مي  پرسشه گفته شد، اين  مروري بر آنچبا  
پاسخ به ايـن پرسـش  »بروند؟ هساخت نوواژ سراغبه    ايعلاقهچنين  دو شاعر معاصر با  

گفت كـه   توانميطور خلاصه  اما به    مفصل ديگري دارد  ةمقالپژوهش مستقل و  نياز به  
  بررسي است.در دو سطح خودآگاه و ناخودآگاه قابل  هاهاستفاده از نوواژ دليل

  
  بخش خودآگاه  .١

رسـيم، شـويم و بـه امـروز مياز مكتب كلاسيسيم دور مي  هچ  مكاتب ادبي، هر  سيردر  
دانسـته كـه نمي  لاًپوشـكين احتمـا  شود. مـثلاًتر ميمكاتب خودآگاهانهتعلق شاعران به  

اي مربـوط بـه رمانتيسـم و كلاسيسيسم است، پـارهمكتب  ي از اشعارش مربوط به  بخش
در  كـهدانسـته نمي يا ويكتور هوگو احتمالاً ،رئاليستي است هايش كاملاًبرخي از داستان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. деепричастие 
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مكاتـب ادبـي در   مربـوط بـههاي  بنديچراكه تمام تقسيم  ،زندمكتب رومانتيسم قلم مي
  هاي مربوط به نقد ادبي ساخته و پرداخته شد.رود جريانم و با وقرن بيست

شـدند و بـا نويسندگان و شاعرانِ همفكر و همنظر گرد هم جمع مي  ،در قرن بيستم
مكاتـب فرماليسـتي و   كردنـد.اعـلام مي  مكتبـي جديـد را رسـماً  ظهـورامضاي بيانيـه  

ي كـه اتخـاذ درويكـر  بنا به  اهاين مكاتب هستند كه شاعران در آن  ةشناختي از جملزبان
 بـراييـا    انـد،زدهخودآگاهانه دست به ساختِ كلمات جديـد    اند به صورت كاملاًكرده

يـا و  سازي و آشنازدايي از ذهن مخاطب،  دادن سروساماني جديد به شعرشان، يا غريب
درنتيجه مكتب   هاي قبلي و ميل به تجدد در قامت كلمات نو.درهم شكستن سنتراي  ب

اده از اشــعار جديــد بــا اســتف پيــدايشباعــث  نآنــا ةعقايــد تجــدد طلبانــو آرا و ادبــي 
  د.موضوعات و كلمات جديد ش

 چـرا مـن« ةهاي خود در قبال شعر در مقالـترين ديدگاهبراهني در مورد يكي از مهم
  نويسد:مي »شاعر نيمايي نيستم  ديگر

 ــ ر شــعر شــاملو زبــان ت بــود. ددر شعر نيمايي، زبان وسيلة وصف طبيعت و وسيلة ارائــة رواي
وسيلة بيان خود براي طبيعت بيروني و خود دروني بود. ايــن دو شــاعر هــر دو زاييــدة عصــر 

ها ممارست به ما ياد داده است كه به زبان به روشنگري و عصر رومانتيسم بودند [...] ولي سال
آن بــراي شــعر ه مــا از  اي نگاه كنيم كه اولاً وسيله نيست و ثانياً در هر نوبت ك ــصورت پديده

اي كــه تمــامي بينيپيششــود چيــز غيرقابــلگــردد و ميكنيم آن به درون خود برمياستفاده مي
قوانين را بايد به هم بزند، حتي قــوانين ســنتي خــود را، و دســتور و نحــو ســنتي خــود را، تــا 

تــاب «زبانيت» خود را به عنوان تجاوزناپذيرترين اصــل شــاعري حفــظ و بــه ســوي آينــده پر
  )١٤٧ :١٣٧٣ (براهني،كند.

  
 ،شـعر اوسـت  ةترين مفاهيم در دايركه از محوري  را،  زبانيت  ةمفهوم و نظريبراهني  

گونـه   ايـن  »نظريه زبانيـت در شـعر«تري با عنوان  روشنديگري با توضيحات    ةدر مقال
  د:دهمي  شرح

در ه آورد، بــه صــورتي ك ــكشــد و يــا آن را بــه جلــو صــفحه مــيهر شعري زبان را به رخ مي
ايم. بندي مسائل از زمان فردينان دو سوسور، به ويژه رومن ياكوبسن، تا بــه امــروز داشــتهطبقه

هــا ها، بلكه هرمنوتيك دالولي مسئلة زبانيت سوداي ديگري است كه نه تنها هرمنوتيك مدلول
 ــكند، زبان را به ريشهشكند، تفسيرناپذيري را تعطيل ميرا هم مي  انهاي تشــكيل و تشــكل زب
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شناســد (يعنــي بــا معنا را هم بخشــي از وجــود زبــان ميگرداند، جملة خالي از معنا و بيبرمي
آنكه معني يا ساختار نحوي داشته افتد) و در بسياري از موارد بيشناختي درميپوزيتيويسم زبان
د تــا شــويابد [...] فضايي در زبان  وجود دارد كه در آن، زبان از معنــا آزاد ميباشد، حضور مي

آفريند. وقتي كه جنگــل زيبا شود. سطح زبان، يا روية بيروني آن گاهي تا حد اعجاز زيبايي مي
هاي قــراردادي ســطرها و بنــديهــا و نثرهــاي مســجع و پايانهاي كامل و تكــراري بيتجمله
ها از فرط تكرار ناگهان در ذهن آتش گرفت و بياباني از خاكستر جا ماند، چاره نــداريم مصرع

هاي تازه و از آن بالاتر بذرافشاني نــو را كه زمين زبان را براي خود اختراع كنيم و نهالاين  جز
هاي مختلــف بــازي، زبــان تجربه كنيم. زبان كودك، زبان بازي مادر با بچه و بچه با مادر، زبان

 ق،هاي رواني و جسماني، زبــان عش ــها و شكنجهرسند، زبان كابوسرؤياهايي كه به جمله نمي
رانند تــا اصــالت ها، كه كمال جملوي را از خود ميهاي وهن و تحقير و پاسخگويي به آنزبان

ناب و عميق خود را به رخ بكشند، زبان رقــص، آهنــگ، آوازهــاي ريتميــك، زبــان اشــراق و 
هاي امــروزين، همــه اينهــا خيزش از درون به بيرون، زبان گيركرده در گرداب هولناك وحشت

تر از جملــة كامــل تر و بليــغترين شكل، به مراتــب صــريحكنيت را به صريحالنقص و كمبود،  
 زبانيتآورند و همه را در صحنة  دار به صحنه ميمعني دار و معاني و جملات پيوسته و شكل

اي از امكانــات شــعري در زبــان كشــيدهفلككنند. اين در آينده جنگل سربهزبان وارد بازي مي
  )٢همان ( د.ورفارسي به وجود خواهد آ

چنـين درادامه با استفاده از توصيف شرايط اجتماعي حـاكم بـر شـعر معاصـرش  او  
  :دهدتعريفي از شعر و شاعر ارائه مي

شعر فارسي خسته است. از اين همه مسائل اجتماعي و تاريخي و عقيدتي كه بر آن بــه علــت 
ريــق زورگــويي اســتعارة از طخفقان جامعه، نبودن احزاب سياسي، نبودن بيان مستقيم سياسي،  

اجتماعي ـ تاريخي بر آن تحميل شده و شاعر را تبديل به قهرمــان سياســي بــه قيمــت ســلب 
شاعري از او كرده است. شعر فارسي از قهرمان سياسي ـ اجتماعي خســته اســت، و بــه حــق. 
شاعر واقعــي قهرمــان در جــاي ديگــري اســت. جرئــت و شــهامت او در نگريســتن در عمــق 

امكشوف انسان و جهان و زبان است، و پيدا كردن فضاهاي دشواري است كه در اي نهتاريكي
هاي او نهفته اســت، و اتفاقــاً زبــان جســور و ها و عاقبتاعماق انسان، در اعماق آغازها، ميانه

شود، آن پهلواني خود و در كشف آنچه با زبان كشف مي  كشف خود زبانقهرمان شاعري در  
اش هاي خستگي گذشتهتر از نوبتر فارسي خسته است و اين بار خسته] شعكند [...را بيان مي

خسته است. بايد خستگي را با شكستن جمله، با سلب اولويت و سلسه مراتب و پدرســالاري 
، به خاطر شعر لمس كردن، و كلمه را از نواز جمله، با برگرداندن جمله به سوي اول جمله، و  

ادن، از ميان برد. سلسه مراتــب كلامــي، وحــدت شــعري، راردكشف زبان بودن زبان را اصل ق
هاي جديــد از ســرناچاري وزني قــراردادي، حتــي فرماليســمبديع و عروض و وزن و حتي بي
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پيشنهاد شده، همه بايد دور ريخته شود. زبان بايد به سوي مفردات زبان، زبانيت مفردات خود 
كه دربارة خود زبان است اما به طنز به اي زبان، برگردد، يعني صدا، صوت، حرف، كلمه، جمله

  نگرد.(همان)خود مي

هاي زبـان اسـت. شـعر به طور خلاصه، نگاه براهني به شعر نگاه به ماهيت و ريشـه
خرش به كلمـات بـه ديـد مابـازاي أبراي او چيزي جز خود شعر نيست. او در اشعار مت

كند، بلكـه او د، نگاه نميكنيها، چيزي كه ما را از طريق كلمه به آن وصل مخارجي آن
تر به اصالت زبان يا ـ به تعريف خودش ـ بـه زبانيـت  به خود اصالت كلمه و در ديدي كلي 

گويم قنـاري.  زبان كار دارد. از همين رو براهني خطاب به اين جمله از شاملو: «ببينيد، من مي 
ات اسـت.  ة حيـاين قناري قاف و نون  و چند تا حرف و حركت و صدا نيست، يك معجـز 

كلمه را بگذاريد و بگذريد. قنـاري را ببينيـد، حضـور قنـاري را دريابيـد» ايـن طـور پاسـخ  
، سـخن شـاعر  "كلمه را بگذاريد و بگذريد. قنـاري را ببينيـد "دهد: «اين سخن شاملو كه مي 

  ) ١٦٩  همان تواند باشد.» ( فروش مي تواند باشد، سخن قناري نمي 
ساخت نوواژگان در   ن چند مطلب، تصور ما از چراييِوارِ ايبا كنار هم گذاشتنِ پازل 

شود. موضع و نظر براهني در مورد ذات زبـان، زبانيـت، درهـم اشعار براهني تكميل مي
يت دادن بـه كلمـات و بـرهم زدن و ايجـاد آنارشـي در زبـان و وشكستن جملات، اول

  . ديد هستهاي جكنندة گرايش به ساخت واژهكاملاً توجيه صرف و نحو آن
هـاي مشـابهي سـخن گفتـه هاي مختلف خـود از گرايشماياكوفسكي نيز در نوشته

در   ١٩١٢كـه در  ،  سيلي به سليقة عـوام»هاي روس با عنوان «فوتوريست  است. در بيانية
رسـيد،   ٣خلبنيكوفو    ، ماياكوفسكي٢، كروچُنيخ١مسكو نوشته شد و به امضاي بورليوك

  بيان شده است:

  رة ما، به خوانندگان!غيرمنتظاين نو جديدِ 
تنها «ما» چهرة عصرمان هستيم. ما صورِ زمان را در ادبيات خواهيم دميد. گذشته تنــگ اســت. 

هــا هســتند. پوشــكين و داستايفســكي و تر از هيروگيليففرهنگستان و پوشكين اكنون نامفهوم
  تالستوي و ديگران را بايد از كشتي زمانة معاصر بيرون انداخت.

خستش را فراموش نكرده باشد، آخرينش را هم نخواهد شناخت [...] دستانتان ه عشق نكسي ك
هاي نــاچيز اســت، بشــوييد. همــة ايــن هاي لئونيد آندرِيِفهاي لزج كتابرا كه آغشته به لجن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Burliuk 
2.  Kruch’onnikh 
3.  Khlebnikov 
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هــا، هــا، آوِرچِنكوهــا، چورنيها، رِميزُفهــا، ســالاگوبهــا، بلوكهــا، كوپرينماكسيم گــوركي
امــا سرنوشــت  چه و چه و چه فقط نيازمند يك ويلاي كنار رود هستند. و هانينها، بوكوزمين

  ها اعطا خواهد كرد!چنين پاداشي را به خياط
دهيم چيزي آن شــاعران زل خــواهيم زد. مــا دســتور مــيها به بيخراشما از ارتفاعات آسمان

  حقوقمان را به رسميت بشناسيد در:
  لمات جامد و مشتق (نوواژگان)ات با كافزودن و افزايش حجم فرهنگ لغ .١
 نفرتِ نازدودني به زباني كه پيش از اين وجود داشته است .٢
 تان استوار استهاي گذشتهآلود از غروري كه بر سنتگريز وحشت .٣
 سنگِ كلمة «ما» در ميان تلاطم درياي سوت و كف و غضب.ايستادن روي تخته .٤

كثيف «عقل سليم» يا «سليقة خوب» برجاي مانده   ز ما ردو اگر كماكان، هنوز هم در خطوطي ا
شــان خواهــد است، يكدفعه، صاعقة زيبا و نو كلمات (خودساختة ما) به زودي لــرزه بــر پيكره

  )١ها]،انداخت.(سيلي به سليقه عوام[ بيانيه فورتوريست

حـالا نوبـت تعريفـي اسـت كـه   ؛تعريف شاعر از زبان براهني ارائه داده شد  ترپيش
  بيان كرده است:  »شودچگونه شعر ساخته مي«  ةسكي از شاعر در مقالماياكوف

دهم تا براساس آن كســي شــاعر  گويم كه من قواعدي براي شاعر شدن ارائه نمي بار ديگر واضح مي 

شاعر كسي است كه خود اين قواعــد  شود و بتواند شعر بسرايد. چنين قواعدي اصلاً وجود ندارد.  

كند و گســترش  سازد، تكميل مي ن كسي است كه اصول رياضيات را مي دا ياضي ... ر شعري را بسازد 

كند. كسي كه اولين بــار «دو دو تــا  دهد و كسي است كه مفاهيم جديدي را وارد علوم رياضي مي مي 
دان بزرگي بود، هرچند كه شايد اين حقيقت را با كنار هــم گذاشــتن  چهارتا» را فرموليزه كرد، رياضي 

سيگار ديگر دريافت كــرده باشــد. اشخاصــي كــه حتــي چيزهــاي بــه مراتــب  ته   كنار دو سيگار  دو ته 
  ) ٩اند. (ماياكوفسكي،  دان نبوده اند، رياضي بزرگتري مثل لوكوموتيو را با لوكوموتيو جمع بسته 

هاي براهنـي و ماياكوفسـكي همين چند پاراگرافي كه از نظريات و ديدگاه  ةاز مقايس
لزوم برهم زدن سـاختارهاي گذشـته و   بارةدر  شانفكرزديكي ت شعر آورده شد، ن  بارةدر

  شود. برپايي ساختارهاي جديد، از جمله براساس ساخت نوواژگان، به وضوح مشخص مي 
  

  بخش ناخودآگاه .2

ذهني دوزبانه   نهر دو آنا  :كنداي جالب را عيان ميي اين دو شاعر نكتهزندگدر    يكاوش

است و براهني در تبريز بـه دنيـا آمـده و تـرك   رجستانيگ  اند. ماياكوفسكي اصالتاًداشته
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كرده سالگي در گرجستان و در روستاي باگدادي زندگي ميسيزدهماياكوفسكي تا    است.
  كند.خانواده به مسكو مهاجرت مي  و پس از مرگ پدرش است كه

شرايط براهني كمي متفاوت است. روي آوردن او به زبان فارسي از سر اجبـار حكومـت  
شـد و او ناچـار بـه فارسـي  هاي محلـي تـوجهي نمي پهلوي است، جايي كه به زبان تاليتر  تو 

كند، تاجايي كه خـود، در  آورد. اين روي آوردن انگار توفيقي اجباري را نصيبش مي روي مي 
اش  سـالگي ٨٢بـه مناسـبت تولـد    ٢٠١٦نشستي كه كانون دوستداران فرهنگ ايران در سـال  

توانسـت وجـود داشـته باشـد  ل حافظ، غزل شكسپير نمي بدون غز برگزار كرده بود، گفت: « 
كنم كـه زبـان  اش فارسـي نيسـت، ايـن را اذعـان مـي [...]  و به عنوان كسي كه زبان مادري 

ام دفـاع  فارسي زيباتر از زبان مادري من است، اگرچه بنده در همه جا هميشه از زبان مادري 
  ) ٢٠١٦وستداران فرهنگ ايران، كانون د ام.» (برگرفته از سخنراني براهني در  كرده 
كارگيري آن در از زبـان مـادري و بـه دسـتوري گيريِثير ذهني زبان دوم و گاه وامأت 

در شـعر   ،تواند عامل ناخودآگاه مهمي در ساخت كلمات باشد. براي مثـال زبان دوم مي
  :براهني عباراتي وجود دارد كه حاصل از همين اصطكاك دوزبان در ذهن شاعر است

 رفتم / ومــي  تبريــز  ســاعت  ميدان  ها / دراعدامي  تماشاي  گاهي / بهچشمم /  آبي  برادر  اب  و  - 

 /  هــاهايشــان / زنپلك  روي  و  نشســت /مي  آرام  اعدامي  مردهاي  سر  روي  /  زود / برف  صبح
 بــرادر بــا كرد / منمي را جهان وقت ميدان /  اعلام  ساعت  گريستند /مي  سر / همگيچادر به  

  دويدم («نگاه چرخان»)مي را مدرسه هايراه ات / شممچآبي

هــا، معجــر هــوس! / ! / ابروكشــيده ســوي معجزهچشم ـقيجاجاي كُردروح! / گيسوكمند! /    - 

 («دف») لب! ـچشم! / خورشيد ـخشخاش

زبان تركي گرفته شـده نحو  از    »چشمـقيقاج«و    »چشمآبيهاي «، نوواژهدر اشعار بالا 
و   »لبـخورشيدهاي «هشود. در نوواژفت و سپس اسم آورده ميابتدا صكه در آن  است  

از ساختارهاي مشابه باز  مجاز استفاده شده است،    ةاز آرايدر آنها  كه    »،چشمـخشخاش«
خورشيد و خشـخاش بـه لـب و   گرما و سياهيِ  ي شده وريگموجود در زبان تركي وام

  ه است.شدچشم تشبيه  
در توضـيح يكـي از   »،ن ديگر شاعر نيمـايي نيسـتمچرا م«  ةدر مقالهمچنين  براهني  
 ،اشتلفيق آواهاي زبـان تركـي در اشـعار فارسـي  بارةدر  هاخطاب به پروانهاشعار دفتر  

  زند:زبانيت خود مي  ةسپس گريزي به نظري گويد ومينكاتي  
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شــاعر بــا    است. سه از تركيب سه زبان، به ويژه اصوات سه زبان، زبان شعر ساخته شده  هْ    شعر هَ ـ  در 

اند. هر شاعر به منزلة يك راوي است. حتي بخشــي  تداخل در يكديگر براي گفتن شعر شركت كرده 
شود. انگار اين نگراني وجود دارد كــه كلمــات تركــي فهميــده  از شعر از تركي به فارسي ترجمه مي 

مــه، ايــن  ايــن ترج شود  نشود، ولي بعد با آوردن صداهايي كه فقط صداي نفس بلند است، معلوم مي 
فهم بودن شعر، فقط «پارودي» معنا و پارودي نگراني است. چرا كه بعــد از  نگراني مربوط به غيرقابل 

آن جمله، صداها و تبديل شدن كلمات و جملات به حروفْ زبان را غــرق در آنارشــي معناشــناختي  
ني، بــا ريتمــي  يار طــولا شــود بس ــاول سطري آورده مي  كشند. كنند و ريشة زبان را به رخ زبان مي مي 

وزني و يــا تركيــب جديــد اوزان مختلــف و نحوهــاي  قرار كردن وزن در جهت بي شده از بي ساخته 
شود، اولي مركــب از يــك ســيلاب كوتــاه و دو ســيلاب  مختلف، و بعد چهار سطر كوتاه آورده مي 

يلاب  از دو س بسياربلند؛ دومي مركب از يك سيلاب كوتاه و يك هجاي بلند معمولي؛ سومي مركب  
  كوتاه و چهارمي از دو «ه»، اولي متحرك، دومي ساكن، و جمعاً به صورت يك سيلاب بلند معمولي:  

  اي از صورت تو را ته باغ    گريست   و هايهاي شبيه منيكي به سينه فشرد عكس كهنه
  سال  هزار 

  م هَله
  هُله
  )١٩٢(براهني  ه هـَ

ش هـايهگرجـي در سـاختار نوواژ  از زبـانماياكوفسـكي و احتمـال اسـتفاده    بارةدر
برگرفته از ساختارهاي زبان تركي نيز در اشـعار   هايواژه.  تحقيقي صورت نگرفته است

توانـد رخ داده باشـد مي  ،در سطح ناخودآگاه  تأثيرپذيري،براهني بسيار كم است اما اين  
تنـوع، فاهيم مچراكه دانستن چندين زبان و درگيري ذهني شاعر و آشنايي با كلمات و م

سـاخت كلمـات  تواند به پويايي ذهـن او بـرايمي مختص و موجود در هر زبان مسلماً
  گوناگون كمك كند.

  

 گيرينتيجه
اسـتخراج شـد كـه بـه   نوواژه از مجموعه آثار ماياكوفسكي ١٨٤ ضر، جمعاًحا  ةمقال  در

 ٦و    عبـارت  ١٩قيـدفعلي،    ٢٤صفت،    ٣٢فعل،    ٥٠اسم،    ٥٣تفكيك به شرح زير است:  
 اجـزاي  سـاير  از  اژهونـو  ٦٢  و  ة فعلـياژوون  ٥٠  ،ياسمنوواژة    ٥٣  ديگر،  عبارت  بهيد.  ق

همگـن در آثـار   ان روسـي (قيـد، صـفت و قيـدفعلي)، بـه صـورت تقريبـاًزب  در  كلام
 ماياكوفسكي پراكنده شده است.
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ها فعـل هسـتند. آن  از  نيمي  از  بيش  كه  شد  يافت  نوواژه  ٩٢  نيز  براهني  خرأمت  آثار  در
 ١١  اسـم،  ٢١فعـل انعكاسـي،    ٢٢فعـل،    ٣٥به اين شرح است:    هاهني اين نوواژگوناگو
  قيد تفضيلي. ١صفت،   ٤مصدر،  حاصل

كـه آيد سـهم بيشـترِ افعـال در آثـار براهنـي اسـت. حـال آنمي  چشم  به  كه  اينكته
هاي براهنـي . حدود نيمي از نوواژهداردماياكوفسكي تنوع و وسعت بيشتري    هايهنوواژ

آيد كه به چشم نميآن چنان  و صفتي در اثر    ياسمهاي  نوواژهدهد و  تشكيل مي  را فعل
  هاي بديع او.فعل

هاي جديـد را، كـه در بسـياري از دليل گرايش نيرومند اين دو شاعر به ساخت واژه
ها بـا سـاختارهاي مشـابه زبــاني انجـام گرفتـه اسـت، در دو سـطح خودآگــاه و نمونـه

آگاه، اين گرايش برآمده از شيوة نگـرش آن دو در سطح خودجست:    توانناخودآگاه مي
اند و دانسـتهبه مقولة شعر و شاعري و زبان است كه آن را نيازمند انقلاب و نو شدن مي

ـ غير از زباني كه بـه آن شـعر   در سطح ناخودآگاه، پديدة دوزبانگي و تأثير زبان مادري
  آنان تأثير گذاشته باشد.ژگاني  اند ـ چه بسا بر الگوهاي واسرودهمي
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متــون زبــان و  تفسير و تحليلبسمل، محبوبه. «هنجارگريزي واژگاني در اشعار منوچهر آتشي». 
 .٢٢٧-٢١١ ):١٣٩١) (زمستان  ١٤(مسلسل    ٤/ 4.  ادبيات فارسي

 )٢٧(مسلســل    ٢/ 5.  آشــنا  ل».هاي بيــدســتيزي در ســرودهســازي و عادتواژه«  .اسداالله،  حبيب 
  .٤٤-٣١): ١٣٧٤(بهمن و اسفند 

 :(بازديــد در  http://obab.blogfa.com/post/65  اي بر شعر اجرايــي».خسروي، شهريار. «مقدمه
١٤٠٠/ ٢/ ٣١.( 
  .»خاقاني و تصويرسازي حروف و واژگان  شگردهاي هنريت. «نيكوبخ  و ناصرپريسا    ،صالحي

  . ١١٧٤- ١١٦٠) ١٣٩٢(اسفند    هاي زبان و ادبيات فارسي پژوهش  مقالات هفتمين همايش   مجموعه 
ر سازي در شعر نو، شــعر مــدرن و شــعيندهاي واژهابررسي فر. «آقاابراهيميوهاجر    فريبا  ،قطره

  . ١٤- ١):  ١٣٩٢(   ١٨. ش  شناسي بان زبان و ز ».  موردي نيما، شاملو و براهني  ة مدرن: مطالع پست 
(دانشگاه آزاد اســلامي،  زبان و ادب فارسي».  كليات شمسقوامي، بدريه. «هنر زباني مولوي در  

  .٢٠٦-١٧٩): ١٣٩٠(بهار   ٦/ 2واحد سنندج)  



  
 

 
 

  
  

عطار   الطيرمنطقدر  مطالعة تطبيقي حكايت شيخ صنعان 
  زبان ارنست كاسيرر  ةاز ديدگاه فلسف  فرشتة آبيرمان  و

    شناسي دانشگاه تهراندانشيار زبان،  ١بهروز محمودي بختياري

  ا... بروجرديشناسي دانشگاه آيتاستاديار زبانمعصومه مهرابي،  

  
  
  

  چكيده
(با   تة آبيفرشعطار و ترجمة رمان    الطيرمنطقاين مقاله بررسي تطبيقي حكايت شيخ صنعان از  

هاي ايــن دو مايــههاي زيادي در درونباهتش .) هاينريش مان استاستاد گنداصلي دوگانة  نام
هاي دو داستان، با وجود مضمون مشترك اثر ادبي وجود دارد. پرسش اين است كه چرا قهرمان

كــه  ستمدار نو ا«افول تراژيك»، سرانجام متفاوتي دارند. چارچوب نقد ادبي الگوي نقد تاريخ
هــاي دو ها و تفاوتبيــين شــباهتدر آن، وضعيت حاكم بر آفرينش متن اهميت دارد. بــراي ت

گــذاري تأكيــد داستان از مباني فلسفة زبان ارنست كاسيرر استفاده شده است كه بر اهميــت نام
اي دارد و كاسيرر معتقــد اســت دارد. از آنجا كه در اين فلسفة زبان تفكر استعاري اهميت ويژه

يرد، ابيات و جمــلات حــاوي گگذاري تفكر استعاري حول نام شكل ميه با شروع فرايند نامك
هاي مفهومي صاحبان ها و استعارهاند تا قرابت نامهاي مفهومي در دو اثر استخراج شدهاستعاره
حيــات معنــوي (ايمــان) / دهند كه اســتعارة مفهــومي ها نشان ميها روشن شود. تحليلاين نام
شــيخ صــنعان داشــته بيشترين بسامد را در كل پيكرة حكايــت  عشق، راه و سفر است    /زندگي

توزي اســت گيــري/ لــو دادن/ گيــر انــداختن/ انتقــام/ كينــهزندگي مچاست. همچنين، استعارة  
بيشترين بسامد را در كل پيكرة رمان مورد نظر داشته است. خالقان اين آثار از ابتدا عامدانــه در 

«استاد گنــد»   هاي «شيخ» واند و با انتخاب  درست نامهايي بودهين شخصيتريزي چنپي طرح
  اند.به خلق مضمون مورد نظر خود دست يافته

  

 مدار نواستعاره، ادبيات تطبيقي، زبان، ارنست كاسيرر، نقد تاريخها: كليدواژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. bakhtiari@ut.ac.ir (نويسندة مسئول)      
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  مقدمه
سـي آنهـا هميشه در متون ادبي ملل مختلف مضاميني مشترك وجود داشته است كه برر

عطـار و رمـان   الطيرمنطـقعان از  حكايت شيخ صنانگيزد.  تطبيقگران ادبي را برمي  توجه
معـروف   فرشتة آبـيكه با نام سينمايي اقتباسي    ،٢استاد گندبا عنوان اصلي    ١هانريش مان

. پرسش اصلي اين است هستندمضموني و مفهومي زيادي    هايداراي قرابت  ،شده است
سـر را كه هـر دو معلـم هسـتند و عشـق پيرانه  ،صلي دو داستانهاي اكه چرا شخصيت

  شوند.  رو ميههاي متفاوتي روبدر نهايت با سرنوشت  ،كنندربه ميتج
ارائـه براي پاسخ دادن به اين پرسـش ابتـدا شـرحي مختصـر از پيرنـگ دو داسـتان  

 تا خواننده با مضمون مشترك دو داستان بيشـتر آشـنا شـود. سـپس چـارچوب  شودمي
شود. اين رويكرد نظري ميطرح    ،٣يعني ديدگاه فلسفة زبان ارنست كاسيرر  ،مقاله  نظريِ

گرايي گذاري يا مصداقشده است كه او در فلسفة خود پيرو نظرية نام  اختيار  بدان سبب
در سـنّت  »اسـتعاره« ها هسـتند.ة مفاهيم و اسـتعارهها آفريننداست و معتقد است كه نام

اي هـو از زمان ارسطو براي توضيح آفرينشدارد  م و جايگاه خاصي  مطالعات ادبي مفهو
گرفته در حـوزة ادبيـات بـه هاي صـورتبيشتر پژوهشادبي و هنري به كار رفته است.  

اسـتعاره  در آن  كـه  مسـتندند  )٥٢به نقل از راسخ مهند    ،٣٧(  ٤ليكاف و جانسون  ديدگاه
 راه انديشه دربارة چيزهاست. كـوچشصرفاً ابزاري زباني براي بيان انديشه نيست بلكه  

ــايي استعاره ــازي را توان ــر تواناييهمس ــة ديگ ــر مقولهپاي ــناختي نظي ــاي ش ــدي، ه بن
تـوان بـا بررسـي مي  ،). از ايـن رهگـذر٥٢٨(  داندسازي ميسازي و چارچوبوارهطرح

 در اينجـاامـا هاي مختلف پرداخت. ها به كاوش اسلوب تفكر در افراد و فرهنگاستعاره
او كاسـيرر اسـت.  نگرش جديدي به مسئلة استعاره مطرح است و آن ديـدگاه ارنسـت  

 اسـتد و معتقد  هدكه در فلسفة خود اهميتي خاص به زبان مي  است  فيلسوفي نوكانتي
گـذاري هاي اطراف خود نداشتند و به واسـطة نامها در ابتدا هيچ شناختي از پديدهانسان

تصرف خود درآوردنـد. نـام و اسـامي خـاص بـه   بهد و  ها را شناختنآنها بود كه پديده
هاي كهن، در نزد انسان  ،فة زبان كاسيرر اهميت دارد كه او معتقد بود «نام»قدري در فلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Heinrich Mann 
2. Professor Unrat 
3. Ernst Cassirer 
4. Lakoff  and Johnson 
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بـر آن پديـده (ناميـده) تسـلط   شـدمي  عين ذاتِ «ناميده» بود و با دانستن نام هر پديده
هت است كه همزمان با اطلاق نـام ارتباط نام و تفكر استعاري در نظر او از اين ج  يافت.

گيـرد و از آن پـس رفتـار مصـداق را ل آن نـام شـكل ميهايي حـوبه مصاديقْ استعاره
  كند.بيني ميپيش

و نيـز فرشتة آبـي  ها ابتدا به دلايل انتخاب اين حكايت و رمان  در بخش تحليل داده
هـاي لـي از دادهشـود و سـپس تحليهاي آن دو با يكديگر اشاره ميتفاوت  ها وشباهت
 مدارمدار/ موضـوعا نام رويكرد نقد تاريخبر مبناي رويكرد نويني در نقد ادبي ب  پژوهش
  شود.ارائه مي

  

 پيكرة تحقيق  
خويش بود. او قريب پنجاه سـال   ةشيخ صنعان پيري صاحب كمال و پيشواي مردم زمان

آمـد از رياضـت و عبـادت ارادت او درمي  ةاقامت داشـت و هـركس بـه حلقـ  كعبه  در
شيخ خـود نيـز   شد.چندان كه مقامات معنوي او موجب علاج بيماران هم مي  آسودنمي

شيخ حدود پنجاه بار . آوردجا ميحد بهگذاشت و نماز و روزه بيهيچ سنّتي را فرونمي
پي چنـد شـب پيـا  . اور كشف اسرار معنوي به مقام كرامـت رسـيده بـودحج كرده و د

كند. شيخ با مريدانش بـه روم سجده مي  يو بر بتاست  شده    روم  بيند كه مقيمخواب مي
بيش از يك مـاه   و  شوداو مي  تةلباخد  ،بيندمسيحي را مي  كند و در آنجا دختريسفر مي

 سـجده  :گـذاردكند. دختر براي شيخ چهـار شـرط ميبه ميبراي وصال دختر عجز و لا 
عـلاوه بـر   ،شـيخ  .شسـتن از ايمـانقرآن، نوشيدن خمر و دست  زاندنكردن بر بت، سو

از بازگشـت شـيخ كند. مريدان  مي  خوكباني  سال نيز براي دختر  اجراي اين شروط، يك
گردند. يكي از مريدان كـه در سـفر بـا شـيخ نبـوده شوند و به ديار خود بازمينااميد مي

روز براي شيخ به دعا و   چهل  كند و در آنجابه اميد بازگشت شيخ به روم سفر مياست  
بازگشـت شـيخ را  ةبينـد و مـژداسلام را در خـواب مينشيند. سرانجام پيامبر تضرع مي

بـا خـوابي كـه دختـر   ،شود و اين باريخ سرانجام از قيد عشق دختر آزاد ميش  .گيردمي
شود. دختـر رود و مسلمان ميشود و با او به ديار شيخ ميدختر عاشق شيخ مي  ،بيندمي

ان كـه گويـا حكايـت دهد. اين داسـتكند و جان از كف مياز شيخ تقاضاي بخشش مي
خـود هاي تاريـك و غريـزي نسان در جنبهسفر معنوي انسان به وادي عشق و نيز سير ا
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كـردن غرايـز بـه نفـع رشـد اخلاقـي و   ست بسيار مشهور است و در نهايت با قربانيا
شك، زبان استعاري و تمثيلي شاعر كه در آن شـيخ يابد. بيتكامل روح انساني پايان مي

  چنين تحقيقي را فراهم كرده است.  است زمينةپيوسته در راه 
  ط ي شـرا   ، ي ار ي بـا هوشـ  ، اش سـنده ي بلكه نو   ست ي ن   اي كننده ساده و سرگرم رمان    ي آب   ة فرشت 

  نيـز  ها ت ي كـرده اسـت و شخصـ ي ساز ه ي كوچك شب  ي آلمان زمان خود را در شهر   ي اجتماع 
ن است كـه در ابتـدا  نام سينمايي اين رما   آبي   ة فرشت   هستند.   ي اجتماع   ي ان ي جر   ا ي نماد موضوع  

  انتشار يافت اما توفيق جهاني روايـت سـينمايي آن   ه يا عاقبت مرد خودكام   استاد گند با عنوان  
 . تر ساخت را رايج   آبي   ة فرشت ، نام  ١با بازيگري مارلن ديدريش  )، ١٩٣٠( 

پنـد و «  ياننامش در زبان آلمـ  ياست كه معنا  ٢رات  پروفسور  اثر  يِمحور  تيشخص
بـه  »رات« ينامگـذار نيمعروف است. هم »گند«شهر به  يهمه جا در ياست ول  »اندرز

اسـت كـه   ياز موضـوعات   يكي)  » استگند«  به معناي  يدر زبان آلمان  Unrat(  »اونرات«
. كنـديم دايـپ ييو محتـوا يدر طـول رمـان نمـود مفهـوم يولـ ديـاينظر ساده ببه  ديشا

چرا كه انتشار   شوديمرمان محسوب    نينماد  يهااز جنبه  تيو نفرت شخص  يخودكامگ
 هدر آلمان همراه شد و گفته شده است كـ يستيشو افكار فا ديبا ظهور عقا ١٩٠٥آن در 

را مشـاهده   يآلمان  يخودكامه و زورگو  استمدارانيس  توانيطلب گند مجاه  ةپشت چهر
در اواخـر سرانجام  شود،يلقب برآشفته م نيداستان از ا  ليكه در اوا  ،كرد. پروفسور گند

و   كنـديم  يزبان جاربر    يراحت  بهآن را    ،است  ختهير  شيصفت برا  نيستان، كه قبح ادا
دارد بـه   يسع  توزنهيجو و كانتقام  تيشخص  نيا  هستم».  ي«من گند واقع  :كندياعتراف م
 اهياگر او را با لقبش بخوانند، روزگارشان را س  نكهيا  :را ثابت كند  يزيچ  انشيهمه اطراف

 درسـيم شيهاهم كه به خواسـته انيدر پا ، حتي. گندكنديم  يريشان جلوگشرفتيو از پ
دارد كـه افـراد  يو سـع سـتينبردار دسـتبـاز  كشـاند،يم يرا به تبـاه  ياديو جمع ز

 بنشاند.  اهيهمه، را بشكند و به خاك س  يبه معن ،يشتريب

ه لقب گند صـدا نـزد  ااست كه استاد پند را ب  يستنها ك  ٣مانهلو  ،از ميان شاگردانش
 كنـديتوهمـاتش فكـر م  رد. گنـد  ددهيم  جلوهمرموز  او را    ، از ديد گند،نيو هماست  

شـاگردان كـلاس و مـردم   ةيتر از بقخطرناك  و  دهياو چ  اي برضددهيچيپ  ةمان توطئهلو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Marlene Dietrich 
2. Professor Raat 
3. Lohmann 
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گـويي،  كـهسردرگم است   يمان جوانهاند. لوشاگردش بوده  يروز  اغلبشهر است كه  
 ٢و ارتسـوم ١زلاكيك شوديچون گند موفق م رسديم ينسب يرستگار يبه نوع  ان،يدر پا

ــده ــا ترفن ــ يارا ب ــه زم ــف ب ــ نيمختل ــد ول ــه. يبزن ــان را ن ــان لوهم ــه لوهم دنبال ب
در  و دارد ياو روح شاعرانه ديگويشعر م ست؛يسالانش نهم متعارف يهايخوشگذران

و  ترسـاكت گردد،يبـازم كـه هـم انيـ. در پاستيزدن به گند هم نو ضربه  يريگمچ  پي
را منتقـل  يمعنـ نيـو ا ريـقرا تح  ٣شيفـروهل  شهيبا نگاهش هنرپو  تر شده است  معقول 

مفهـوم اسـت كـه تـو  نيـا متضـمن نيـبا پولم شما را بخرم و ا توانميكه من م  كنديم
 يآبـ ةفرشـتسـت. اعبارات مانند استعاره  نيدر ا »گند«. نام ياروحت را به گند فروخته

 ة. صحنرسديبه نقاط عطف م  جاداستانش در چند    ري؛ تنها مسندارد  ياديفراز و فرود ز
 ةنقطـهـم    اشيسررانهيعاشق شدن گند و عشق پ  .نقاط عطف است  نياز ا  يكيادگاه  د

 ،شيفـروهل شـهيكردن هنرپ دايپ ،لاوهع. بداستان با داستان شيخ صنعان است  ناشتراك اي
اسـت  ينقاط عطفـ گريهم از د  يآبة  فرشت  ةخانيو قدم نهادن در م  ،كه شده  يمتيبه هر ق

 .كنديم  ترمندعلاقهداستان  ة  امكه خواننده را به مطالعه اد

 تيشخصـدر نهايت  خسته شد اواز  سرانجامگند كرد و  ميكه خود را تسل  ياجامعه
  ا يـ ت ي از سر رضا  ا ي  ، تر ش ي كه پ  دهند ي قانون م  ل ي او را تحو  ي . افراد د كر طرد  را منفور گند 

ه ظاهر مشـغول  ابتدا ب در  كه    ، لق خ بد   رمرد ي پ   ن ي ا  زدند. مي لبخند    ش ي به رو   ، ي ناچار از روي  
  ط ي نادرسـت از فرهنـگ و محـ ي هـا پسران جوان را با روش ولي خدمت به فرهنگ است 

كـه    شـود ي م   ل ي تبـد   ي ارزش بزرگـفرهنگ و ضـد به ضد  ت ي ، در نها كند ي زده م دل  ي فرهنگ 
  . كردنش وجود ندارد حذف  جز  ي ه و را   آيد به شمار مي فرهنگ جامعه    ي برا   ي د ي تهد 

  

  الگوي پژوهش

) از فيلســوفان نئوكــانتي بــود كــه رويكــردي جديــد در ١٩٤٥- ١٨٧٤كاســيرر (ارنســت 
ديده بود كه جهانِ انساني تنها بر مدار عقـل   به روشنيشناسي فلسفي داشت. او  معرفت

تعيـين  هاي انديشـة غيرتعقلـي درگردد و در بسياري از مـوارد، مفـاهيم و صـورتنمي
 ،از ايـن رو .يم عقلـي نـداردرويكردها و كاركردهاي جوامع بشري اثري كمتـر از مفـاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Kieselack 
2. Ertzum 
3. Die Künstlerin Fröhlich 



 مقاله 
  ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

١٣6   
 ...صنعان مطالعة تطبيقي حكايت شيخ

 

 

هاي عقلـي و  شناخت انسان تنها شناخت عقلي نيست بلكـه بايـد تركيبـي باشـد از صـورت 
هاي عقلـي  غيرعقلي. به عقيدة كاسيرر، انسان براي شناسايي هستي يكباره از تعقل و صورت 

يش  ش از آنكه به منطق دست يافته باشد، هزاران سـال از زنـدگي خـو آغاز نكرده است و پي 
:  ١٣٨٧هاي غيرتعقلي سر كرده است (كاسـيرر،  اي، خرافي و ديگر صورت را با معرفت افسانه 

هاي فرهنگي و علوم گونـاگون بـا  ). در فلسفة كاسيرر، اساطير، هنر، دين و تمام صورت ٩-٨
گردنـد  پذيري قلمداد مي هاي عينيت وان يكي از شيوه نمايند و هر يك به عن يكديگر آشتي مي 

يابـد و نـه  ). انسان به واسطة اين عوامل به شـناخت دسـت مي ١٣٠و پيراوي ونك (ساداتي 
تـرين و نخسـتين صـور  صرفاً به واسطة شناخت عقلاني. كاسيرر «زبان» و «اسـطوره» را مهم 

و همريشـه و همـزاد يكديگرنـد. او  دانست و بر اين باور بود كه اين د نمادينِ «شناخت» مي 
هاي نخستين، هستي براي انسان بيگانـه بـود و  ري و پيدايش واژه معتقد بود تا پيش از نامگذا 

هاي بيگانـه  گونه پيوندي بـا او نداشـت امـا پـس از نامگـذاري، انسـان بـا ايـن هسـتي هيچ 
نام و اسـامي خـاص  ).  ١٦:  ١٣٨٧خويشاوند و يگانه شد و از آنها شناخت پيدا كرد (كاسيرر، 

هاي كهـن،  كه او معتقد بود «نام»، در نزد انسـان به قدري در فلسفة زبان كاسيرر اهميت دارد 
شد بر آن پديده (ناميـده) تسـلط يافـت.  عين ذاتِ «ناميده» بوده و با دانستن نام هر پديده مي 

حماسـي، در  كـه پهلوانـان  پوشـي اسـت، چنان ها در متون ادبـي نام براي مثال، يكي از سنت 
ندن نام خود از هماوردانشـان را مرسـوم  هاي پهلواني، پوشا فردوسي و ديگر منظومه  شاهنامة 

هاي كاسيرر در باب «زبـان» و «اسـطوره» چنـان ارزش و غنـايي دارد كـه  دانستند. ديدگاه مي 
  توان از طريق آن به تحليل موضوعات گوناگونِ ادبي پرداخت.  مي 

 ةها دربـارنظريـه  شـمار نخسـتيندر    ١ارجاعي يا مصـداقي  ةزبان نيز نظري  ةدر فلسف
آيـد. ها از طريق ارجاع به جهان خارج به دست ميت. در اين نظريه، معني واژهمعني اس

واژه را واحد معني در نظرگرفتـه و معتقـد بـود كلمـه بـه   كراتيلوس  ةافلاطون در رسال
ماهيـت كـاركرد   ةربـارترين نظريـه دچيزي در جهان خارج دلالـت دارد. ايـن قـديمي

اي تغييريافتـه از همـين نظريـه اسـت كـه نـهكاسـيرر گو مـراد).  ٦١(مهرابي    هاستواژه
 آن نقش عمده دارند.   مصاديق در
بـاب معنـي بـه   ارجاعي در  ةمعتقد است حتي اگر بر اين باور باشيم كه نظري  لايكن

كم اين نظريه دسـت  باز ممكن است تصور كنيم  ،نيست  يمعمت هاي زبان قابلتمامي واژه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. referential theory of meaning 
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كلماتي كـه بـه چيزهـاي مفـرد و مشـخص يعني همان  ،كارآمد است ١در مورد مفردات
، كلمـات . در ديـدگاه افلاطـون٢فهاي خاص و اوصـاف معـرّنام  ، ماننددهندارجاع مي

اي به هايي از واقعيات هستند اما در ديدگاه كاسيرر كلمات خود مصاديق و دريچهنسخه
كلمــات  ،شــوند. بنــابراين، در نگــاه كاســيررود آنهــا محســوب ميدنيــاي درون و وجــ

همچـون  ،ارجـاعي ةهاي نظريـسازند و همين تفاوت نگرش او با ديگـر نسـخهاقعيتو
  ).٢٣ ٣ن(شِ  دهدرا نشان مي  ،نظرگاه افلاطون

«كلمه، داراي حصار و فرديت است. هر كلمه بر قلمـروي خـاص   ،به عقيدة كاسيرر
توان گفـت كـه بـر آن قلمـرو قـدرتي نامحـدود دارد» كند و مياز كائنات حكومت مي

ورزد ). كاسيرر در فلسفة خود به قدري بر «زبان» و «كلمه» تأكيد مي٩٤:  ١٣٩٠اسيرر،  (ك
در   زبـان و اسـطورهكنـد. او در كتـاب  ها را ابزاري براي آفرينش قلمداد ميكه حتي آن

  نويسد:  باب قدرت آفرينندگي «كلمه» مي

ي همبســته بــا برتــرين هاي فرهنگي بزرگ، كلمه بــه صــورتهاي آفرينشِ بيشترِ دينتاندر داس
بــرد يــا در حقيقــت، بــه عنــوان آيد، يا بسان ابزاري كه خداوند بــه كــار ميخداي آفرينش مي

هاي ديگــر و از جملــه خــودِ ســامان هســتي از آن سرچشمة آغازيني كه خدا نيز چونان هستي
  ).٨٧: ١٣٨٧، گيرد (كاسيررسرچشمه مي

 شود.  ي از اديان كهن ديده مياين آفرينندگي به واسطة كلمه و كلام در بسيار
هاي شناخت بـه واسـطة زبـان در ذهـن انسـان دم تاريخ كه نخستين هستهدر سپيده
بودند و به همـين دليـل،   هاي بشرنخستين اسطوره  در واقعها  نخستين واژه  نطفه بست،

 به دسـتهاي شناسايي هستي  داني بودند كه در نخستين لحظهها همزاو اسطوره  هاهواژ
از آنكـه   هـزاران سـال پـيش  ). در حقيقت، زبان و اسـطوره١٦  همانان زاده شدند (انس

انسـان انسان به منطق و شناختِ عقلاني دست يابد ابـزار شـناخت و معرفـت بودنـد و 
در ديـدگاه فلسـفي  واسـطه از جهـان پيرامـون داشـت.بدين واسطه دركي مستقيم و بي

رخـوردار اسـت كـه او معتقـد اسـت «هـر كاسيرر، «زبان» از چنان جايگـاه و اهميتـي ب
كنـد؛ عـالِم، اي كارش را با جهاني كه زبان برايش ساخته اسـت آغـاز ميشناخت نظري

كند، شان ميهايش، تنها به همان سان كه زبان ارائهنگار و حتي فيلسوف با شناختهتاريخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. singular terms 
2. definite descriptions 
3. Shen 
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اسـت و در تفكر استعاري بـا زبـان شـكل گرفتـه  ،). در نظر او٦٨د» (همان  سروكار دار
  هايي متناظر وجود دارد. برابر هر نامي استعاره يا استعاره

  

  ها در حكايت شيخ صنعاناستعاره

اسـتعاره   هراند و ابيات دال بر  هاي موجود در حكايت به چند دسته تقسيم شدهاستعاره
 ارائـه) اسـتخراج و ١٣٩١(  شـدة شـفيعي كـدكنيتصحيح  در نسـخة  بيـتبا ذكر شمارة  

  هاي مفهومي در حكايت مورد نظر به قرار زيرند:  ستعارهاند. اشده

  ):مورد ٩( ١زياد خوب و مثبت است . ١

  سال/ با مريدي چارصد صاحب كمال پنجاه ) شيخ بود او در حرم١١٩١(

  كرده بودمي حج به جاي آورده بود/ عمره عمري بود تا پنجه) قرب ١١٩٥(

  ا وي در سفرمرد مريد معتبر/ پس روي كردند ب چارصد) ١٢١١(

  دل چو يوسف غرق خون/ اوفتاده در چه او سرنگون صد هزاران) ١٢٣٠(

  ها كسيخود نشان ندهد چنين شب /ها بسيشبام در رياضت بوده )١٢٥٣(

  من ندارم جز غم عشق تو كار  /صد هزار) شيخ گفتش گر بگويي ١٣٤٧(

  ارصد هز) وقت ناكامي توان دانست يار/ خود بود در كامراني ١٤٨٠(

  شبانروز تمام/  سر نپيچيدند هيچ از يك مقام چل) همچنان تا ١٥٠٢(

  روز نه نان و نه آب چلشب نه خور بود و نه خواب/ هم چو شب  چل) جمله را ١٥٠٣(

  

  ):مورد ٥(پير باتجربه و كاردان است  . 2

  هد خويش بود/ در كمال از هرچه گويم بيش بودعپير ) شيخ صنعان ١١٩٠(

  اوستاد/ با مريدان گفت كارم اوفتاد پيرناگاه ) آخر از ١٢٠٩(

  خور در گرفتغم پير) هر چراغي كان شب اختر درگرفت/ از دل آن ١٢٤٨(

  گر خطايي رفت بر تو توبه كن /پير كهن گفت اييك ) آن دگر ١٢٨٠(

  اين چنين گمراه شد پيرد/ گويد اين ) آن دگر گفتش كه هرك آگاه ش١٢٩٠(

  

  ):مورد ٢٤(/ زندگي/ عشق راه و سفر است  حيات معنوي (ايمان) . ٣

  اوفتاد  راهاي دشوار در ) يوسف توفيق در چاه اوفتاد/ عقبه١٢٠٤(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
 ) معرفي كرده است. ١٣٩٥اين استعاره را افراشي ( .١
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  چنين رهاي در ) نيست يك تن بر همه روي زمين/ كو ندارد عقبه١٢٠٦(

  روشن گرددش تا پيشگاه هرا) گر كند آن عقبه قطع جايگاه/ ١٢٠٧(

  شود بر وي دراز  رهدر عقوبت  /) ور بماند در پس آن عقبه باز١٢٠٧(

  نانهاده سر نهاد ره) هركه جان بر لعل آن دلبر نهاد/ پاي در ١٢١٨(

  سر بر كنم؟خاك و خون بر سر كنم؟/ يا ز ير  ره) دست كو تا خاك ١٢٧٠(

  اينه ره ذوري كه مرداي/ سخت مع) تو ز خوك خويش اگر آگه نه١٤٣٢(

  هم بت و هم خوك بيني صد هزار /نهي چون مرد كار ره) گر قدم در ١٤٣٣(
  ) رهنماي خلقي از بهر خداي/ شيخ ما گمراه شد راهش نماي! ١٥١٣(
  او برداشتيم/ در ميان ظلمتش نگذاشتيم راه) آن غبار از ١٥١٧(

  يزدان پرست و ايمان نشست/ بت پرست روم شد ره) كفر برخاست از ١٥٣٩(

  شوم رهم تا با ) برفكندم پرده تا آگه شوم/ عرضه كن اسلا١٥٨٥(

  عشق/ اين كسي داند كه هست آگاه عشق راه) زين چنين افتد بسي در ١٥٩٧(

  ممكن است/ رحمت و نوميد و مكر و ايمن است رهگويند در ) هرچه مي١٥٩٨(

  ند چستسپردن را باستاد ره) عزم ره كردند عزمي بس درست/ ١٦٠٤(

  تن از خود سريما را رهبري/ زانكه نتوان ساخ راه) تا كند در ١٦٠٦(

  حاكمي بايد شگرف/ بو كه بتوان رست از اين درياي ژرف ره ) در چنين١٦٠٧(

  پيشرو هم رهبر است ره) عهد كردند آن زمان كو سرور است/ هم درين ١٦١٧(

  ماه آمدندوان ماهي و آمدند/ سايه راه) صد هزاران مرغ در ١٦٢٠(

  ن نفر بر شد به ماهالنفير از آ /راه) چون پديد آمد سر وادي ز ١٦٢١(

  بر جان اوفتاد/ آتشي در جان ايشان افتاد راه) هيبتي زان ١٦٢٢(

  دراز ره) جمله دست از جان بشسته پاكباز/ بار ايشان بس گران و ١٦٢٤(

  اي عجب اي نه شر و نه خيرخالي السير اي عجب/ ذره راهي) بود ١٦٢٥(

  ن ز عزّ پادشاستخالي چراست/ هدهدش گفت اي ره ) سالكي گفتش كه ١٦٢٧(
  
  ):مورد ١(مقصد/ مطلوب/ يار چشمه است   . 4

  اي صد دشنه شداو تشنه شد/ در دلش هر مژه چشمة) هركه سوي ١٢٢٦(
  
  ):مورد ٣(ايمان كالايي قابل خريد و فروش است و با عشق قابل تعوبض و مبادله   . 5

  رسوايي خريد بفروختغافيت  /خريدشيخ ايمان داد و ترسايي  )١٢٣٨(

  كيسه بين كز عشق تو بردوختم /بفروختم) بي تو بر جانم جهان ١٣٢٧(

  خريمدين براندازيم و ترسايي  /خريمو رسوايي  بفروشيم) زهد ١٤٨٧(
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  ):مورد ١٦(عشق  غم/ درد/ خون دل خوردن است   . 6

  نبردهيچ درمان مي دردشرد/ زانكه نب) هركه پندش داد فرمان مي١٢٤٤(

  درمان سوز درمان كي برد؟ دردكي برد؟/  ) عاشق آشفته فرمان١٢٤٥(

  درگرفت ماتم) هم دل از خود هم ز عالم برگرفت/ خاك بر سر كرد و ١٢٥٠(

  ناليد زارميطپيد از عشق و ) يك دمش نه خواب بود و نه قرار/ مي١٢٥١(

  امام/ پاي تا سر غرق در خون ماندهمانده خون دل پون) جمله شب در ١٢٥٦(

  سر بر كنم؟خاك و خون خاك ره بر سر كنم؟/ يا ز ير  ) دست كو تا١٢٧٠(

  است اين چه كار؟   درد ) رفت عقل و رفت صبر و رفت يار/ اين چه عشق است اين چه  ١٢٧٤( 

  خبرام صد بار غسل اي بيكرده /خون جگر) شيخ گفتش امشب از ١٢٧٧(

  من آهاگر دوزخ شود همراه من/ هفت دوزخ سوزد از يك ) گفت ١٢٩٩(

  بارم ز چشم/ زانكه بي تو چشم اين دارم ز چشممي اشكهمچو باران ) ١٣٢٨(

  بماند  غم) دل ز دست ديده در ماتم بماند/ ديده رويت ديد، دل در ١٣٢٩(

  تا كي خورم چوم دل نماند خون دلحاصل نماند/  خون دل) از دلم جز ١٣٣١(

  با عشق نبود سازگار/ عاشقي را كفر سازد ياد دار عافيت) ١٣٧٨(

  آن ماه را از درد او دل بسوخت) عاقبت چون شيخ آمد مرد او/ ١٤٢٤(

  و دهن پر زهر ماند/ در دهان اژدهاي دهر ماند پر خون) چشم ١٤٥١(

  برفشاند/ گاه از جان جان شيرين برفشاند اشك خونين) گاه چون ابر ١٥٣٠(
  

  ):مورد ١٢(سوختن است  عشق آتش/ . 7

  ند/ بر جگر جز خون دل آبم نماندخوابم نما سوختن) همچو شمع از ١٢٥٥(

  بود جگرسوزي) هركه را يك شب چنين روزي بود/ روز و شب كارش ١٢٥٨(

  امام/ من به روز خويش امشب بودهبوده تب) روز و شب بسيار در ١٢٥٩(

  م طاقت غوغاي عشقندارامشب از سوداي عشق/ مي بسوزممي) ١٢٦٥(
  به خود نتوانم از گردن فكند چو حق در من فكند/ من آتش) گفت اين ١٣٠٣(

  صبر از تواميار و بيكس و بي، ديده چون ابر از توام/ بيآتش) دل چو ١٣٢٦(

  سوختهجانم جهاني  زآتش /سوختهروم با خاك جاني ) مي١٣٤٠(

  ر او ببردعشق آب كار او ببرد/ زلف ترسا روزگا آتش) ١٣٦٠(

  مژگانش فتاد از عشق در جانش فتاد/ سيل خونين سوي آتشي) ١٣٦٥(
  در جدايي يافتن سوزم) وصل خواهم و آشنايي يافتن/ چند ١٤١٠(

  بيش از اين در پرده نتوانم بسوخت»  /بسوخت) گفت: «از تشوير تو جانم ١٥٨٤(

  در جان ايشان افتاد آتشي) هيبتي زان راه بر جان اوفتاد/ ١٦٢٢(
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  ):مورد ٢(معشوق آفتاب است   . 8

  وي تو/ زردتر از عاشقان در كوي تواز رشك عكس ر آفتاب) ١٢١٦( 

  ام بي تو صبوري چون كنم؟از تو دوري چون كنم؟/ سايه آفتابي) ١٣٣٦(
  

  ):مورد ٢(عاشقي سودايي/ شيدايي/ ديوانگي است  . 9

  عشقندارم طاقت غوغاي عشق/ مي سودايبسوزم امشب از ) مي١٢٦٥(

  شيدا شود شود/ وآنچنان شيخي چنين شيدا) كس چو من از عاشقي ١٤٠٣(
  

  ):مورد ٣(نفس خوك است  . ١0

  هست/ خوك بايد سوخت يا زنار بست خوك) در نهاد هر كسي صد ١٤٢٩(

  اياي/ سخت معذوري كه مرد ره نهخويش اگر آگه نه خوك) تو ز ١٤٣٢(

  نه همچون شيخ شو رسواي عشق كشُ، بت سوز در صحراي عشق/ ور  خوك) ١٣٣٤(
  

  شتة آبيفرهاي موجود در رمان  ستعارها

هاي هاي شخصـيتتـوان، بسـته بـه ديـدگاهرمان هـاينريش مـان را ميهاي  استعاره
  كرد:تقسيم   هاي زيربه دستهمختلف،  

  

  »)گند  («استادشخصيت اصلي  ديدگاهاز  الف)
  :مورد) ٢(و مثبت است   زياد خوب .١

  ). ٢٠شين او بود (مان كرد شهر و پيرامون آن پر از شاگردان پيبود تدريس مي ع قرنرباز آنجا كه 

  ).١٩را در مدارس گذرانده بود (همان  همة عمر
  

گيري/ نزاع و توزي/ انتقامگيري/ چوب لاي چرخ ديگران گذاشتن/ لودادن/ كينهزندگي مچ  .2

  :مورد) ٩(خودكامگي است

  ).٤٠همان (بود  التهاب جنگاو هميشه در 

  ).١٦بود (همان  گير انداختهگند همه را 

  ).١٨(همان  مچ يكي را بگيردانسته بود امروز تو

آورند. پس به سهم خــود مثــل دانست شاگردان در دل از او نفرت دارند و نيرنگ در كارش ميمي
  ). ١٨كرد (همان دشمني خوني با آنها تا مي

  ). ٢٨ه و پنهاني انجام گيرد (همان نآموز لوهمان بايد ماهراگيري از دانشچ
  ).٢٩تاب داشت (همان در انتقام از لوهمان ش
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  ). ٥١توانم يك چوب حسابي لاي چرخ شما بكنم...» (همان «من هنوز هم مي
  ).١٧٢راستي پسر! كي ممكن است ما را لو داده باشد؟ (همان 

  ).١٠٨رسيد (همان  ترين مرز ميميل خودكامگي گند در اينجا به غايي
  

  مورد):   ٥( ي به محاصرة دشمن درآمدن  مردم شهر/ شاگردان دشمن هستند و گردش در شهر يعن   .٣

آورند. پس به سهم خــود مثــل دانست شاگردان در دل از او نفرت دارند و نيرنگ در كارش ميمي
  ). ١٨كرد (همان دشمني خوني با آنها تا مي

ر، موذي، بي هيچ زندگي ديگــري كــه در كــلاس وخمرده، توسريآموز يا موجودي بود موشدانش
در جنگي پنهاني با خودكام و از اين دست بود كيــزلاك. يــا لنــدهور احمقــي كــه   درس داشت: پيوسته

  ). ٢٩داشت مثل ارتسوم (همان خودكام با برتري فكري خود دائم گيج نگاهش مي
  ).٣٦شود تفاهم برقرار كرد (همان با عامة مردم نمي

  ).٣٨كرد (همان ر محاصرة دشمن خيابان گز ميداز هر طرف 
كردند، او را به زاران شاگرد بدذات و متقلب كه دائم از درس و مشق شانه خالي مينفرت از اين ه

  ).٣٩زدند و فكر و ذكرشان شلوغي بود و شيطنت (همان لقب صدا مي
  

  :مورد) ١(پير باتجربه و كاردان است  .4

  )١٠٠(همان  روي بابا پيري...بگذارم شما از دستم من نمي
  

  شاگردان (لوهمان، كيزلاك و فون ارتسوم) دگاهديهاي زندگي از استعارهب)  
  :مورد) ١(زندگي تفريح است  . ١

  ).١٥٣پزشك از تمركز فكري پرهيزم داده بود و توصيه كرده بود كمي تفريح كنم (همان 
  

  :مورد) ٢(زندگي طغيان است  . 2

  ).٨٦يان داشت (همان غيكايك عضلات او ميل ط
  ).٢٤٦د (همان لوهمان تا گلو انباشته از تلخكامي بو

  

  شخصيت زن (رزا فروهليش) ديدگاهاز  پ)
  : مورد)   ٢( امنيت و آرامش دروغين خوب و ارزشمند است و ظاهر و باطن زندگي فرد متفاوت است    . ١

اش ظــاهر اســت. همــه  هنرپيشه فروهليش سرانجام به زحمت افتاد: اين زرق و برق هرچه هست،
  )١١٤بينيد (همان يتوي دلمان غير از فلاكت و سياهي چيزي نم

شگذراني كرده بود و حالا خوشحال بود كه در كنار گند پير و خل كمي ورزا فرهليش به كفايت خ
  .)١٦٦همان آرامش داشت (
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  : رد) مو   ٣( طلبي، تنوع، طلب احساسات عاشقانه و حس دوست داشته شدن است  زندگي لذت   . 2

  )١٠٠(همان،  گذارم شما از دستم بروي بابا پيري...من نمي
ردي هستيد كه اين ، شما آخرين ماي براي آبستني خود ارائه كنمكنندهاگر بنا باشد كه من دليل قانع

  )٨٢؟ (همان شديد كنيد، متوجهدليل را دريافت مي
د كه در كنار گند پير و خل كمي آرامش  گذراني كرده بود و حالا خوشحال بو رزا فروهليش به كفايت خوش 

  ). ١٦٦همان  پرداخت، بيش از هر كس ديگري در زندگي اين زن ( داشت، در كنار گندي كه خيلي به او مي 

  
  هاتحليل داده

  ٤٣٥دهـد كـه در مجمـوعِ  صنعان در اين پژوهش نشان مي   هاي پيكرة حكايت شيخ تحليل داده 
هاي مفهـومي هسـتند. از ايـن  ابيات) حاوي اسـتعاره درصد كل    ١٤بيت (   ٦١بيتِ اين حكايت،  

مـورد)    ٢٤(   ميان، استعارة مفهوميِ «حيات معنوي (ايمان)/ زنـدگي/ عشـق، راه و سـفر اسـت»
ي آن  نيـز    فرشـتة آبـي پـردازيم. در رمـان  مي   بيشترين بسامد را داراست كه در ادامـه بـه چرايـ

ا تعدادي استعاره ديده مي  مضـامين اسـتعاري در حكايـت فارسـي    شود كه چند مورد از آنها بـ
مشترك است: «زياد خوب و مثبت است»، «پير باتجربه و كـاردان اسـت»، «عشـق/ نفـس نمـاد  

ذت حرص و هي  ب لـ ، تنـوع،  جان است»، «عشق رنج و سوختن است»، «زن (نمـاد نفـس) طالـ
احساسات عاشقانه و حس دوست داشته شدن است». اكنون پرسش اساسي اين اسـت كـه بـا  

هايي متفاوت دارنـد؟ چـرا شـيخ  هاي دو داستان سرنوشت د اين تشابهات، چرا شخصيت وجو 
  كند؟ راژيك را تجربه مي يابد و گند سقوطي ت رفته را بازمي ايمان ازكف 

حيات معنـوي (ايمـان)/ زنـدگي/ عشـق، راه و «بررسي چرايي بسامد بالاي استعارة  
 انههاي خـاص در حيـات صـوفيسـازيدر چگونگي مفهوم  وكادونيازمند كن  »سفر است

  در زير به آن اشاره خواهد شد.    كه دارد
  

  مدارنقد موضوعاز ديدگاه   هاي دو اثرها و شباهتن تفاوتتبيي

مدار، بحث  ). در نقد موضوع ٨١ ـ٧٩مارد ( ش مدار را نگرشي پايه در نقد ادبي مي صفوي نقد موضوع 
ا  تواند  بر سر وضعيت حاكم بر آفرينش متن است كه مي  وضعيتي تاريخي، اقتصـادي، فرهنگـي يـ

ر باشـد. يكـي از زيرشـاخه  مدار نقـد  هاي نقـد موضـوع مبتني بر ديگر شرايط موجود در خلق اثـ
عاصر دربارة مطالعة ادبيات است كه به  هاي م است. اين نظرية نقد ادبي يكي از نظريه   ١مدار نو اريخ ت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. new historicism 
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آنجا كه نقد اثر ادبي، در اين چارچوب، جدا از  پردازد و از  موضوع اثر ادبي در بستر تاريخي آن مي 
ي  مدار مي زمانة حاكم بر آفرينش متن نيست، اين نوع نقد را موضوع  ب نقـد  خوانيم. حتـ آن مكاتـ

ارغ از  ي مي صراحت داشتن نگرش تاريخي را نف ادبي هم كه به  كنند خارج از رويكرد تاريخي و فـ
ادبي است كه نگرش تاريخي را تصريح كرده است. اين  مداري نو مكتبي از نقد  آن نيستند اما تاريخ 

ه و گفت نگرش، كه تحت تأثير ديدگاه  ان روح زمانـ ل  هاي فوكو و آلتوسر است، ميـ ز قائـ مـان تمييـ
ال،  فكريِ غالب بر برهه شمولِ  است. روح زمانه چارچوب فراگير و همه  اي از زمان است. براي مثـ

ا ديگـر  اما تاريخ   روح دوران مشروطه دموكراسي و آزادي است.  مداران نو متن ادبي را همسو بـ
ط  دانند و هدف از نقد ادبـي را آشـكار  ها مملو از گفتمان مسلط و غالب مي متن  سـاختن روابـ

ا رابطـة  ين نوع از نقد ادبي سعي مي شناسند. در ا قدرت موجود در هر دورة تاريخي مي  شود تـ
ان داده شود كـه چگونـه صـاحبان تفكـر  صاحبان قدرت و اغيار (مخالفان آنان) توصيف و نش 

  كنند.  غالب با اهريمن جلوه دادن اغيار روابط قدرت غالب را دوباره تصريح و تحكيم مي 
داننـد  نتقد امريكـايي، در پيونـد مي ، م ١بلت مولاً اين نوع از نقد ادبي را با نام استيوِن گرين مع 

ايـن    مدار نو ب نقد تاريخ ادة چارچو ) استفاده كرد. شكل س ١٩٨٠كه از اين اصطلاح در كتابش ( 
هاي غيرادبي معاصـرش شـكل  هاي همزمانش و حتي متن موازات متن است كه هر متن ادبي به 

در ايـن نكـات خلاصـه كـرد:  توان  است. نقشة راه پيشگامان اين شيوه از نقد ادبي را مي   گرفته 
متن ادبـي را، كـه روح    هاي معاصرش موازي كرد، شگردهاي درون توان متن ادبي را با متن مي 

ين  زمانة خود را نشان مي  ر زمانـة نگـارش اثـر را تعيـ دهد، بيرون كشيد، قدرت فكري حاكم بـ
  ، استخراج كرد. اريخي را، كه از ناخودآگاه خالق متن در متن بيرون آمده است كرد و واقعيت ت 

  

  مداراز ديدگاه نقد موضوع هاي مرتبط با حيات صوفيسازيمفهوم

ف و تفسيرها از تصوف بر مبناي اين استعارة فرهنگي است كه «زندگي صوفي بـه  غالب توصي 
بودي و محـو شـدن در معشـوق» مسـير  شدن با خداوند است». «نا مثابة مسيري به سمت يكي 

ه بيان ديگر، صوفي/ عارف از «ايثار و فداكاري»، كه هدفش  كند. ب خاص صوفي را مشخص مي 
دهـد.  كند و به آن نام «وحدت وجود» مي وست، صحبت مي شدن با ا رسيدن به خداوند و يكي 

بـه    " منيتّ " از حالت  گويند: «از راه اين فرايند است كه فرد  مي   ٢طور كه احمدي و احمدي همان 
  ).  ٧٢شدن، وحدت با خداوند است» ( كي كند. اين حالت ي ترقي مي   " او شدن " حالت  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Stephen Greenblatt   
2. Ahmadi & Ahmadi 



 ١45  
 ١/ ١١ بيقيادبيّات تط

 مقاله 
  ...نصنعا مطالعة تطبيقي حكايت شيخ

 

 

مسـير صـوفي را بـا  ،تمحقق تأثيرگذاري اسـ  تصوف ايران  ةكه در حوز  ،١نوربخش

  د. دهنشان مي شكل زيراستفاده از  

  
  )74 ٢شريفيان  ، به نقل از:٣مراحل كمال انساني در سفر صوفي (نوربخش 

هاي  سازد، نظام روشن مي   تصوف   ة طور كه اين شرح مختصر از اين نسخ همان 

ــوي، نظام  ــة انســاني  هــاي خاصــي از مفهوم روحــاني و معن را در  ســازي از تجرب

دهند. مطالعة استعاره و فرهنگ با هم در ارتباط بسـيار  اي كلي به دست مي گستره 

  نزديكي هستند.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Nurbakhsh 
2. Sharifian 

  حوزة رويارويي 
 وحدت و كثرت  

  جايي كه فقط 
 شودخدا درك مي 

  كه فقط  جايي
 خدا وجود دارد 

 هيجانات 

 

طبيعت 
 مادي 

 

 نفس 

 

 قلب 

 

 عشق  

 روح 

 شعور دروني   
 

 شعور باطني 
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  گيرينتيجه
تـا  تعيـين شـد ها،، از طريق معرفي پيرنگ آنابتدا نقاط مشترك دو اثر ادبيله، در اين مقا

اسـاس اند. سپس بـا مشخص شود چرا اين دو داستان براي بررسي تطبيقي انتخاب شده
اي برخوردار اسـت، نشـان  قرار دادن فلسفة زبان كاسيرر، كه در آن نامگذاري از اهميت ويژه 

هايي حـول  هاي اصـلي داسـتان اسـتعاره گذاري شخصـيت داده شد كه چگونه به محض نام 
ها چگونه از آن به بعد روند داسـتان را مشـخص  گيرد و آن استعاره شكل مي شخصيت آنان 

  كنند.  فردي را كه آن نام به او اطلاق شده است تعيين و تثبيت مي كنند و سرنوشت  مي 
صيت اصلي داستان شخ  هب  »شيخ«داستان شيخ صنعان با منسوب كردن عنوان و لقب  

 هـر لقـب وو فرهنگي در نگرش تصـوف  دانيم كه به لحاظ تاريخي  مي  .شودشروع مي
معـاني عنـاوين «شـيخ»، تعـابير و  سـجادي    ،است. مـثلاً  يي خاصهاعنوان داراي تعبير

  :  داند«مريد» و «ترسا» را چنين مي
ت كـه در شيخ: پيشوا، بزرگ قوم، پير و به نزد عارفـان مرشـد و مـراد و قطـب اسـ

گونـه ي اسـت و مقـام او آنشريعت و طريقت و حقيقت كامل شده باشد. شيخ نايب نب
  ).٥١٧  سجادياست كه هرچه او بخواهد شود (

پـردازد و رو مـراد و مرشـد اسـت و بـه سـير الـي االله ميمريد هم كسي است كه پي
ل او را به نور هدايت روشن سـاخته اسـت تـا در طلـب كمـا  ةمقتدي است و حق ديد

  ).٧١٥برآيد (همان 
ترسـايي كنايـه از تجريـد از  گلشـن راز شـرحهمچنين مسيحيان را ترسا گويند. در 

عيسي اسـت و جداشـدن از علايق دنيوي است و ترسايي عبارت از متابعت از حضرت 
  .)٢٣٢قيود از جمله رهايي از قيد تقليد آبا و اجدادي (همان 

به معلمي كه شخصيت   »استاد گند«نام    هاينريش مان با منسوب كردن  ،به همين نحو
زنـدگي   بـهدهد كه نگرش او را  هايي حول اين نام شكل ميرهاصلي داستان است استعا

نام سرنوشت شوم و افول واقعي اين شخصيت را رقـم  كنند و در نهايت، همين مشخص مي 
  خ.  زند. نويسنده معتقد است كه اين شخصيت نمادي است از تمام خودكامگان تاري مي 

از آنجـا كـه بـه   ،ر دارنـدهاي ظاهري كه بـا يكـديگرغم شباهت، بهبنابراين، دو اثر
يـات عرفـاني و و ادبهجـري  يخ متعلق هستند (يكي قرن ششم  رهاي متفاوتي از تادوره

نظـر قـرار   مـدّدر  نازيسـم) موضـوعات متفـاوتي را    ةو دورميلادي  ديگري قرن بيستم  
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مضـمون بـر  شود و در دومي  خ تداعي مييبا نام ش  در اولي مضمون رستگاري  :دهندمي
  .  شودميكيد  أامگي ت نكوهيدة خودك

يـك بـيش از « مثيلي آن، يادآور شد:ت  ةتوماس مان در تفسير اين رمان، با درك جنب
استاد گند را براي ما نوشتي. البته هيتلر استاد يـا معلـم  ةنسل پيش، تو، برادر عزيزم، قص

تـاريخ  ةكشد كه زبالگند هست و جز گند هيچ. ديري هم نمي نيست. به هيچ وجه! ولي
ا چشـمان پيـرت    واهد بود. و من اميدوارم تو آن پايداري لازمِخ  تن و جان را نشان دهـي تـ

 .»چيزي باشد كه خود در جواني شجاعانه وصفش كردي: عاقبت كار خودكام شاهد  
ها در آثـار بر شخصـيت اين است كه نامي كه مورد تأكيد استحاضر    مقالة  درآنچه  

را  نسرنوشت آنـا به تبع آن، ،هاي داستاني وتهاي شخصيشود استعارهادبي گذاشته مي
كنـد كـه حسـيني اشـاره ميسـاز اسـت. هحتي نام دختر ترسا نيـز استعار  دهد.شكل مي

كند وار از زن ارائه مينمادپردازي واژة «زن» در ادب عرفاني فارسي گاهي نمودي ابليس
بـدخويي رهنمـون   شمارد كه بشريت را به بـدي واو را سرچشمة گناه و خطا برمي  كه

بـالا   شـدن بـا خداونـداست اما در نمادپردازي الهي، واژة «زن» تـا حـد توحيـد و يكي
كننـده و رود. در اين نگرش، زن نمونة تجلي حق يا مادر طبيعت است و ديگر گمراهمي

). اين نمـادپردازي ٢٩حقيقت است (حسيني    مضل نيست بلكه راهنماي سالك به سوي
شود. دختر در م دختر ترسا به شخصيت مهم و مؤثر داستان ديده ميدوگانه در اطلاق نا

رهنمون سالك بـه حقيقـت اسـت. بنـابراين، تفـاوت رفتـار و كننده و سپس  ابتدا گمراه
د كـه  توان به نام آنان منسوب كر سرنوشت دو شخصيت اصلي اين دو داستان را مي 

نهايــت نيــز سرنوشــت  ســاز هســتند و در  دار و استعاره در روح زمانــة خــود معنــي 
مانـد و ره  زننـد، بـه طـوري كـه شـيخ در نهايـت شـيخ مي ها را رقـم مي شخصيت 

  ماند.  پويد و گند نيز گند مي ستگاري مي ر 
؛ هـر اندهاي اصلي دو داستان هر دو معلم هستند و شاگردان فراوان داشـتهشخصيت

و از اصـول  اي از عمـر خـوديـك در برهـه  كننـد و هـرشقي زميني را تجربـه ميع  دو
ر دو كنند تا به وصال معشوق برسند. هند تخطي مياهعمر با آن زيست  ةچارچوبي كه هم

ي مشترك دربـارة زنـدگي، يهااستعاره  وده هستند  نزن در دو داستان اغواگر، زيبا و فريب
نـد. اابـزاري را خواهان  دارند و هـر دو عشـقِ  عشق (دوست داشته شدن) و لذت طلبي

حيات را حركت به سمت تعالي و زنـدگي را  ،اش به اصول تصوفيبنديبه تبع پا  ،شيخ
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دشـمن مـردم اسـت و زنـدگي را لـو دادن   الي كه استاد گنـد، در حداندراه و مسير مي
ي بـا پنـدارد. او فاقـد هرگونـه حـس همـدلي و همـدردگيري و نزاع ميشاگردان، مچ

وقـت تنبيـه ارفـاقي در كـار كنـد  طور كه نويسنده نيز اشـاره ميشاگردان است و همان
 ،ل تراژيـك خـودبه گاه سقوط و افو،  هاي اصليشخصيت  ،آورد. در هر دو داستاننمي

كـه عشـقي مازوخيسـتي (سراسـر   سـازند، چـراآدمي را با حس همـدردي مواجـه مي
بـا ايـن تفـاوت كـه شـيخ صـنعان انسـاني   ،كننـدشدگي در معشوق) را تجربـه ميحل
او هستند و او را به وقت درد و رنج دسـتگيرند.   »ياران«ش  دوست است كه شاگرداننوع

كه حاكم بر حكايت شيخ اسـت، برخـورد سراسـر   ،بيني تصوفجدا از انديشه و جهان
جويي، طغيـان و درحـالي كـه انتقـام  ،راهگشـاي اوسـت  »ياران«اومانيستي او نسبت به  

هاي د. بنابراين، اسـتعارهشوساز افول و سقوط او ميقديم گند زمينه  انتوزي شاگردينهك
در ايـن دو  متفاوت دو شخصيت اصلي و نيز رويكرد متفاوت آن دو نسـبت بـه هسـتي

هـايي بـراي و انتخـاب نام  زنـدهايي متفاوت برايشان رقم ميداستان است كه سرنوشت
گيري چنــين ســاز شــكلان اســت كــه زمينهشخصــيت اصــلي در هــر يــك از دو داســت

  شود.ات، عشق و مرگ ميهايي دربارة حياستعاره
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ه در دو چكامه از ابوتَمّام طائي و رودكي  تغـزّل بهاري
  سمرقندي 

  و ادبيات عربي دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجاناستاديار گروه زبان  ، ١اكبر ملاييعلي 

  كارشناس ارشد رشته زبان و ادبيات عربي ،زادهانسيه نداف

  
  

  

  چكيده
ي، ابوتمّــام طــائي اضر قصد آن است كه دو چكامه از دو شاعر نامدار عرب و ايراندر نوشتة ح
و مقايســه ق)، با محوريت تغزل، تحليل  ٣٢٩ق) و رودكي سمرقندي (سالمرگ  ٢٢٨(سالمرگ  

بــه نــاظر هايي تغزلي دارد ، مقدمهاستزمانه  بزرگانشده، كه در مدح هاي انتخابد. چكامهشو
  مقايسه بسنده است.براي تحليل و  يك،و حجم ابيات هر  ،وصف عناصر پوياي بهاري

هاي زباني و مختصات بيانيِ دو سروده شناسايي و افق نگرش و ن است كه ظرافتآهدف  
در پردازش موضوعي واحد نشان داده شود. نتيجة پژوهش حــاكي از آن اســت شيوة هر شاعر  

آميــزد. س و خيال خواننده در ميكه لحن رودكي در بهاريه غنايي است و با صميميت با احسا
هاي هنري مشترك ميــان دو قصــيده محور است. از ويژگيموضوع  و  تأمّليلحن ابوتمام بيشتر  

، تضاد و تقابل و ايجاد پيوند و تناسب بــين هاي تشخيصه آرايهدو سراينده ب  علاقةتوان به  مي
  تغزل و غرض اصلي قصيده اشاره كرد.

  

  قي، قصيده، تغزل، ابوتمام، رودكيادبيات تطبي ها:كليدواژه
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1. a.mollaie@vru.ac.ir   (نويسندة مسئول) 
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 مقاله 
  تغزّل بهاريه در دو چكامه... 

 

 

پـردازد. بـا نقد و تحليل دو قصيدة يادشده از منظر ادبيات تطبيقي ميمقالة حاضر به  
مدح چكامة رودكي تنها دو بيت در دست است، بـراي رعايـت   توجه به اينكه از بخش

شـد. البتـه در   ها توجه خواهـدتناسب بين طرفين مقايسه، عمدتاً به تحليل تغزل سروده
شاعر يا بخش مربـوط بـه يكپـارچگي هاي سبكي  تحليل هر قصيده، براي تبيين ويژگي

يان خواهد آمد و بـه ابيـاتي چكامه، گاه از پيوند بين مقدمة تغزلي و مدح نيز سخن به م
  از غرض مدح استناد خواهد شد.  

  هاست:اين پژوهش در صدد پاسخگويي به اين پرسش
ي و ساختاري تغزل در قصايد ابوتمّام و رودكي كدام اسـت و هاي مضمونويژگي  - 

  يعت بهاري در زبان شاعرانة اين دو با چه مفاهيم و تعابيري بازتاب يافته است؟طب
هاي محتـوايي و سـبكي دو قصـيده، بـه ويـژه در بخـش ها و ناهماننديهمانندي  - 

 ارند؟ند و بر چه بنيادهاي زباني، هنري و فرهنگي استواتغزل، كدام
استوار است كه زبان   فرضپيش  تحقيق حاضر بر اين    يهابراي يافتن پاسخ يا پاسخ

تنگاتنگ دو قـوم همجواري و همزيستي    باو ادبيات فارسي و عربي در بلنداي تاريخ و  
 شاخصاند كه بين آثار اين دو قوم جز مرز زباني مرز  ايراني و عرب، چنان در هم تنيده

  رد. موضوع و قالب مشترك دو قصيده زمينة مناسـبي بـراي مقايسـة توان لحاظ ك ديگري نمي 
رسـد  آزمايي دو سرايندة برجسته است. به نظـر مي هاي ذوق شگردهاي زباني، هنري و شيوه 

گويي به توصـيف او از  كاوي ابوتماّم و رويكرد فني وي به پيچيده محوري و ژرف نديشه كه ا 
جوي رودكـي نـه تنهـا او را  كه طبع پرشور و شادي   پيدا كرده باشد، در حالي   تسريّ بهار نيز  

انگيـز  اي دل عقيد زباني و بياني دور كرده بلكه بهار و عناصرش را بـه جشـنواره از تكلف و ت 
  دل كرده است تا از بركاتش فيض برَد و هنر را با هيجان درآميزد.  در خيالش مب 

 
  تحليل قصيدة ابوتمام

ــدَه ۱ ـــــي الــــ ت حَواشـ ــَّ ـــ ــيَ تمََ  رِ رَقـ ـــ رُ فَهـ ــَ ـــ   رمـ
ــدَةً  ۲ ـــيفِ حمَيــــــــ ــــــ صـ

َ
ةُ الم ت مُقَدِّمــــــــــَ ـــَ ـ ــ ـ ــ   نَـزلَـ

ولا ا ۳ ـــــَ هِ لـــ ـــــــِّ تاء بِكَفـ رَسَ الشــــــــِ ذي غــــــــَ ـــــَّ   لـــ
ــــــه  ۴ ـــ ــی الــــــــــبلاد بنفسـ ــةٍ آســــــــ ــ ـــ ــــم ليلـــ ـــ   کـــ
حوُ مِ  ۵ ذوبُ الصـــــَ رٌ يـــــَ ــَ ــ ــهُ وَ مَطـ   بعَـــــدَهُ  نـــ
ــاهِرٌ  ۶ ــــثٌ ظـــــــــــ ـــ ـــ الأنَواءُ غَيـــ ــــَ ـــ ـــ ــــــانِ فـــ ــــــ   غَيثـ

رُ  وَ    هِ يَـتَكَســــــــــَّ ـــــــــِ رى في حَليـ دا الثــــــــــَ   غــــــــــَ
تاءِ جَد وَ  ـــــــِ ــ دُ الشـ ــــــدَةٌ لا يــــــــــَ ـــ رُ يـ   تُكفــــــــــَ
ــاق رُ ســـــ ــِ ــ ـــائِماً لا تثُمـــ ـــ ــــيفُ هَشـ صـــ

َ
  ى الم

ـــــا ـــــــ ـــــــــومٍ وَب ـْ فيهــــ ــــــ هُ مُثْ و يـ ـــــُ ــ ـــ ـــ رُ عَنْ لـــ   جــــــــــــــــِ
ــــارَةِ يُ  نَ الغَضـــ ــــِ ــ حوٌ يَكـــــــادُ مـ ــــــَ رُ قصـ   طـــــــِ

هُ وَ  ــُ كَ وَجهـ ــثٌ مُضـــمَرُ ا لـــَ حوُ غَيـ ــَ   لصـ
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رى وَ  ۷ ــــَ مُ الثـ ــَ ــ هِ لِمـ ــِ ت بـــ ــــَ دىً إِذا ادَّهَنـ   نـــــَ
ـــــــ ۸ ـــ ــا في تِسـ ــ ــــــ ةً أرََبيَعَنـ   عَ عَشـــــــــــرَةَ حِجـــــــــــَّ
ة ۹ ــــــَ ـ ــ ــلَب đَجـ تِ الأʮَّمُ تســــــــ ــَ ــ ـــ ــا كانـــ ــ ـــ   مـــ

يرَِّت ۱۰ ــُ ــ يَ غـ ــِ ــ ــياءَ إِن هـ رى الأَشـــ ــَ ــ   أوََلا تـ
ــا ۱۱ ــ ـــ يا نظَرََيكُمــــــ ــَّ ــ ـــ ـــ ــاحِبيََّ تَـقَصـــ ــ ـــ   ʮ صــــــ
د شـــــــــابهَُ تــــــــــَ  ۱۲ ـــــَ ـــ ــــــاً قـ اراً مُشمِســـ   رĔ ʮَـــــــــَ
تىّ إِذا ۱۳ ــَ ــ ـ ــ ـ ــ ــوَرى حـ ــ ــــــ ــاشٌ للِـ ــ ــــــ ــا مَعـ ـــ ـــ   دُنيـــ
ا ۱۴ ــا أَضـــــحَت تَصـــــوغُ بطُوĔـــــُ   لِظهُورهِـــ
لِّ  ۱۵ ن كــــــــُ ــــِ ـ ــ ـــــــ زامـ دىهـ ـــــرَقُ ʪِلنــــــــَ   رَةٍ تَـرَقـــ
ــــــــ تبَـــــــــدو وَ  ۱۶ ـــــَّ يحَجُبُهـــــــــا الجمَـ ـ ــ   ايمُ كَأĔَـ
داēُا وَ  ۱۷ ـــَ ـــ دَت وَهـ ــــَ تىّ غـــ ــــا حـــــــَ   نجِادُهـــ
ــــَّ  ۱۸ ــــــــــ ــ ـ ـــ رَّةً فَكَأĔَـــ ــَ ــــ ـــ ـــ ــفَرَّةً محُمـــــــــــ ـــــــ ـــ   امُصـــــــــــ
هُ  ۱۹ ــَّ ــاتِ كَأنَــــــ ـــــ ضِّ النَبـ ــَ ــاقِعٍ غــــــ ـــ ــ ن فـ ــِ ــ ـــ   مـ
أَنَّ مــــــــــا ۲۰ رةٍَ فَكــــــــــَ ــــُ ـــ   أوَ ســــــــــاطِعٍ في حمـــ
ــُ  ۲۱ دائِعُ  نعُ صـــــ ولا بـــــــَ ذي لـــــــَ ـــالـــــــَّ ـــ   هِ لطفـ
هُ خُ  ۲۲ ـــــــَّ ــــــعِ كَأنَـــ ـــ نَ الرَبيـ لَّ مــــــــــِ ـــــــــَ قٌ أطَـ ـــُ ـــ   لـــ
دلِ الإِمــامِ في الأَر  ۲۳ ن عــَ   جــودِهِ   وَ   ضِ مــِ
هُ  تنُســــى الــــرʮِضُ وَ  ۲۴ رَوَّضُ فِعلــــُ   مــــا يـــــُ
ــــادِثٌ إِنَّ ا ۲۵ مُ حـــ ــــينَ يظُلـــــــِ ةَ حـــ ــَ ــ   لخلَيفـــ
ا وَ   ۲۶ ــــُ هِ حَركَاēـــ رَت بــــــِ ـــُ رى كَثـــ ــــُ د تـــ   لَقــــــَ
ـــدَةَ أمَرهِــــــ ۲۷ مُ أَنَّ عُقـــ ــَ ـ ــ ـــتُ أَعلـ ــ ـــــا زلِـ   امـ
ةٌ  ۲۸ دٌ مَذمومـــــــَ لا يـــــــَ ـــَ ــــــانُ فـــ كَنَ الزَمـ ــَ ـــ   سـ
ــبِلادَ فَ  ۲۹ ــ مَ الـــ ــــــَ ا  أَصـــــــبَحَت وَ نظَـ ــَّ ــ   كَأĔَـــ
ـــد ۳۰ ـــ ــقَ مَبـ وى المَ يبَـــــ ــَ ــوحِشٌ إِلاّ ارتـــــ   مـــــ
لُّ الفَ  ۳۱ ــِ ـــــــ كٌ يَضـ هِ مَلــــــــــِ ــِ ــــ ـــ ــرُ في أʮَّمـ   خــــــــ
ـــــالي بعَـــــــــــدَهُ  ۳۲ ـــ رَنَّ عَلـــــــــــى اللَيـــ   فلَيَعســـــــــــُ

  

ـــتَ الســــــَّ  ذِّرُ  حابَ أʫَهُ وَ خِلــ   هـــــوَ مُعــــــَ
رُ  ــَ ــــــــ ـــ ــعُ الأزَهـــ ــ ــــــ ـــ كَ للَرَبيـــ ــَّ اً لهَنِــــــــــــــ ــّ ـــــ ــ ـ ــ ـ   حَقـــ

ــرَ لــــــو  ــنَ الــــ رُ أَنَّ حُســــ ــَّ ــانَ يُـعَمــــ ـــ   وضِ كـ
ت وَ  ــَ يرَُّ  سمَُجـ ــَ ــينَ تُـغـ ــنُ الأَرضِ حـ   حُسـ

وَّرُ  ـــــَ ـ ــ رʮَ وُجـــــــــوهَ الأَرضِ كَيـــــــــفَ تَصـ ــَ ــــــ   تــ
رُ  وَ مُقمـــــــــــِ ــــــــــُ ا هـ ــَّ ـــ ـــ   زَهـــــــــــرُ الـــــــــــرʪُ فَكَأنمَـــ

ــلَّ  ـــ ـــ رُ  حـــ يَ مَنظـــــــــــَ ــِ ـــ ـــ ا هـــ ــــَّ ـــ ـــ ـــــعُ فإَِنمـ ـــ   الرَبيـــ
وّرُِ  هُ القُلـــــــــــوبُ تُـنـــــــــــَ ــَ ـــ ـــ ــــادُ لـــ ـــ وراً تَكــــ ــَ ـــ   نــــــ
دَّرُ  ــــََ ــ ـ ــ ـــ ـــ ــــهِ تحـــ ــــــــــ ينٌ عَلَيــــ ــــَ ـــ ــــــــــ ا عـ ـــــــــَّ ـــ ـــ   فَكَأĔَـــ

ذراءُ تَ  ــــَ ــ ـ ــ ـ ــ ـــدو ʫرَةً وَ عـــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رُ  بـــ ـــــــــــــــــــــَّ   تخََفـ
ينِ في  ــعِ تَـبَ  حِلـــــــــــــلفِئَتــــــــــــَ ـــ ـــ ـــ ــــترَُ الرَبيـ   خـــــــــ

ــــــا وَ  يَمَنَّ في الوَغـــ بٌ تــــــــــَ ـــــَ رُ  عُصــــ   تمََضـــــــــَّ
رُ  ـــــــــــــــــــــَ ـــــــــــــــلُ ثمَُّ يُـزَعفـ ــــــ قَّقُ قبَـ ـــــَ ـــ ــــــــــ ـــ   دُرُّ يُشـ
واءِ مُعَصــــــــــفَرُ  نَ الهــــــــــَ ـــــــــِ ــهِ مـ دنو إلَِيــــــــ ـــــــــَ   يـ
رُ  وَ أَخضـــــَ ــُ ـــدَ إِذ هــ   مــــا عــــادَ أَصـــــفَرَ بعَـ

قُ الإِمــــــــــــامِ وَ  ـــــــــــُ رُ  خُلـ تَيَســــــــــــِّ
ُ
هُ الم ـــــُ ـــ ـــ   هَديـ

رُ  وَ  رجٌ تَزهـــــــَ ــــــُ ضِّ سـ ــــَ ــــــاتِ الغـــ نَ النَبـ   مــــــِ
ــــى مـــــــــــَ  ـــ ـــ داً عَلـ ــَ ـــ ذكَرُ أبَــــــ ـــــــــــُ ــــالي يـ ـــ ـــ   رِّ اللَيـ

دى وَ  ــــــُ ينُ الهـ رُ  عـــــــَ ــَ ةُ محَجـــــ ــَ ــ ــ هُ الخِلافـ ــَ   لـــــ
ترةٍَ وَ  ــــــــــَ ـــ ـــ ن فـ ــــــــــِ ــــ ــــــَّ   مـــ رُ كَأĔَـــــــــــ ــَّ ــــــ ــ ـ ــ ـ ــ   ا تَـتَفَكـ

يرَُّ  ــــَ ـــــ ــ ـ ــ ت تَـتَخـ ــــَ ــــــــــ ذ خُلِّيـ ــــــُ ــ ـ ـــ هِ مـــ ـــِّ   في كَفـــــــــــ
ـــــادʬِتِ وَ  وامٌ  للِحـــــــــــ ــــــــــَ ـــ ــــــــــــُ لا ســـ ـــ   ذعَرُ تـ

وهَرُ  ــَ ـــــــ ـــهِ جـ ــــ دلَ فيـــ ــَ ــ ـــ أَنَّ العـــ ـــَ ـ ــ ـ ــدٌ كـــ ــ ـــ   عِقـــ
رُ  ــَ وَ محَضـــــــــ ــــــــــُ ا هـ ــَّ ـــ ـــ ــرهِِ فَكَأَنمـــ ن ذكِـــــــــ ــِ ــ ـ ــ ـ   مـــ

لُّ في نَـفَ  وَ  ــــــــــــِ رُ يقَـ ــُ ــا يَكثـــــــــــ ــ ـــ ـــ هِ مـــ ــِ ــ ـــ   حاتــــــ
روفِهِنَّ  ــــى بِصــــــــــــُ ـــ ـــ رُالمُعأنَ يبُتَلـ ــِ   ســــــــــ

  

  )٣٣٥ـ١/٣٣٢ ابوتمام الطائي(

درآمد قصايد سـنتي شود. تغزل، به طور متعارف پيشچكامة ابوتمّام با تغزل آغاز مي
مانــدة شــتران و بــود. خوابگــاه خاليعــرب و تصــويري از منزلگــاه دلبركــان كوچيــده 

پيما بـه ديـاري ديگـر اش بر پشت شـتران باديـهكه اثاثيهاي  هاي صحن خيمهچينسنگ
ن كهن تازي را، تا رسيدن به غرض اصلي قصـيده،  شد همواره ذهن و ضمير شاعرا حمل مي 
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و رقـص  اشت ولي در چكامة ابوتمّام طائي، طبيعت بهاري و حماسة باد و بـاران  مشغول مي 
گرفته است. شرايط زنـدگي تغييـر  امواج دجله جاي ياران رفته و عاشقان سرگشتة صحرا را 

هاي دلگشـاي  روي بوسـتان   يافته و ابوتمّام فرزند زمانة خويش است. درگـاه خيـال وي بـه 
هاي عراق، كه گهوارة تمدن باشكوه عباسـي اسـت، گشـوده شـده اسـت و او  سيراب دشت 

  رر اطلال را در خيال نوآور خويش بازآفريند. پسندد كه حكايت مك نمي 
كنـد. گـويي وجـود تغـزل از است كه در حريم قصيده پيشـتازي مي  ايتغزّل مقدمه

اي از ارزشمندي آن نـزد تازيـان بـوده اسـت. در جلوه  ديرباز تكريمي بر شأن چكامه و
راي تشـريف اي برجسته است كه گويا دو مقدمه بقصيدة ابوتمّام، تمهيد كلامي به گونه

گنجانـده شـده اسـت. ممـدوح   درآمد قصيدهو پاسداشت دو ممدوح به ترتيب در پيش
تر اسـت، خليفـة تر و قدرش والا اول فصل بهار است و ممدوح دوم، كه اعتبارش افزون

عباسي است. ممدوحِ نخستين موهبتي اصيل و همگاني و ممدوح دوم مقصود شـاعر از 
در اين قصيده با حفظ حرمت و رعايت تمهيد ياد شده   مدح كاسبانه است. از هر دو نيز

ر در هفت بيت آغازين بهار را توصـيف كـرده و آن را سـتوده اسـت، بـدون است. شاع
نمايد كـه شـاعر از بهـار صراحت ياد كند. در بيت دوم، چنان ميبهاينكه از كلمة «ربيع»  

محبـوبي اسـت كـه   معما يا چيستاني پرداخته و مـثلاً پرسـيده اسـت: ايـن چـه پديـدة
  دهد؟پيشاهنگ تابستان است و هنوز بوي زمستان مي

ــدَةً  ـــــــ ــــ ــيفِ حمَيـــ ــ ـــ صـــــــــ
َ
ةُ الم ــَ ــــــــ ـــ ت مُقَدِّمـــ ــَ ـــ ــــــــــ   نَـزلَـ

  

رُ    ـــَ ــ ـ ــ ـــ ــــــــــدةٌ لا تُکفــــــ ــــــ تاء جَديـ ــــــــــــــــِّ دُ الشـ ــــــــــــــــَ   وَيـ
  

 شاهنگ تابستانْ دلپذير فرود آمد در حالي كه [اثر] دست زمستان تــازه پي 
  است و پوشيده نيست.

را در ايـن سـروده تصـور كـرد: يكـي «ربيـع» و توان دو ممدوح  با اين رويكرد، مي
ي». شاعر براي هر دو ممـدوح تغـزل سـروده اسـت. شـايد بتـوان ديگري «خليفة عباس

ا كه در شأن ممـدوح اول، «ربيـع»، سـروده شـده مقدمة اول، يعني هفت بيت نخست، ر
) بيـت اول  ٢١شـود (است مقدمة صغري ناميد. و آنچه را در تغزل اين قصيده ناميده مي

مقدمة كبري قلمداد كـرد.   و زمينة يادكرد از نام ممدوح بزرگ شاعر، يعني خليفه، است
بـه ممـدوح اول ممدوح دوم از همه لحاظ برتري خود را در زبان و تخيل شاعر نسبت  

حفظ كرده است، چه از نظر كميّت ابيات (مقدمة كبري سه برابر مقدمة صغري يا مطلـع 
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پردازي. بـراي اثبـات برتـري ممـدوح چـه گـواهي ال «ربيع» است) و چه در عرصة خي
هايش ن كه در بيت تخلص، يعني گريز از تغزل بـه مـدح، بهـار و جاذبـهآشكارتر از اي

  به جستجو كرد:ه واقع شده است. كمال وجه شبه را بايد در مشبّهبمشبهّ و خليفه مشبهٌّ

هُ  ــَّ ـــــــ ـــ ـــ ـــــــــعِ كَأنَـ ـــ ـــ نَ الرَبيـ ــِ ــ ـــ ـــ لَّ مــــــ ــَ ـــ قٌ أَطـــــــــــ ـــــــُ ــ ـ ــ ـ ــ   خُلـ
  

قُ    ـــُ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــامِ  خُلـــ ـــ ــــَ  الإمـــــــــــ ـــ ــــــــــ ــِّ يَ المت هَ ديُ ـوهـ   رُ ـســــــــــــــــ
  

  گويي سرشت امــام و ســيرت روادار اوســت. خوي و سرشتي كه از بهار برآمده،  
  

همـاهنگي . هنري و معنوي است  در قصيدة ابوتمّام، پيوند ميان تغزل و مدح پيوندي

اي است كه گويا شاعر از همان ابتـدا مقدمه با غرض اصلي، يعني مدح معتصم، به گونه
ح از كند. پيونـد معنـوي ميـان تغـزل و مـدچيني ميمجيد ممدوح مقدمهبراي مدح و ت 

)، كه پل عبور از وصـف بهـار ٢٢شود. بين بيت تخلص (بيت  محتواي ابيات فهميده مي
ايش ممدوح است، و بيت پس از آن، كه ناظر بر برتـر شـمردن ممـدوح بـر بهـار به ست

هنـري در سـبك و سـاختار است، پيوندي معنوي برقرار است. چنين پيوندي در سطح  
نيافتـه و محـال از بيتي از تغزل، آرزويـي تحقق  در  چكامه جاي تحقيق دارد. براي مثال،

  طريق حرف شرط امتناعي «لَو» مطرح شده است:

تِ الأʮَّمُ تُ  ـــــــــَ ـــ ـــ ـــــــــا كانـ ـــ ـــ ـــــــــلَ مـ ـــ ـــ ةً  بُ سـ ـــــــَ ــــــــ   đَجـ
  

رُ    ـــــَّ ـــــانَ يُـعَمــــــ ــــــــــرَوضِ كــــــ   لـــــــــــو أَنَّ حُســـــــــــنَ الـ
  

  بــود.اگر عمر زيبايي باغ دراز مي  رفت،شادابي و شكوه روزگار به يغما نمي
  

ستفاده از حرف شرط «لـو» حسـرت خـويش را از ناپايـداري در اين بيت، شاعر با ا
ش اظهارميدارد، ولي پس از تخلص، آنگـاه كـه از اعتبارروزگار پدرام بهار و شوكت بي

يابـد رسد، امنيت و عافيتي افـزون ميوصف محبوبش بهار به مدح ممدوحش خليفه مي
سان كه بهار دلـش د، آننمايناپذير ميو اوقات شادي و رضايت در منظومة خيالش زوال 

  پندارد:پرور جاويد و ابدي ميرا در ساية سلطان دادگر و رعيت

كَ  ــَ ــــــ ـــ ـــ ةٌ سـ ــَ ــــ ـــ ـــ دٌ مَذمومـــ ــَ ــ ــ ـــ ـــ لا يـــ ــَ ـــــــ ــ ـ ــ ــانُ فـ ــ   نَ الزَمـــــــــــ
  

ـــــــادʬِتِ وَ    ــــــ ـــ ذعَرُ  للِحـــــــــــ ــــُ ـــ ـــ ـــ ـــ وامٌ تـــــــــــ ــــــــَ ــ ـــ ـــ ــــــــــ   لا سـ
  

  افتد. ت و نه احشامي به وحشت مي اي اس زمان آرام گرفت. نه حادثات را دست نكوهيده 
  

زننـد و دوام حـال را محـال سكون زمان را بـر هـم ميهمواره حوادث و رخدادها  
عدالت خليفـه ايـن معادلـه را بـر هـم زده و در   ازند، اما، به ادعاي سراينده، كيميايمي
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كَن» بـه پـذير اسـت و فعـل «سـَ نتيجه، رابطة تنازعي بين فاعليتِ «الزمّان» كه ذاتاً تحول 
ين «حادثـات» و افعـال «مذمومـه» اي سازشي و خنثي تبديل شده و پيوند استوار برابطه

اي مخـدوش حادثـهقطع گشته است. دلشادي امتداد يافته و سكونش را دسـت مـذموم  
گستر خليفه و نيروي ارادة وي در طـول حـوادث و كند چرا كه گويي دست عدالتنمي

رور قـرار گرفتـه و مـانع حـدوث هرگونـه ناخرسـندي در اي فراتر از ارادة شـدر مرتبه
  ن است.  گذرگاه زما

به لحاظ لغوي و نحوي، جنبة مفعولي و مجهولي واژگان در دو بيت يادشده آشـكار 

» و فعـل «تُـذعرَُ» در بيـت دوم، مذمومـةفعل «يُعَمَّرُ» در بيت اول، و اسم مفعـول «  است.
هولي در بيت اول، نشان دهندة اهميت فعـل ساختار و معناي مجهولي دارند. ساختار مج

ل ندارد، چرا كه حرف شرط «لَو»، تمنّايي است و فعل (يُعمـّر) را است و توجهي به فاع
كند و اعتنايي به فاعل ندارد. در بيت دوم، مفعولي بـودن ب ميپرورانه طلبا لحني محال 

ه در برابر «يـدِ» خليفـه فاعل «يَد» است كناظر بر تحقير و نكوهش نايب  »،مذمومـة«كلمة  
ودن فعل «تُذعَر» نيز بـر نـاچيزي و حقـارت فاعـل، نمايد. مجهول بناچيز و نامقتدر مي

ممـدوح دلالـت دارد. البتـه اهميـت بـالاي يعني ترسانندة احشام، در مقايسه با عظمت  
شـود، چـرا كـه فاعل يعني «سوَام» نيز به طور ضـمني از ايـن سـاختار فهميـده مينايب
رزي آن روزگار بود يان و احشام شالودة اساسي اقتصاد مبتني بر دامپروري و كشاوچارپا

  شد.و امنيت احشام معادل امنيت اقتصادي كشور قلمداد مي
دربردارندة استدلال منطقي هستند و مخاطب را به تفكـر و   ٢٠و    ١٣،  ٩،  ٨،  ٣ابيات  
ان طبيعـت بهـاري بـرده دارند، گويي شاعر درس خداشناسي خود را بـه دامـتأمّل وامي

سـتايد در هاي عناصـر طبيعـت را ميت و كنشاست. او با اينكه محو زيبايي طبيعت اس
هايي كـه در ايـن ابيـات مطـرح هناخودآگاه خويش از كنشگر حقيقي غافل نيست. گزار

اند: اگر خدا نهـال اي ديني پذيرفتهاند و رنگ و جلوهشوند، حاصل انديشه و حكمتمي
)؛ اگر از ٣ماند (بيتثمر ميكاشت، تابستان خشك و بيبه دست خويش نمي  زمستان را

غيير بود ولي بناي كار جهان بر ت شد، حسن باغ دائمي ميايامْ بهجت و شكوه سلب نمي
)؛ تغيير براي همة اشيا موجب زشتي و سماجت است ولي زمين با تغييرْ حسن ٨است (

اي را در قالـب ريختـه ظاهرش طـرح شـكوفه)؛ اندرون زمين براي  ٩يابد (و شكوه مي
شود (اشاره به فرايند رشد گياهان رنگارنـگ و بينندگان مي  است كه موجب صفاي قلب
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ــره) ( ــاك تي ــف از خ ــر١٣لطي ــبزه )؛ تغيي ــدن س ــت و زرد ش ــف طبيع ــي از لط ها ناش
 ).٢٠تجديدشوندة خدا به بندگان است (

وة تبليغي ناصر خسـرو قباديـاني را در حكمت ديني ابوتمّام در اين بهاريه از جهاتي شي
كوشيد خواننـده را بـه ديـدن و دانسـتن و بيـدار شـدن كه مي  آوردقصايدش به ياد مي

تكلـف اين رويـه در تغـزل ابوتمـّام هنرمندانـه و بيتشويق و با رهنمودي اقناعش كند. 
 ظاهر شده است و خشكي تعليم تعمّـدي را نـدارد. او پـس از اظهـار جمـال و جاذبـة

دهـد و بـه يي تغييـر مي)، اسلوب خبري را در بيت دهم به انشـا٩تا    ١طبيعت (از بيت  
بنگرنـد و آن دهـد كـه ژرف  يازد. او همراهانش را ندا مينوعي التفات هنري دست مي

  گري را در سطح زمين ببينند:همه جلوه

ــا ــــــ ـــــــ ــــــ يا نَظرََيکُمـ ــــــــــــــــَّ ــ ـ ــ احِبيََّ! تَـقَصـ ــَ   ʮَ صــــــــــــــــــــ
  

ـــوهَ الأرضِ    ــــــــــ رʮَ وُجـ ـــــــَ ـــ ـــ ــفَ تَ   تــ ــــــ وَّرُ کَيــــــ ـــَ   صـــــــــــ
  

ن را ببينيــد كــه چگونــه ها بنگريد تا سطح و رخسار زمــيياران! تا دوردست 
  شود.گر ميجلوه

  

خواند. شاعر سپس، از بيت فرامي  بيت دهم دو همراه شاعر را به تماشاي منظرة بهار
دهـد و لحظـاتي دهم تا بيت نوزدهم، نگارة زيباي بهار را در معرض ديد آن دو قرار مي

امـدادي را نشـيند و ژالـة بهـاي رنگارنـگ ميدر صحن گلستان به تماشاي گلروحاني  
بيند و سرانجام در بيـت بيسـتم، خـالق آن همـه چون سرشكي غلطان بر گونة سنبل مي

كنـد كـه رابطـة علـّي و معلـولي بهـار و اي هنري معرفـي ميمال جادويي را به گونهج
  بهارآفرين در ذهن و ضمير خواننده جاودان شود:

هِ  نعُ صــــــــــــــُ  ـــــــِ ــــ دائِعُ لُطفـــ ـــــَ ـــ ـــ ولا بـــ ـــــَ ـــ ـــ ذي لـــ   الــــــــــــــّ
  

ــفَرَ، بَ    ــادَ أصـــــ ا عـــــ ــَ رُ مـــــ و أخضـــــــَ ــُ ــ ــدَ إذ هـــ   عـــــ
  

صنع كسي است كه اگر الطاف بــديعش نبــود، آن [طبيعــت بهــاري] بعــد از 
  شد.سبزي دوباره زرد نميسر

  

خاصيت معلول بودن بهار و رابطة انفعـالي آن بـا آفريـدگار در سـاختار افعـال نيـز 
رُ رُ، يمرمَـتَافعال باب مطاوعه كه بر اثرپـذيري دلالـت دارنـد:  هويداست. از جمله   تكسَّـ

وَّر٩ُ(  )، تَغَيَّـر٦ُ)، ادهّنَت (١(بيت )، ١٦)، تَبخَتـَرُ (١٥(  )، تَخَفَّـر١٤ُ)، ترَقـرَقُ (١٠(  )، تَصَـ
از جمله   ،)؛ همين طور افعال لازم و افعالي كه ساختار مجهولي دارند١٧تَيَمَّنُ و تَمَضَّرُ (
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اي ضـمني از زنـانگي و ظَهـر را اسـتعاره از  زايد. اگر بطن را اسـتعاره شكوفه مي 
اق حرف جرّ «لـ» به «ظهور» گويي مالكيت فرزند را به مـرد  مردانگي بگيريم، الح 

دو بيـت    اي لطيف به فرهنگ قومي و دينـي شـاعر دارد. از قضـا، دهد و اشاره مي 
اي  ه اسـت بـه دوشـيزه بعد، شاعر شكوفة نورسته را كه از بطن زمـين ظـاهر شـد 

و باعـث  نمايد و گاه در ازدحام مرغـزار مسـتور  كند كه گاه رخساره مي تشبيه مي 
  شود: بهجت دل بينندگان مي 

ــــــــدو وَ  ـــ ا تبَــــــ ـــــيمُ کأĔَـــــــــــــــــَّ ـــ ـــ ـــ ــــــــا الجمَـــ ـــ ـــ   يحجبهـــ
  

رُ    ــــــَّ ــ ـ ــ ـ ــــــــــــ ـــ ـــ ــــدو ʫرةً وتخََفـ ــــــــــ ـــ ـــ ذراءُ تبَـــــــــــ ــــــــَ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـ ــ   عــــ
  

اي اســت كــه برد، گويي دوشــيزهاش مينبوه گياهان در پردهنمايد و ارخ مي
  پوشاند.شود و گاهي از شرم رخساره ميي نمايان ميگاه

  

زار از بيشـترين گون خورشـيد در سـبزهدر بيتي ديگر شاعر در وصف نـور مهتـاب
  هاي معنوي واژة «شَابَ» استفاده كرده و قلمرو مفهومي را گسترده است:ظرفيت

ــَ  ــ ــــــــــ رĔ ʮَـ ــَ ــ ــــــــــ ــ ـــــــــابهَُ ت ـــ د شـــ ــــــَ ــ ـ ــ ـ ــ ــــــاً قـ ـــ ـــ   اراً مُشمِســـ
  

ــــــِ    ــ ـ ــ ـ ــــــــو مقمـــ ـ ــ ـــ ا هـ ـــــــــی فکأنمـــــــــــــــّ ـــ ـــــــــــرُ الرُّبـــ ـــ   رُ زَهـ
  

اند كه گــويي ها با آن درآميختههاي تپهتا روزي آفتابي را ببينيد كه چنان گل
  ] مهتابي است.[شبي

  

» در لغت به چند معني آمده است، از جمله:   ) سـفيد شـد، پيـر  ١واژة «شَـابَ
تـوان  و كِدر شد. در اينجا، هر سه معني را مي   دار، تيره ) لكه ٣) درآميخت،  ٢شد،  

هـاي  ر خورشيد زرد اسـت و وقتـي بـه واسـطة در آميخـتن بـا گل لحاظ كرد. نو 
چه معني پير شـدن را در نظـر  آيد. چنان مي رنگانگ سفيد شود به رنگ مهتاب در 

ايم.  اي بـراي پيـري آن گرفتـه بگيريم، گويا كمرنگ شدن نور خورشيد را استعاره 
ت فـرض  هـاي دشـدار شدن نور خورشيد در اثر تابيـدن بـر گل عني را لكه اگر م 

سازد. چرا كه در اثر ايـن تـابشْ روزِ  هاي روي ماه را به ذهن متبادر مي كنيم، لكه 
توانـد  طور كـه مي مُشمِس» به روزِ «مُقمِر» تبديل شده است. بينش شعري همـان « 

روز را در يك لحظـه گـرد    دو زمان و مكان متضاد را به وحدت برساند و شب و 

و دلالـي يـك فعـل را نيـز در ايـن بيـت  هم آورد، توانسته است وسعت معنـايي  
  پوشش دهد.  
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  تحليل قصيدة رودكي

  و بوي طيب آمد بهار خرم با رنگ    ١
  شايد كه مرد پير بدين گه شود جوان   ٢
  چرخ بزرگوار يكي لشكري بكــرد  ٣
  نفاط برق روشن و تندرش طبل زن   ٤
  ين كه گريد چون مرد سوگوار وآن ابر ب   ٥
  گــاه خورشيد را ز ابر دمد روي گاه    ٦
  يك چند روزگار جهان دردمند بــود   ٧
  باران مشكبوي بباريــد نــو بــه نــو   ٨
  همي داشت گل گرفــت   كنجي كه برف پيش   ٩

  تندر ميان دشت همي باد بردمــد  ١٠
  لاله ميان كشت بخندد همي ز دور   ١١
  بلبل همي بخواند در شاخسار بيــد   ١٢
  صلصل به سرو بن بر با نغمة كهن   ١٣
  ون زييد شــاد اكنون خوريد باده واكن  ١٤
  ساقي گزين و باده و مي خور به بانگ زيــر   ١٥
  م خوب هر چند نوبهار جهان است به چش   ١٦
  شيب تو با فراز و فراز تو بــا نشــيب   ١٧
  ديدي تو ريژ و كام بدو اندرون بسي  ١٨

  

  با صد هزار نزهت و آرايش عجيب   
  يل يافت شباب از پي مشــيب گيتي بد 

  لشكرش ابر تيره و باد صــبا نقيــب 
  دم هزار خيل و نديدم چنين مهيب دي 

  ئيب وآن رعد بين كه نالد چون عاشق ك 
  دارد از رقيب چونان حصاريي كه گذر  

  به شد كه يافت بوي سمن باد را طبيب 
  وز برگ بركشيد يكي حلة قشــيب 
  هر جويكي كه خشك همي بود شد رطيــب 

  ن ابر همي بركشد قضــيب برق از ميا 
  چون پنجة عروس به حنا شده خضيب 

  ز درخت سرو مر او را شده مجيــب سار ا 
  بلبل به شاخ گل بر با لحنك غريــب 

  بر حبيب كاكنون برد نصيب حبيب از 
  كز كشت سار نالد و از باغ عنــدليب 

  تر آن مهتر حســيب ديدار خواجه خوب 
  فرزند آدمي به تو اندر به شيب و تيب 

  مطرب بودي به فر و زيــب   با ريدكان 
  

  )٦٩ـ٦٨رودكي سمرقندي (

دكي، عموماً ميزان استفاده از لغات عربي كمتر از ده درصد است ولي در در شعر رو
ي استثنائاً تعداد لغات عربي افزايش يافتـه و حـدود بيسـت درصـد بيتاين قصيدة هجده
 چشـمگير اسـت. گزيني كـاملاً). اين وضعيت در فرايند قافيـه٩١و    ٩٠است (خسروي  

هـاي ت. يكي ديگـر از كاركردهـاي واژههفده قافية اين قصيده بر وزن فعيل و عربي اس
ابتذال تكـرار رهانيـده اسـت.   عربي در اين قصيده وجود مترادفاتي است كه شاعر را از

اند يا از يك خانوادة كلمات زير، كه به ترتيب فارسي و عربي هستند و به نوعي مترادف
اند: ني سـروده شـدهاند و هم باعث تنوع زباها افزودهتند، هم بر فراواني واژهمعنايي هس
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يـل)، (مشكبوي/ طيب)، (آرايش/ نزهت)، (پير/ مَشـيب)، (جـوان/ شـباب)، (لشـكر/ خ
  نو/ قشيب)، (بانگ/ نغمه، لحنك)، (مهتر، بزرگوار/ حسيب). (تندر/ رعد)، (نوبه

فات و قيدهاي شمارشي مانند «صدهزار نزهـت»،  هاي زباني رودكي استفاده از ص از ويژگي 
ه جـاي  «يكي لشگري»، «ه  زار خيل»، «يك چند» و «يكي حلّه» است. حتي استفاده از «پنجـه» بـ
اط دارد. ايـن ويژگـي، يعنـي كمـّي  واژه   انگشتان نيز، اگرچه  اي معمول است، با عدد پـنج ارتبـ

ه است. استفاده از پسـوند تحبيـب و  كردن صفات، خود را در سامانة عاطفي شاعر نيز نشان داد 
ك»، «جويـ د «لحنـ ك» و «ريـدكان» (جمـعِ ريـدك: رودك، فرزنـد. واژة پهلـوي)  تصغير ماننـ

اده از پسوند تحبيب و كوچك نشان دادن انـدازة محبـوب  هايي از اين ويژگي است. استف نمونه 
 هاي رواني و عاطفي است. به انگيزة علاقه و محبت نوعي كمّي كردن كيفيت 

وگوار»، «عاشق كئيـب»، هاي رودكي از طبيعت مردانه هستند: «مرد پير»، «مرد ستوصيف
 هاي ممــدوحش نيــز مــذكر اســت). فقــط در يــك بيــت از پنجــة«ريــدكان» (معشــوق

به استفاده كرده كه آن را هم از دور ديده و عـاري از شدة عروس به عنوان مشبّهٌخضاب
عروس پنج انگشـت. وانگهـي، گـل لالـه در دقت است چون لاله سه گلبرگ دارد ولي  

البته اين ناهمگوني   كل است نه آنكه مانند كف دست پهن باشد.شحال ايستاده استكاني
رودكي نيست بلكه او، به تعبير خويش، لالـه را از فاصـلة پردازي  ناشي از ناسرگي خيال 

ك نيسـت، دور ديده و درك چنين شباهتي از دوردست، كه مجال تفكيك و تبيين باريـ
 دراك خويش است.منطقي است و حاكي از صداقت شاعر و پايبندي او به ا

رينـد و از  آف مي دار و القـاگر  شاعر، با شخصيت بخشيدن به مظاهر طبيعت، تصاويري جـان 
ال   همين رهگذر، بهارِ توصيفي شاعر سرشار از زندگي و حركت اسـت. طبيعـتِ بهـار، در خيـ

ه اسـت، اسـتعاره كلي رودكي، نمودي استعاري ياف  اي از نـوع تشـخيص. تشـخيص در ايـن  تـ
اران  كل تفصيلي و با نوعي بيان روايي ظاهر شده است. شاعر منظومه سروده به ش  اي از بـاد و بـ
ال  وّي را در بافتي نظامي و لشكري به جريان انداخته است. در چشم و عناصر ج  انداز كلـي خيـ

 يحه كه فعل «آمدن» از او سر زده است.  ورا رنگ بهار شخصيتي است آراسته و خوش   شاعر، 

بخشي در اشــيا بــا كمــك تر اسناد مجازي است. جانبه عبارت دقيق«آمد» صنعت تشخيص و  
مؤثّرتر است زيرا نسبت دادن فعلي كه ويژة موجودات زنده است   تر واسناد مجازي بسيار قوي

ه فعل «آمدن» كه بار معنايي و كند، به ويژبه غيرجاندار تحرك و پويايي تصوير را دوچندان مي
  ). ٢٢از جايي به جاي ديگر است» (فلاح عاطفي آن مژدة رسيدن و حركت 
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رق و باران را بـه كـار انداختـه چرخِ فلك بزرگواري كرده و لشكري از ابر و باد و ب
است تا جهان دردمند را درمان كند. البته اطلاق صفت «بزرگوار» براي چرخِ فلك، يعني 

مان اسـت. «هنـديان رگرفته از باور اقوام مختلف، به ويژه ايرانيان، به تقدس آسآسمان، ب
وارونا كه در آغاز و ايرانيان براي آسمان برتري مقام قائل بودند. از اين رو به ديائوس و  

انـد» اند لقب اسورا، ايرانيِ واژة اهورا به معني سرور و بزرگ، دادهرب گنبد آسمان بوده
 . )١٥دوست  (متين

ه فضل استعارة شخصيت دادوستد بين اين عناصرِ پرشور و پويا و عواطف خواننده ب
از پشـت   پيراستگي بهار، سوگواري مرد، پژمردگي عاشق، نگـاه لـرزان خورشـيداست.  

پردة سياه ابر، همنوايي عنـدليب و صلصـل از بـاغ و سـار از كشـتزار و خنـدة لالـه در 
طبيعت بهار است كه اين چنين پويا و پيوسته   بخشي بهزار، همگي حاصل شخصيتلاله

 دهند.  كنند و هيئتي از عناصر همسان و همگون را تشكيل ميروايت مي داستان بهار را
كنـد. از غالـب اشـعار او روح  باشـي را تبليـغ مي روحية خوش   شعر رودكي شاد است و 

و ايـن حالـت،    طرب و شادي و عدم توجه به آنچه ماية اندوه و سستي باشد مشـهود اسـت 
يجة سعة عيش و فراغ بـال وي نيـز بـوده  گذشته از اثر محيط زندگي و عصر حيات شاعر، نت 

ها و بـه ويـژه تشـبيهاتي بـه كـار  يـه ). با اين حال، در اين تغـزل، آرا ٣٧٨و    ٣٧٧است (صفا  
بخش روحيــة شــاداب رودكــي نيســتند و از ناخودآگــاهي رنجديــده و  انــد كــه تجلــي رفته 
بيه بـارش بـه  دهند. اين وضعيت به ويژه در ابيات پنجم و ششـم، در تشـبر مي كشيده خ ماتم 

تر  ملمـوس   سوگواري مرد، تشبيه تندر به نالة عاشق غمگين، و استعارة دردمندي براي جهان، 
است. در نگاه اول، شايد در صدق عاطفي سراينده و وحدت عاطفي سروده ترديد به وجـود  

ن و ادعـاي وي بـه گمـان رسـد. چنـين گمـاني از آنجـا  آيد و برزخي از تناقض بـين آرمـا 
هاي ادبي يا صور خيال، پيوندي انكارناشـدني  يرد كه بين عاطفه، خيال و آرايه گ سرچشمه مي 

گيرند و تصـويرِ بـدونِ  ور خيال سرزندگي و اثربخشي خود را از احساس مي وجود دارد. ص 
دبياتْ تصاوير هنري هستند كـه  ). اساسِ تعبير در ا ٥٠احساسْ سرد و خشك است (الراغب 

تـرين نقـش را  و خيال پيوندي استوار وجود دارد. اين دو بزرگ اند و بين عاطفه زاييدة خيال 
  ).  ٨١كنند (الرباعي  بين عناصرش ايفا مي   در ايجاد بافت هنري و هماهنگي 

تـوان سـاختار واژگـاني و اين پديده شايستة تحليل و تبيين است. براي اين كار، مي
در بيت دوم، شـاعر بـين   كرد.لالت معنوي ابيات دوم تا ششم را با تأملي بيشتر بررسيد
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ته است او  سرسبز شدن طبيعت بهاري از زمين فسردة زمستاني و مرد پيري كه شايس 
نيز جوان شود و طراوت جواني را بازيابد پيونـدي عـاطفي و زبـاني برقـرار كـرده  

النوع  بت «چرخ بزرگوار» همانند يك ربّ بخشي و موه است. در بيت سوم، از نعمت 
را برشمرده است. با تأمل در اين دو بيت متوالي، بار عاطفي    تمجيد كرده و الطافش 

دهد، گويي آرمـان ديرينـه و نـامحقق بشـر، يعنـي  ي شاعر فراز و فرودي را نشان م 
شـود، در ناخودآگـاه  جوان ماندن و جوان شدن در بستر طبيعتي كه هر سال نـو مي 

هـاي «شـباب» و  اعر تعارضي ايجاد كرده است. اين دوگانگي در تضـاد بـين واژه ش 
صدر  توان قيد «شايد» را در  . مي «مشيب» جلوة عريانش را آشكارتر نشان داده است 

اي تلخ و ناخواسته به «چرخ بزرگوار» قلمداد كرد. شايسته بـود ايـن  بيت دوم كنايه 
داشـت ولـي دريـغ  آدمـي هـم ارزانـي مي چرخ بزرگوار نعمت جواني دوباره را به  

تواند رابطة عـاطفي بـين موصـوف «چـرخ» و  شايد» مي ورزيد. با اين وصف، قيد « 
آميز اين صفت را، كه بنيادي تاريخي  ن صفت «بزرگوار» را بر هم زند و دلالت تحسي 

در فرهنگ و آيين ايراني دارد، تا سطح گِله و حتي توبيخ ريشخندآميز فروكاهد. بر  
نـد برقـرار  توان گفت آنچه در بيت پنجم بين دو سوي تصـاوير پيو اساس مي   همين 

پذير جهان يافته است، جهـاني  ساخته، همين تعارضي است كه شاعر در ذات تحول 
كه تحولش براي طبيعتْ زايـش و رويـش اسـت و بـراي آدمـي زاري و زوال.    پويا 

اي آدمـي ميسـر  سـازد هرگـز بـر آرزويي كه چرخ بزرگوار براي طبيعت محقـق مي 
باران كه موهبـت چـرخ بزرگـوار و  شود. بنابراين، به گواهي بيت پنجم، بارش  نمي 

، و غرّش تندر  نويدبخش بركت است در ناخودآگاه شاعر گرية مردي است سوگوار 
خاطر. تـأثير ژرف ايـن تعـارض را در دو سـوي تشـبيه  اي است پريشان نالة دلشده 

  حظه كرد: توان ملا هم مي    موجود در بيت زير 

  يي كه گذر دارد از رقيبگاه      چونان حصارخورشيد را ز ابر دمد روي گاه

سنديده در قلمـرو لاي ابر) كه امري پدرام و پگري خورشيد از لابهجمع مشبّه (جلوه
اي نـاميمون به (گذر حصاري از معرض ديد نگهبان) كه صحنهپوياي فلك است و مشبهٌّ
دان است تناقضي است كه در هستة عاطفي شـاعر پيـدا و ايـن در زمينة ايستا و راكد زن

  گر شده است.  غيرمستقيم جلوه گونه
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 مقايسه
فارسي نسبت به زبان شـعري  امروزه زبان شعري رودكي و سبك دستوري او در ادبيات

تر و ناآشناتر است. به طور مثال، در ادبيـات فارسـي، بـين ابوتمّام در ادبيات عربي، كهنه
ن ماسـت، ي رودكي و زبان شاعري مانند ملـك الشـعرا بهـار، كـه از معاصـرازبان شعر

 داري در نوع كلمات و كاربرد دستور زبان وجود دارد، در حالي كـه زبـاناختلاف معني
شاعري تازي مانند محمود سامي البارودي، از معاصران بهار، چنـان بـه زبـان ابوتمـام و 

اند. از نظـر يي در يـك عصـر زيسـتهديگر شاعران عصر عباسي نزديك اسـت كـه گـو
كاررفتـه در ژ» و «ريـدكان» و نيـز پيشـوندها و پسـوندهاي بهواژگاني، كلماتي مانند «ري

ه رواج ندارند. از نظر تخيل، تصاوير در شعر رودكي ساختار زباني قصيدة رودكي امروز
تر اسـت. در ها بيشـبيشتر متكي بر تشبيه حسي است ولي در شعر ابوتمّام تعداد استعاره

آيـد. وانگهـي شـعر رودكـي در شمار ميتر به  اي هنريذائقة نسل كنوني، استعاره آرايه
تر اسـت. از نظـر عرب نزديكاستفادة فراوان از تشبيهات حسي به اشعار دوران جاهلي  

هايي كه رودكي در اين قصيده به كار برده اسـت در ادبيـات استفاده از كنايات نيز كنايه
)، «به ١٠دن (بيت  ي كاربرد كمي دارند، مانند «باد بر دميدن» كنايه از بانگ زمعاصر فارس

ر و آشكار )؛ و «روي دميدن» كنايه از ظهو١٧شيب و تيب» كنايه از تحير و سرگشتگي (
هاي ابوتمّام در ادبيات فصيح عربي كمتر پردازي). اين در حالي است كه عبارت٦شدن (

ويژگي بياني بارز مشـترك بـين دو شـاعر در قصـايد   رنگ كهنگي به خود گرفته است.
 آراية تشخيص و شخصيت بخشيدن به طبيعت است.استفاده از  

ماري است در حـالي كـه تغـزل شبهارية رودكي، دعوت به شادزيستي و دم غنيمت
افزايد. اسـتغنا و كند و بر بصيرت ميابوتمّام آينة ايمان و عبرت است كه دل را بيدار مي

بانـگ زيـر هـزار   خوري بهگزيني و بادهطبيعت، در نگاه رودكي، ناظر به ساقي  استقلال 
اي اسـت است و تواضع و تمكين طبيعت در بهارية ابوتمّام مجال تأمـل در ذات زاينـده

  كه لطفش دائم است و تحول را بنياد تنوع و طراوت ساخته است.
بينـد است؛ تنها چشـم ميمنظرة بهار در منظومة خيال ابوتمّام، مختص بينايي محض 

تر دارد و راهـش بـه جانبـهطبيعت حضوري همه  يابد. در نقش خيال رودكي،و بهره مي
از كـار ابـر و بـاد و كرشـمة  ها شـاهدند وبيشتر حسگرهاي بشـري بـاز اسـت؛ چشـم

ها آواي خوشِ سـار و عنـدليب را نيـوش برند؛ گوشخورشيد در كارگاه فلك لذت مي
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 نواز وسـازند؛ بـاران مشـكبوي و عطـر دلاويـز سـمنْ شـامهازه ميكنند و روح را ت مي
پرورند. عناصر رنگ، صدا و حركـت در تصـاوير رودكـي حضـور مـؤثري دارنـد دماغ

  ). ٦- ٣(ابيات  
ها و محصور ماندنش در يك حس از سويي از دقت نظـر و مركز ابوتمّام بر ديدنيت 

يــزبين بــراي نگريســتن در عمــق ملاحظــة او برآمــده اســت. در حقيقــت، او چشــمي ت 
ديگـر، از نظـارت عقـل بـر تخيـل و قابليـت   از سـويي  .ترين حالات داشته استدقيق
اي اسـت كـه بهار نيـز مسـئلهيابي آن در حل مسائل حكايت دارد، گويي توصيف  ژرف

هاي بهـار يابِ ابوتمـّام در سـطح ديـدنيبايد حل شود. از همين روست كه ذهن نكتـه
بيـان انداز را از منظر خيال و انديشه بسنجد و  هاي هر چشمظرافتتوقف كرده است تا  

بي را كند يـا روز آفتـاكند. اينكه ابوتمّام از دو باران، يكي آشكار و ديگري نهان، ياد مي
يابي اوست. شايد اگـر بيند حاصل ظرافت در ديد و ريزبيني و ذرهچون شب مهتابي مي

و زمام امور بـه دسـت خيـال بـود، شـاعر   شداحساس شاعر جذب طبيعت پيرامون مي
كـرد و تـا بـدين پايـه فرصـت هـا را استشـمام مييد، بوي گلشنصداي پرندگان را مي

يافـت. بـا ايـن هـا را نميو تركيـب عامدانـة رنگ  برقراري معادله در تصاوير و تفكيك
مـّام،  تر اسـت. ابوت تر و شعر رودكي جوششي توان گفت كه شعر ابوتمّام كوششي وصف، مي 

د. رودكـي راه را بـر مشـاعر  در تصويرسازي و توصيف، انبساط و خلسگي رودكـي را نـدار 
و پيونـد احسـاس و  ها باز است  ها و ظرافت خويش گشوده و آغوشش براي پذيرش زيبايي 

پردازي،  خيالش در مجرايي طبيعي برقرار گشته، در حـالي كـه در توصـيفات ابوتمـّام، خيـال 
  ك، قدري از سرشت ناخودآگاهش فاصله گرفته است. تحت كنترل عقل و ادرا 

از بهار با لحني حماسي كه نبرد بين ارتش بهـار و زمسـتان را چـون تمجيد رودكي  
كند و خرّمي و دلشادي خـويش را در عناصـر طبيعـت بخش توصيف مينبردي زندگي

، اي ناشـي از كراهـت ايرانيـان از گزنـد سـرماي زمسـتان اسـتسازد از جنبهجاري مي
 ي و بهارستايي است.  هاي ايرانيان نيز همين سرماستيزكه مضمون بيشتر جشنچنان

. ايشان بنا به بــاور كردندشد جشن سده را برپا ميپارسيان چون صد روز از زمستان سپري مي
خويش در پايان صد روز از سرما و يخبندان، براي مبارزه با اين پديدة اهريمني كه به كشت و 

امزدا بــود رســاند، در جشــني بــزرگ آتــش را كــه رمــزي از اهــورايشان زيــان ميهزرع و دام
  ). ١٠٠افروختند تا نيروهاي اهريمني نابود شوند (رضي مي
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ت كه رودكي جهـان را در فصـل زمسـتان دردمنـدي معرفـي شايد بر همين پايه اس
يـا منظـور يابد. گوكند كه چون بوي سمن و نفسِ درمانگر باد را درك كند بهبود ميمي

روح زمـان اسـت كـه موجـب از دردمندي جهان ناايمني حاصل از حلول اهـريمن در  
 سردي جسم طبيعت زمستاني شده است:

  به شد كه يافت بوي سمن باد را طبيب    يك چند روزگار، جهان دردمند بود 

اي اسـت، بـه ويـژه در فصـل آتش گرمابخش است و در شعر فارسـي، عنصـر سـتوده
  ي گنجوي آتش را ريحان زمستان ناميده است:زمستان. نظام

  ريحان ازو خوش     كه ريحان زمستان آمد آتشزمستان گشته چون 
  )٩٧(نظامي گنجوي  

بارة زمستان نداشـتند بلكـه بيشـتر از تابسـتان و گرمـا و البته اعراب چنين باوري در
از بهـار و مند بودند. اين تفاوت در باورهاي دو قـوم در توصـيف شـاعران  تشنگي گله

ستان را دستاورد سرماي زمسـتان و زمستان جلوه كرده است. ابوتمّام سبزي و صفاي تاب
يد تمند و ستودة زمستان (هاي اين فصل دانسته است. به باور او، اگر دست سخاوبارش

هاي خشـكيدة هاي خرم شـاهد بوتـهدر كار نبود، تابستان به جاي بوستان  )حميـدةالشتاء  
خيـز صـحراي ة شـاعران عصـر جـاهلي اغلـب ناشـي از گرمـاي آتشگياهان بود. گلـ

  جزيره بوده است نه سرماي سختش.شبه
تش دارد و فقـط به همان اندازه كه ابوتمـّام سـعي در ظرافـت بخشـيدن بـه تخـيلا

ستايد، رودكي با صميميت بيشتري به سراغ طبيعت رفتـه اسـت. او هاي ناب را ميجلوه
ت و اكنون گل بـرآورده حسـاس اسـت و از توفيـق نهـر تر برف داشبه كنجي كه پيش
  ه اكنون بسترش رطوبت يافته خرسند است:كوچك خشكي ك

  ه خشك همي بود شد رطيبكنجي كه برف پيش همي داشت گُل گرفت    هر جويكي ك 

دهندة صميميت لحن رودكـي و الفـت او بـا طبيعـت  كلمات «كنجي» و «جويكي» نشان 
يري چون «صد هزار نزهت» و «هزار خيـل» را بـراي مبالغـه بـه  است. او همان طور كه مقاد 

كند و بـر مبنـاي  برد از «يك» و «يكي» نيز براي نكره بودن و وحدت كمّي استفاده مي ر مي كا 
  جويد. يميتي كه با طبيعت دارد از پسوند ــَك تحبيب و تصغير در توصيفاتش بهره مي صم 
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پرندگان خاصي توجه كرده اسـت. بلبـل از ها و  رودكي، برخلاف ابوتمّام، به نام گل
غريب بساط همدلي و همزباني را با سار گشوده است و صلصل شاخسار بيد با لحنكي  

سر داده است. رودكي خنـدة دلكـش لالـه را از دور اي اصيل و كهن نواي شوق با نغمه
لـه در  پردازي استفاده كرده است. گـل لا ديده و از آن در قالب وصف، خلق مضمون و خيال 

اسـت و دليـل انتخـابش انديشـة  دسـت بـودن  به ادبيات فارسي مظهر آزادگي، شـادي و جام 
هاي دربـاري و نيـز  منـدي او از صـله شخصي و روحية شادباشي و شادنوشي شـاعر و بهره 

  ها و فرهنگ ايران باستان، بوده است.  ويژگي سبكي اين دوره، يعني توجه به جشن 
انگيز لاله تمهيدات ضيافتي است كـه  بوستان و جلوة وسوسه نواز مرغان در  نواهاي گوش 

باشـي. تناسـب بـين توصـيف  نوشي و خوش خواند، يعني دعوت به باده كي بدان فرا مي رود 
ة شاعر ناشي از صدق عاطفي و صدق فني اوست. اين صدق فنـي را در تغـزل  بهار و روحي 

ژاله در برگ گل، تأثير تغيير فصـول  اي ديگر شاهديم. زلالي باران، درخشش  ابوتمّام به جلوه 
جويي. بـه  و علت  اغ و رونق مرغزار تمهيداتي است براي تأمل و دگرگوني جهان در حسن ب 

هاي بهار و روحية مـذهبي شـاعر از طريـق ادات و  از زيبايي لحاظ فني، رابطة اين توصيفات  
) برقرار شده است. حضور ايـن  ١٠(   ) و «أَ وَ لا ترَي ...»٩)، «لو...» ( ٣عبارات «لولا ...» (در بيت  
ه جـلال  زباني يا نيروهاي حركت ادوات به مثابة تلنگرهايي  بخش عواطف از جمال طبيعـت بـ

وان  بيت دو شاعر، كه مفهـوم نسـبتاً يكسـاني دارنـد، مي   در دو اند. اين رابطه را  آفرين طبيعت  تـ
  كند: انگيز توصيف مي تأمل   ملاحظه كرد. ابوتمّام ذات متغير بودن جهان را با لحني خطابي و 

يرَِّ  ــُ ـــ ـــ ــيَ غـــ ـــ ـــ ــــياء إن هـــ ـــ ـــ ری الأشـ ــَ   تأوَ لا تـــــــــ
  

يرَُّ    ــَ ـــــــ ــينَ تَـغـ ــ ـــ ــــنَ الأرضِ حـــ ـــ ت وَحُســـ ـــــــَ   سمَُجـــ
  

نــد زشــت شــوند، و [در همــين حــال] بيني كه چون تغيير كنآيا اشيا را نمي
  بيني؟حسن و زيبايي زمين را به هنگام تغيير نمي

  

و خالي از پيـام ايـدئولوژيك، بـه جـوان رودكي در بيان همين معني، با لحني غنايي 
  كند:ن پيري اشاره ميشدن گيتي پس از گذراند

  چرخ بزرگوار يكي لشكري بكرد     گيتي بديل يافت شباب از پي مشيب

سن زمين پس از تغيير (در بيت ابوتمّام) همان بديل يـافتن شـباب از پـي مشـيب حُ
سراينده در لحـن سـروده تـأثير (در بيت رودكي) است و فقط موقعيت متني و عواطف  

  ر داده است.گذاشته و اسلوب عبارات را تغيي
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حضور رودكي در دربار ناخودآگاه، زمام خيالش را از جمـال طبيعـت بـه مناسـبات 
ات درباري و الزامات حكومت از قبيل جلال سلطنت، هيمنة لشكر، جبروت جنگ و حي

كند كه عوامـل پويـاي اهي تشبيه ميجبر اسارت و زندان كشانده است. او بهار را به سپ 
دارند. ابرهاي تيره سـپاهيان و بـاد صـبا نقيـب و فرمانـده طبيعت هركدام در آن شغلي  

هاي مشتعل نفت را به كشتي يـا سـپاه دشـمن لشكر است. آذرخش نفّاط است و ظرف
شـود و ور ساختن سپاه دشـمن مشـغول ميافكني و شعلهاندازد. برق آسمان به آتشمي

 است:هابت نديدهنوازد. شاعر به زعم خويش، هنوز لشكري بدين منواي جنگي مي  رعد

  نفاط برق روشن و تندرش طبل زن     ديدم هزار خيل و نديدم چنين مهيب

فاده از صفت «مهيب» براي حماسة آسـماني در فصـل بهـار چـه بسـا ريشـه در است
دانسـتند و بـا  را مظهر قدرت مي   اي پارسيان دارد كه وزش باد و غرش تندر باورهاي اسطوره 

  ). ١٠٠نگريستند (مجيب المصري  ين نيروهاي طبيعي مي حالتي از ترس و احترام به ا 
دة رودكي اين است كه در دورة سـاماني يكي از دلايل اين رويكرد حماسي در قصي

پي و تسلط اقوام بيگانه در ايران به جايي نرسيده بود كه روحية درهاي پيهنوز شكست
ني را جانشين عـزت عف و ترس و دنائت را بين اقشار جامعه بگستراند و ذلت و زبوض

طبيعـي نيـز هاي  بينيم شاعر حتي در توصيف پديدهو اقتدار سازد. از اين روست كه مي
كشـد. البتـه لحني حماسي دارد و ابر و باد و باران را در هيئت پهلوانـان بـه تصـوير مي

گ و جنگاوري نيست بلكه شامل هر گونـه خـوي و روحية حماسي منحصر به ذكر جن
باشـي، بيني، خردمنـدي، سـربلندي، خوشقبيـل برونگرايـي، واقـع  خصلت پهلـواني از

). از نظر موسـيقايي هـم حـرف رَويِ قافيـه «ب» ٨٠گيري و رفاه است (خسروي  آسان
ساكن و از حروف قلقله است كه شدت و قوّت بيشتري دارد و با موضـوعات جهـادي 

 ). ١٥١نيا و ديگران  خواني دارد (مولاييهم
شاعر مدح حماسي اسـت و نبردهـاي خلفـاي عباسـي را بـا تسـلط   ابوتمّام با اينكه

ار مدح و حماسه و حتي غزل و حماسه را بـا هـم هايي بسيتوصيف كرده و در مناسبت
هـا و درآميخته است، در اين مناسبت، جز شباهتي كه بـين رنـگ سـرخ و زعفرانـي گل

لطافـت زايـا و زنانـة   ها يافته است، تمايلي به خـروج ازها و مُضرَيچم جنگي يمنيپر
گ طبيعت و ورود به فضاي خشونت مردانه و شـور حماسـي نشـان نـداده اسـت. جنـ
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ها نيز از حافظة تاريخي ابوتمّام به سامانة خيالش رخنه كرده است و با ها و يمنيمُضرَي
  چنداني ندارد.  رويدادهاي تاريخ معاصرش ارتباط  

شود در نوع برخورد دو شـاعر ميتفاوتي كه در فضاي حاكم بر دو سروده احساس  
ودكـي بـارش بـاران از شدني است. به طور مثال، ربا موضوعات نزديك به هم نيز درك

كند كه در حال گريستن است و ابوتمّام ابـر سـنگين و ابر را به مرد سوگواري تشبيه مي
ين نزديك شده به جواني نوخط همانند ديـده اسـت. گريسـتن مـَرد باروري را كه به زم

اي جدي و مردانه است و، در مقابل، جواني و نوخطي ناظر بر نوباوگي و نوزايي صحنه
  است.  

  

  گيرينتيجه
او . ه اسـتجلـوه كـرد ابوتمـّام در يك سـوانداز دووجهيِ ادبيات تطبيقي، در اين چشم

بيـت درج شـده و سـپس بـا  ٢١است. تغزل قصيده در   اش را با تغزل آغاز كردهقصيده
موضـوع مقدمه و متن اصلي، يعني مدح، ساختاري منسـجم يافتـه اسـت.  رعايت پيوند  

است. پويـايي طبيعـت بـا تنـوع اسـلوبي در تغـزل تناسـب   توصيف بهار  ابوتمّامتغزل  
هاي خبـري و هاي كلامي و گنجاندن گزارهداري دارد. به علاوه، استفاده از ظرفيتمعني

  است.   دههمراه شاي  لحني خطابهبا انشايي در خلال ابيات  
در سوي ديگر، رودكي با دلشادي خبر آمدن بهـار را داده اسـت. لحـن حماسـي در 

خيالي او هويداست. رودكي نمايندة تواناي سبك خراساني است. از نظر تخيـل   تصاوير
ين اين دو طرف بـر پايـة قيـاس، پردازي، حسي بودن دو سوي تصوير و پيوند بو آرايه

هـاي رودكـي در ايـن قصـيده اسـت. ايـن تشـبيهات يشباهت، مقابله و تضـاد از ويژگ
بوتمّام نيز تشـبيهاتي حسـي دارد امـا صميمي و صادقانه و بدون تكلف و تعقيد است. ا

خواني يـا تماثـل در مقابـل تشبيهات رودكـي، شـبيهبرخي از تشبيهات وي، در قياس با 
  ست.  تشبيه ا

 ؛به بهار است  ابوتمّامياب  هاي موجود در قصايد نگاه كانوني و ژرفاز ديگر تفاوت
بـا تمـام حـواس تنها حس بينايي او به ادراك عناصر موصوف پرداختـه، ولـي رودكـي  

خويش به دامان بهار آمده است تا كـامي جانانـه از موهبـاتش برگيـرد. تفـاوت ديگـر، 
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ابوتمّام دست سـتودة است. بر همين مبنا،    ديددر زاوية  مربوط به تأثير فرهنگ دو شاعر  
اي بـين زمسـتان و ن را در پيدايش بهار و بركاتش تمجيد كرده و بهـار را واسـطهزمستا

است در حالي كه رودكي بهار را قهرمان مبارزه با اهريمن سرما و سـياهي   تابستان ديده
و قوم عرب و ايراني بـه فصـل زمستان معرفي كرده است. اين تفاوت از نگاه متفاوت د

  زمستان برآمده است.
ي مشترك دو سروده استفاده از استعارة مكنيه به قصد تشـخيص اسـت. هااز ويژگي

اند. تضـاد و زاينده و برخوردار از ظرافت و زيبايي تصور كردههر دو شاعر بهار را زنده  
هـاي هنـري د. اين تقابلو تقابل بين واژگان و تعبيرات دو سروده نيز نمايي برجسته دار

جوي جهـانِ واقعـي پذير و تنـازعنيز ذات تحول هاي طبيعي و  با سرشت دوقطبيِ پديده
  گذارد.را به نمايش ميدر پيوندي راستين است و صدق هنري سرايندگان  
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او را بـا دنيـاي  تـارنـد بمـتن ميو پيرامون مخاطب را به جهان درون   )،مؤلف  (منويات
  نند.كبهتر آشنا    تر توجهي برانگيخته استدنيايي كه كمناشناخته يا 

ــي،   ــوان فرع ــوان و عن ــد، عن ــش و طــرح روي جل ــر از آراي ترين  عمــده ز  ا غي
ها  ها، سبب تأليف و مقدمه ه ها، سرلوح نامه «پيشكش   توان به هاي پيرامتني مي حوزه 

توانـد در فهـم و  مي    ـ  دهـد كه ژنـت نشـان مي همچنان كه ـ  اي  حوزه   ، اشاره كرد 
). بـه تعريفـي ديگـر، پيـرامتن  ١٥٣  (اَلِـن   باشد»  اي داشته تأويل متن اثرات عمده 

اند و دريافت خوانندگان از  نشانگر آن عناصري است كه در آستانة متن قرار گرفته 
). بـراي مثـال، هرگـاه متنـي را  ١٥٠كننـد (همـان  دهي و كنتـرل مي متن را جهت 

هاي گوناگوني دربارة آن در ذهن ما شكل بگيرد: مـتن  خوانيم، چه بسا پرسش مي 
انتشار يافته است؟ چه كسـي آن را نوشـته؟ بـه چـه قصـدي؟ چـه    در چه زماني 

  انتخابي براي عنوان و طرح روي جلد بوده؟ 
گيرنـد و در  رچوب عناصر پيرامتني ژُنت قـرار مي هاي ساده در چا اين پرسش 
دهند كه متن را چگونه بخواند يا نخواند. در خـوانش  ده نشان مي نهايت به خوانن 

شوند، زيرا مـتن از زبـاني بـه زبـاني  تر مي يقيناً پررنگ ها  اين پرسش   متن ترجمه 
  ١سـن ياكوب هاي زبـان، بـه ويـژه در ترجمـه،  كند. در بحث دشواري ديگر سفر مي 

به بيان صحيح در    الزام د  ساز عقيده دارد: «آنچه زباني را از زباني ديگر متمايز مي 

). و اين مهم  ٤٦  ٢ل اين كار (به نقل از: شُورِ   توان آن زبان است و نه صِرف داشتن  

بايد در ترجمه صورت گيرد تا ارتباط خواننده با نويسندة اصلي متن قطع نشود و  
  د. او در بطن نوشتار قرار گير 

  

  پيرامتنيت  

،  ١، پيرامتنيت، فرامتنيت ٣سرمتنيت ني:  ، يع پيرامتنيت يكي از پنج نوع روابط بينامتني 
از نظـر    پـردازد. مي بـه آن    ها نه آستا ت در كتاب  نِ ژُ   است كه   ٢متنيت ترامتنيت، بيش 

  ). ١٥٠» (به نقل از: اَلِن  ٤» باشد يا «برون متن ٣تواند «درون متن ژُنت، پيرامتن مي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Roman Jakobson 
2. Yves Chevrel 
3. architextualité 
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ها، طـرح  اثـر، مقدمـه   عنوانِ  هايي همچون نويسنده پيرامتن   يابيم ا توجه به الگوي بالا درمي ب 
ه شـكلي سـنجيده    و غيره   لوحه ها، كتيبة آستانة كتاب يا سر و پيشكش   ها روي جلد، اهداييه  را بـ

در    توجهي قابـل سـهم  نيـز  عوامـل فرهنگـي  ست. در كنار اين عناصر،  ه ا داد در پيرامون اثر قرار  
ا تغييـر آن را  . اما اين عوامل تا كجا اجازة ور ها دارند ونگي توليد پيرامتن چگ  ود به متن اصـلي يـ

هـاي كتـاب  دهـد و همـة پيرامتن مي گاهي در چاپ ترجمة اثر هيچ تغيير پيرامتني رخ ن   دارند؟ 
ه شود. گاه ناشر تصوير روي جلـد را نگـه مـي اصلي در ترجمه هم ديده مي  ها را  دارد و اهداييـ

دة مقصـد از  اف هايي اتفاق مي چنان دخالت و دگرگوني كند. گاهي هم آن ف مي حذ  تد كه خواننـ
اب و هـدف نويسـنده دور مي  ان مـتن و    ة رابطـپيرامتنيـت بـه  مانـد. از آنجـا كـه  اصل كتـ ميـ

ي در ترجمـه ،  آن اشاره دارد   متني برون و    متني درون هاي  پيرامتن  ، اگـر همسـو بـا  عوامل پيرامتنـ
هاي  ا پيچيـدگي بـ  حتـي ياري رسـاند و    اثر تر  را در درك عميق   خواننده   تواند مي   اصل اثر باشد، 
تصوير روي جلـد يـا  ، و در غير اين صورت، پيرامتني مانند  آشنا سازد   ة زبان مبدأ فرهنگي جامع 

  نوشتة پشت جلد به سادگي ممكن است ارتباط خواننده با متن را قطع كند. 
  

  راه و رسم دنيانيكلا بوويه و  
، به قصد ديـدن ١٩٥٤ـ١٩٥٣ هايسال نگار و نويسندة سويسي، در روزنامه  ،٥كلا بوويهني

ل، از ژنو راهي گذرگاه خيبر در مرز افغانستان و پاكستان امروزي و سپس رسيدن به كاب

 
1. metatextualité 
2. hypertextualité 
3. péritexte 
4. épitexte 
5. Nicolas Bouvier  
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به او پيوست. بوويـه و ورنـه   ١يري وِرنهسفر شد. در بلگراد بود كه دوست نقاشش، تي
خواسـت پـيش از رفـاه و آزادي، بودنـد امـا بوويـه مي  كشور، يعني  شهروندان سويس

كشورهاي اروپاي شرقي آن زمان را (آلباني، چك، بلغارسـتان ...) كـه   ،صدرسيدن به مق
بردنـد نيـز از نزديـك ببينـد تـا بتوانـد در اريسم كمونيستي بـه سـر ميدر فقر و توتاليت

از اين كشورها و تركيـه، هايش با قضاوتي شخصي از آنها بنويسد. پس از گذشتن نوشته
ن از مرز تركيه وارد ايران شدند و يازده مـاه بعـد بوويه و همراهش به ايران رسيدند. آنا

ند. بنابراين، بوويه حـدود  يـك سـال از نقـاط از مرز ميرجاوه رهسپار مقصد نهايي شد
نيمـا توجه است، مانند ديدار با  . مشاهدات بوويه در ايران جالبمختلف ايران عبور كرد

نشاني از آن را در سفرنامه   پرداز در خانة نيما، كهيوشيجِ شاعر و بهمن محصصِ تنديس
بـه چنانچـه  گيرنـد و  يبينيم. اين مشاهدات در كنار ديگر مشاهدات بوويه شـكل منمي

بخش زينـت  يـري وِرنـهتيماننـد. تصـاويرِ  صورت مجرد مطرح شوند ابتر و ناقص مي
دهد. در كتـاب فرانسـوي، طـرح در اختيار خواننده قرار مي  تركتاب است و آن را كامل

  كنند.  هايي هستند كه نظر خواننده را جلب ميلد و عنوان كتاب نخستين پيرامتنروي ج
  

  صلي پيرامتنعناصر ا

. عنـوان بايـد درسـت اثر عنوان آن استهر    پيرامتنترين  نخستين و اصلي.  عنوانالف)  
 براي سـفرنامة خـود عنـوانبه اثر لطمه بزند. بوويه    تممكن اسانتخاب شود. عنوان بد  

. نبايد فراموش كرد كه عنوان، همراه با تصـوير يـا بـدون آن، را برگزيد  ٢دنيا  راه و رسم
و كنجكاوي خواننده را برانگيزد تا براي مطالعه دست به سوي آن كتاب دراز   بايد علاقه

اثـر   بر روي جلدهايي كه  حتي جملهها، كلمات و  نشانهاي است از  . عنوان مجموعهكند
ا   گيـرد را هـدف مي ماية اثر  كنند. عنوان درون   دلالت   و بر آن يف  گيرند تا آن را تعر قرار مي    تـ

  ٣الـدورادو براي مثال، وقتي با عنـوان رمـان  .  را به خود جذب كند موضوعي  چنين  طرفداران  

  رؤيــاي ماية داستان بايـد ون زنيم كه در شويم، حدس مي ، مواجه مي ٤)، اثر لوران گدُه ٢٠٠٦( 

يـا عنـوان روي   : عنوان اصلي گيرد در نظر مي سه بخش  عنوان  براي  نت ژُزندگي مرفه باشد. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Thierry Vernet 
2. L’usage du monde 
3. Eldorado 
4. Laurent Gaudé 
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تعريفي عـام بـراي    معمولاً  و عنوان فرعي كه آيد، مي  آغاز هر فصل كه در  داخلي عنوان  جلد، 
كنـد،  ا مشـخص مي ر   ) كوتاه يـا بلنـد   شعر، نمايشنامه، داستان جُستار،  اثر است و نوع نوشته ( 

  است.   هاي زمان و مكان مقوله درك كه عنوان فرعي آن    نقد مضموني مانند كتاب  
بارز از فرهنگ مكـاني    اي ه ن عنوان اصلي شناسنامة موضوعي هر اثر است. «عنوان اصلي نشا 

توانيم عنـواني را بيـابيم  و بر همين اساس است كه ما نمي نشان دارد  و زماني است كه اثر در آن  
  ). ٦٢ ژُنِت » ( اش تأثير نگرفته باشد و از فرهنگ پيراموني  پديدار شده مستقل    كه 

متني است همراه بـا  طرح روي جلد كتاب هم پيرامتني درون ب) طرح روي جلد.  
كه اغلب آثار نويسندگان رمان    ، ١هاي نشر فرانسوي مينيوي پيام. براي مثال، كتاب 

كتاب بـا رنـگ سـرمه اي روي آن    كند، سفيد ساده است و عنوان نو را منتشر مي 
  ترين ناشر ادبي فرانسـه، نيـز ، معروف ٢اليمار هاي گ شود. روي جلد كتاب درج مي 

زمينه آن كتاب را از كتاب  در آن پس كرِم رنگ است و عنوان كتاب، به رنگ قرمز،  
  كند.  ساير ناشران متمايز مي 

ع جيبي آن است. سـپس متنيِ كتاب بوويه قطهاي درونهاي پيرامتنيكي از مشخصه
رسـد كـه اثـر نوبت به تصوير روي جلدمي

ري ورنه است: دو مرد سوار بـر الاغـي يتي
هستند. يكي درست نشسته اسـت و مقابـل 

كند. لباس و كلاهي كـه بـر خود را نگاه مي
سر دارد نشان از شرقي بودن او دارد. مقابل 
او، روي همــان الاغ، مــرد ديگــري نشســته 

باسـش گـواه غيرشـرقي است كـه كـلاه و ل
(غربي) بودن اوست. تصويرشناسـي بـه مـا 

يد كه مرد شرقي مقابل خـود را نگـاه گومي
كند و راهي كـه بايـد بـرود راهـي آشـنا مي

غيرشرقي بـه راهـي كـه از آن است اما مرد  
آمــده اســت چشــم دوختــه و راهــي را 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Minuit 
2. Gallimard 
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ارتر و بـا پيمايد كـه آن را نديـده و بـرايش آشـنا نيسـت. مـرد شـرقي گـويي اسـتومي
آيـد مـرد غريبـه كه بـه نظـر نميلينفس بيشتر بر مَركبَ قرار گرفته است درحااعتمادبه

ع ندارند اما روبه روي هـم اند و سر نزاچندان راحت باشد. هر دو دست در جيب كرده
سوار آنان را به قضاوت دربـارة يكـديگر سـوق داده اسـت: قرار گرفتن اين دو مرد الاغ

  .ديگريآن يكي  است و  خودييكي 

نام نويسنده به رنگ مشـكي نوشـته اين تصوير پر از معنا است. بر روي همين جلد، 
ريزتر و همـان رنـگ قرمـز،   شده است، عنوان به رنگ قرمز، و زيرِ عنوان كتاب، با خط

  بينيم. در پايين جلد نيز نام ناشر قيد شده است.  نام تصويرگر كتاب را مي
توانـد ونه كه اشاره شد، هر فصـل يـا بخـش از كتـاب ميهمان گ.  عنوان داخليج)  

متناسـب بـا محتـواي آن فصـل يـا بخـش   يا بخش  هر فصلته باشد. عنوان  عنواني داش
تـوان از عنـوان نوان اصلي و عنوان داخلي ايـن اسـت كـه ميشود. تفاوت عانتخاب مي

  داخلي صرف نظر كرد اما هر كتابي بايد عنوان اصلي داشته باشد.
وان  عنـهميشه لزومي ندارد كتاب عنوان فرعي داشـته باشـد.  .  وان فرعي عن د)  
نِت، نـوع  فرعي   معمولاً به اقتضاي مخاطب ويژة كتاب تعيين مي شود و، از نظر ژُ

، فيلسـوف معاصـر  ١براي مثال، ميشل اُنفري   كند. ا براي خواننده مشخص مي اثر ر 
با خط ريزتر،    ، ن عنوان اصلي . در زير اي ٢نظرية سفر فرانسوي، كتابي دارد با عنوان  

با اين عنوان اصلي و عنـوان فرعـي،  .  ٣غرافيا بوطيقاي ج عنواني فرعي آمده است:  
 شود. مخاطب كتاب پيشاپيش مشخص مي 

نوعي احترام، اداي   .يكي ديگر از عناصر مهم پيرامتني «پيشكش» است.  پيشكشهـ)  
دنيـا رفتـه انـد. اهداييـه يـا دين، تشكر از كس يا كساني كه در قيد حيات هستند يـا از  

خاموشـي گيرد. مثلاً، در نخستين صـفحة كتـاب پيشكش در نخستين صفحة اثر قرار مي
ا چنـين مضـموني: «ايـن مجموعـه بـه بينيم بـ، پيشكشـي عـام مـي٥، اثـر وِركـور٤دريا

انـد و امـروز جسدشـان در دل نويسندگاني اهدا شده است كه به جنگ معنوي پرداخته
  فته است».خاك فرانسه نه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Michel Onfry 
2. Théorie du voyage 
3. Poétique de la géographie 
4. Le silence de la mer 
5. Vercors 
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عمولاً از نويسنده يـا شـاعر . پيرامتنِ سرلوحه جمله يا شعري است كه مو) سرلوحه

لي بـا حـروف ريزتـر اي مستقل، پيش از متن اصلي، يا بالاي متن اصـديگري در صفحه
گويند. سرلوحه ممكن است ارتباط مستقيمي بـا مـتن شود. به آن كتيبه هم ميآورده مي

رد انگيزد. براي مثال، در آغـاز داسـتان «مـنديشة خواننده را برمياصلي نداشته باشد اما ا
ديد، جملـهماندرود و جان ميجسم ميتنه و مسافرش» از كتاب  نيم  اي از، اثر آندره شـِ

  بوريس ويان به صورت سرلوحه آمده است:

  «هميشه چيزي كم داريم
  اي كاش مهم باشد.»

لة بوريس ويان در ارتباط مسـتقيم بـا بريم كه اين جمپس از خواندن داستان پي مي
  داستان چيزي كم دارند و آن داشتن يك دوست است.داستان است: هر دو شخصيت  

هاي گفتار، كه خود از پيرامتنز شروع پيشو قبل اراه و رسم دنيا  كتاب    ٧در صفحة  

  :خوانيماي از شكسپير ميمتني است، جملهدرون

  يا بايد بروم و زندگي كنم
  يا بمانم و بميرم.                      

  سپيرشك                       

I shall be gone and live 
 
            or stay and die. 
 

Shakespeare     

بوويه جمله را به همين صورت به زبان انگليسي آورده است، فارغ از برگردان   نيكلا
سي بلد نيست. اين سـرلوحه تـوجيهي آن به فرانسه، آن هم براي مخاطبي كه زبان انگلي

  بوويه.  است براي سفرهاي متعدد نيكلا

ها «آغاز سخن» است كـه در همـة آثـار ديـده  . از ديگر پيرامتن ز) آغاز سخن 

اما شروع سفرنامة نيكلا بوويه با «آغاز سخن» كوتاهي همراه است كه در   شود نمي 
بينـي شـده  و دوسـاله پيش گويد و از اين كه سـفر ا آن، بوويه  از تصميم خود مي 

يري وِرنه،  گويد كه تي ندوخته است؛ مي است، اما فقط براي چهار ماه خرج سفر ا 
دد، و سـرانجام، از ايـن كـه  دوست تصويرگرش، قرار است در بلگراد به او بپيونـ

هاي وِرنـه هـم در  ). طرحي از تصـويرگري ١٢نياز از دليل است» (بوويه  «سفر بي 
  ده شده است. آغاز سخن بوويه گنجان 
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ــوير  ــح) تص ــد كت ــاي روي جل ــرامتنِ تصــوير پرمعن ــت.  . از پي ــخن رف اب س

ه  هايي هم هستند، به ويژه براي كودكان، كه در داخلشان نيز تصـويرهايي بـكتاب 
هايي كـه بـراي مخاطـب بزرگسـال  ها و كتاب كند. در رمان فهم داستان كمك مي 

ها معمولاً تصاويري از  ر سفرنامه رود. البته د شود كمتر تصوير به كار مي نوشته مي 
كـه بـا تصـاوير    ١آيد، مانند سـفرنامة اوژن فلانـدن هاي تاريخي و ديدني مي مكان 

ه شده اسـت. تصـاوير داخلـي يكـي از  آراست   ٢ست بسيار زيبا و ظريف پاسكال كُ 
 متني است. هاي درون آستانه 

لاي ا در لابـههـا ريري وِرنه بيشـتر ذغـالي و انتزاعـي اسـت و همانتصويرهاي تي
  كنيم.مشاهده مي  صفحات كتاب

هاي مهم اثر است. پشت جلد  لد كتاب در شمار پيرامتن . پشت ج ط) پشت جلد 

ها، عكسي از  اي است. در برخي از كتاب وشته ها ساده و بدون هيچ ن بعضي از كتاب 

شود اما بيشـتر اوقـات چنـد سـطري از  نويسنده يا شاعر در پشت جلد گنجانده مي 
آمده    دنيا   راه و رسم شود. در پشت جلد  آورده و نويسنده و آثارش معرفي مي كتاب  

كند كـه خـودش دليلـي  است: «سفر بي نياز از دليل است. سفر خيلي زود ثابت مي 
كشد كه متوجه  كنيد كه سفري را خواهيد ساخت اما طولي نمي ست كافي. خيال مي ا 

  ١٢اراگراف كوتـاه از صـفحة  شويد اين سفر است كه شما را مي سازد». ايـن پـمي 
فته شده است. پس از آن هـم، بـا فاصـله،  كتاب و بخش «آغاز سخن» به عاريت گر 

  وصفي زيبا از كتاب آمده است. 
  در نظر گرفت.  راه و رسم دنياهاي كتاب  ترين پيرامتنان مهمتورا مي  اين عناصر

  

  برگردانِ فارسي سفرنامة نيكلا بوويه

  گويد:تاد ادبيات تطبيقي دانشگاه سوربُن، با نگاهي مثبت مي، اس٣هانري پاژو - دنَيِل

رفته شمرده شود اما ترجمه براي زبــان مقصــد دستاي ممكن است ازر زبان مبدأ، هر ترجمهد
اي به اصل اثر بيفزايد [...]. بايد پذيرفت كــه بــه تواند مفاهيم تازهوانش جديدي است كه ميخ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Eugène Flandin 
2. Pascal Coste 
3. Daniel-Henri Pageaux 
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كنــد و ايــن آينــه نمايــانگر  و فرهنــگ ديگــري تجلــي پيــدا مي   زبان همراه ترجمه، متني در آينة  
  ). ٤٢ پاژو داري به متن اصلي» ( است ديگر، نه تصويري دور از وفا  تصويري 

ان دريافت كه چگونه ترجمه همواره يكي از بازوهـاي اصـلي بتو  بدين ترتيب، شايد
  ادبيات و ادبيات تطبيقي شناخته شده است.

ر اسـت  كتاب نـيكلا بوويـه ـ يـا بهتـ
بگوييم بخـش مربـوط بـه ايـران از ايـن  

اي  طبـايي، نويسـنده كتاب ـ را ناهيـد طبا 
بــــه فارســــي    ١٣٩٧شــــده، در  شناخته 

  برگردانده است. 
ــد  ــه ش ــه گفت ــه ك ــان گون ــش  هم ، نق

  مخاطب بـه جهـان درونِ ها بردن  پيرامتن 
ناشـناخته يـا    ي او را با دنياي   تا   است متن  

يمي  از نويسندة قـد   كند.   بهتر آشنا   مغفول 
رود كـه هنگـام ترجمـه تمـام  انتظار مـي 

آنچـه در    بگيـرد. ظرايف كـار را در نظـر  
نـه  گـذرد و  خوانيم فقط بخشي از كتاب است كه در ايران مي برگردان فارسي مي 

هاي بوويـه در خـارج از  تمام آن. به عبارت ديگر، مخاطب ايراني از تمـام ديـده 
قي، محروم است؛ خواننده اين بخش  ايران، و از جمله مطالب او دربارة اروپاي شر 

داند نيكلا بوويه چگونه خود را به مرز تركيه رسانده  ي از كتاب را ندارد و مثلاً نم 
اگـر    بزرگي است كه به كتاب وارد شده اسـت.   و وارد ايران شده است. اين لطمة 

شد انتظار داشت كه منتخبي از اشعار  داستان بود، مي اين اثر كتاب شعر يا مجموعه 

فرنامه فقـط بـه  هايي از يك س يا چند داستان ترجمه و ارائه شود اما ترجمة بخش 
اي پژوهشي جايز است و در غير آن صورت، مـتن نـاقص  صورت ارجاع در مقاله 

صفحة قطع جيبي است و كتاب ترجمه شـده، در    ٤١٩شود. كتاب كامل بوويه  مي 
  فحه بيشتر نيست. ص   ١٥١اي از كتاب،  قطع رقعي، با توجه به حذف بخش عمده 

  شود كه در ادامه بررسي خواهند شد. ه مي هاي كتاب نيز اشكالاتي ديد در ترجمة پيرامتن 
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نخستين مواجهه با روي جلـدِ در    ه. نگارندالف) تصاوير روي جلد و درون كتاب

 بينـد از صـادق هـدايت كـه در بـالكنبرگردان فارسي كتاب، تصور كـرد عكسـي مي
نويسـد؛ البتـه يك گاراژ مسافربري، نشسته اسـت و چيـزي مي، مشرف به  ايمسافرخانه

ه زود متوجه شد كه صاحب عكس هدايت نيست اما هر آنچه در اين روي جلـد نگارند
  برانگيز است.ديده مي شود پرسش

مشخص نيست چرا در ترجمة كتـاب از تصـوير اصـلي، كـه رنگـي بـود و از  
وسـفيد، بـدون دلالـت  يري سياه روي فكر به كار رفته بود، استفاده نشـده و تصـو 

است. مگر هدف بوويه نشان دادن تقابـل دو    معنايي، جاي تصوير اصلي را گرفته 
م بـا انتخـاب سرسـري  فرهنگ خودي و ديگري نبود؟ چرا موضـوعي چنـين مهـ

وسفيد، كه هيچ دلالت معنايي مرتبطي با موضوع كتاب نـدارد ناديـده  عكسي سياه 
انـي از انتخـاب ايـن عكـس چـه بـوده و چـه  گرفته شده است؟ هـدف ناشـر اير 

از منظـر تصويرشناسـي،  د و محتواي كتـاب اسـت؟  ارتباطي ميان عكس روي جل 
ــارچوب   ــاب در چ ــن كت ــد اي ــاه روي جل ــد  بررســي مي   نگ ــن روي جل ــود. اي ش

وسفيد هيچ ارتباطي به نگاه و قضاوت حاصل از آن ندارد. افـزون بـر تغييـر  سياه 
هـيچ تصـويري وجـود نـدارد و طبيعتـاً نـامي از    تصوير جلد، در داخل كتاب نيز 

شود. نبود نـام  يري وِرنه، نيز بر روي جلد مشاهده نمي ، تي تصويرگر كتاب اصلي 
ناشـر معتبـر و  به كتـاب و پيـرامتن آن زده اسـت.    اي ديگر و تصويرهاي او لطمه 

ــرجم شناخته  ــتي مت ــن كاس ــر دو در اي ــده ه ــب  ش ــرا مخاط ــتند زي ــهيم هس ها س
پـي    تواند آن ارتباط معنايي را كه نويسندة اثر و تصـويرگرش در نمي زبان  فارسي 

  آن بودند با ترجمة فارسي كتاب برقرار كند. 

است: همان مردي كه در بالكن  . تصوير پشت و روي جلد يكي  پشتِ جلد   ب) 

نشسته و مشغول نوشتن است، بدون دلالت معنايي بر محتواي كتاب. جملاتـي هـم  
فارسي انتخاب شده است، در مقايسه با پشت جلد كتاب    كه براي پشت جلد كتاب 

برگـردان    ١١٢ها انتخابي است از صفحة  اي ندارد. اين جمله امتياز ويژه   اصلي، هيچ 
هاي  داراني است كه شـب شب پيش از حركت، و صحبت از مغازه كتاب، مربوط به  
توانـد توجـه را  ي خوابند. تنها عبـارتي كـه م شان مي رو مقابل مغازه تابستان در پياده 

  جلب كند خيابان هدايت است. 
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زبان، عبـارت  . در نظر خوانندة فارسـي ي، فرعي و داخلي هاي اصل ج) عنوان 

روي جلد آمده، عنوان اصلي كتاب اسـت  «شير و خورشيد»، كه با حروف درشت  
كتـاب اسـت. عنـوان    ١٢٥در صورتي كه اين يك عنوان داخلي مربوط به صفحة  

تر آمـده و گـويي پشـت  با حروف كوچك ، نيز  اه و رسم دنيا ر اصلي كتاب، يعني  
عنوان اصلي در ترجمة فارسي به عنـواني    ورشيد پنهان شده است، يعني شير و خ 

كن است خوانندة ايراني با ملاحظة توضـيحات متـرجم  مم   فرعي بدل شده است. 
ه  متوجه شود كدام عنوان اصلي است و كدام فرعي اما ديگر دير شده و پيرامتن بـ

  بيراهه رفته است.  

شاره شد، بوويه پـيش از آغـاز  . همان گونه كه ا سرلوحه در متن فارسي   د) 

انگليسـي آورده    اي از شكسپير را به زبان اي جداگانه، سرلوحه سخن، در صفحه 
است كه پيرامتني است در ارتباط كامـل بـا محتـواي كتـاب امـا متأسـفانه ايـن  

ه و جمله يا شعري هـم جانشـين آن  پيرامتن در ترجمة فارسي كتاب حذف شد 
 نشده است. 

سفرنامه، تقريباً نصف صفحه سفيد مانده است. اين بخـش  در پايان متن اصلي  
آورد براي خيال پردازي،  يم، مجالي فراهم مي ها شاهد آن سفيد، كه در برخي كتاب 

  ١ون اي از اِمرس اي، جمله و در اينجا براي استراحت پاياني. در متن اصلي، با فاصله 

اي  يـدمان] بهـره بخش كتاب شده است: «... گسترش بحـق [د با اين مضمون پايان 
ك  است واقعي؛ يك بار كه مرزها را درنورديديم، ديگر هرگز آن فخرفروش مفلـو 

  ). ٤١٩گذشته نخواهيم بود» (بوويه  
تر از متن اصلي است، مخاطب  بسيار كوتاه راه و رسم دنيا  چون ترجمة فارسي  

  شود. اين جملة پاياني مواجه نمي   زبان با فارسي 

تة ژنت، پيرامتن، همچنان كه از پيشوند دوپهلوي  . به گف متني عناصر برون   هـ) 
ه هرگز، به طور مشـخص، متعلـق بـه  آيد، شامل همة آن مواردي است ك آن برمي 

اند، اما در ارائة متن ـ يا «احضار» آن ـ از راه شكل دادنش در قالب  متن اثر نبوده 
بـوده،   ٢متن  ـتنها نشانگر منطقة حائلي ميان متن و نا يم هستند. پيرامتن نه كتاب سه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Emerson 
2. Hors-texte 
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لِـن   ل،  متنـي، بـراي مثـا ). عناصـر برون ١٥١بلكه يك دادوستد است (به نقل از: اَ
هــاي تبليغــاتي بــراي معرفــي اثــر، نقــد و نظرهــاي منتقــدان و  ها، آگهي مصــاحبه 

ر موضوعات مربوط به مؤلف  هاي خصوصي و ديگ هاي خطاب به آنان، نامه جوابيه 
  ). ١٥٠مان  گيرد (ه يا تدوينگر اثر را در بر مي 

هاي  متنـي مصـاحبه ترين عناصر برون در ترجمة فارسي سفرنامة بوويه نيز مهم 
» نيكلا بوويـه  متر  جم و ناشر است كه هر دو از اين كتاب با عنوان «سفرنامة ايرانِ

اي با ايـن عنـوان ننوشـته اسـت.  امه گاه سفرن اند، در حالي كه بوويه هيچ ياد كرده 
يي از برگردانِ ناقص متن را در فضـاي مجـازي بـا  ها مترجم نيز چندين بار بخش 

 همين عنوان خوانده است. 
 
 گيري نتيجه

ترين رسالت ترجمه وفاداري به متن اصلي است. در ترجمة ادبي، مترجم بايد  م مه 
ان مقصد بـوي ترجمـه ندهـد و  اش در زب تمام توان خود را به كار گيرد تا نوشته 

ريني موفـق اثـر، عناصـر تأثيرگـذاري ماننـد  بازآفريني اثـر باشـد. در كنـار بـازآف 
توانند جلوة متن را در  ستند كه مي متني بازوهايي ه متني و برون هاي درون پيرامتن 

زبان مقصد بيشتر و گيراتر كنند. زماني كه بخشي از متن، به ويژه متن ادبـي و در  
ناديـده  كند و ديگر عناصر پيرامتني هـم  نامه، در ترجمه حضور پيدا نمي ژانر سفر 
خورد و خوانندة زبان مقصد هرگز به بسـياري از  شود، به متن ضربه مي گرفته مي 

  دهندة متن و چراييِ وجود آنها واقف نخواهد شد. صر مهم تشكيل عنا 
نويسـندة  ، متـرجم اثـر، كـه نـه  راه و رسـم دنيـا در برگردان فارسي سـفرنامة  

صـفحه از    ٢٥٠از  كاري است و نـه مترجمـي ناكـارآزموده، بـا حـذف بـيش  تازه 
جلد و  هاي اصلي كتاب (مانند تصوير روي  سفرنامة اصلي و ناديده گرفتن پيرامتن 

ترين خطـاي  پشت جلد، سرلوحه و...) لطمة بزرگي به اثر زده است اما شايد مهم 
ني باشد: معرفي ترجمه همچون كتـاب  مت مترجم و ناشر در حوزة پيرامتنيتِ برون 

ن كتابي با چنين عنواني در هيچ منبعي نيامـده و ايـن  مستقل «سفرنامة ايران». چني 
زحمت نيكلا بوويه براي نوشـتن  اثر است.    نقض پيرامتنيت اثر و مثله كردن خود 

يري وِرنه، حذف  اين سفرنامه با از بين رفتن بخش مهمي از آن، حذف تصاوير تي 
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شده از شكسـپير و جانشـين كـردن تصـوير پرمفهـوم روي جلـد بـا  نقل   سرلوحة 
كند ارزش كتاب و پيرامتنيـت آن را  تصويري كه با متن بوويه ارتباطي برقرار نمي 

  دار كرده است. خدشه به وضوح  
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  ادبيات تطبيقي ة در نشري راهنماي نگارش مقالات 

  

  اهداف و گستره 

تطبيقي بينا ـ  اي علمي مجله   ادبيات  و  نظريه  ايرشتهپژوهشي  تبيين  با هدف  كه  ها، گسترش  است 
هاي  ر زمينهشود. اين مجله دهاي روشمند در ادبيات تطبيقي منتشر ميمطالعات علمي و تقويت پژوهش 

هاي غالب ادبي،  ها و مايهدبي، انواع ادبي، مضمون هاي اروابط و تأثيرات ادبي، مطالعة تطبيقي نهضت 
انساني ــ مانند سينما، نقاشي، عكاسي، موسيقي، علوم اجتماعي،    هاي علوم رابطة ادبيات با ساير شاخه 

اديان ــ و علوم دقيق ــ مانند محيط   شناسي، تاريخ، حقوق، مطالعات فرهنگي، فلسفه و مطالعاتروان 
زيست  فيزي زيست،  نظريه شناسي،  و  ــ  پزشكي  و  مطالعات  ك  همچون  تطبيقي  ادبيات  جديد  هاي 

هاي ادبيات  هاي علمي و معرفي و نقد كتاب رجمه و ادبيات جهان، گزارش فرهنگي تطبيقي، مطالعات ت
ه يك بار توسط فرهنگستان زبان و ادب  پذيرد. اين مجله در حال حاضر هر شش ماتطبيقي مطلب مي 
  شود. فارسي منتشر مي

  

  هنماي نگارش مقاله را

  در مقالة ارسالي، نكات زير بايد رعايت شود:  
 كلمه باشد.  ٢٠٠تا  ١٥٠ چكيدة فارسي مقاله بين .١
 كلمه باشد.   ٩٠٠٠تا حداكثر  ٦٠٠٠طول مقاله  .٢
نام دانشگ .٣ مقاله، نام و سمت نويسنده/ نويسندگان،  نشاني  عنوان  اشتغال،  اه يا مؤسسة محل 

دورنگا الكترونيكي، شمارة  تلفنپست  و همراه در صفحهر و شمارة  ثابت  اي جداگانه  هاي 
 آورده شود. 

استفاده   .۴ مورد  روش  بمنابع  از  پيروي  نام    MLAا  خانوادگي،  نام  الفباييِ  ترتيب  اساس  بر 
 نويسنده (نويسندگان) به شرح زير در پايان مقاله آورده شود: 

نام و نام خانوادگي مترجم    ). حروف موربّ : نام خانوادگي نويسنده، نام. عنوان كتاب (كتاب 

  يا مصحح. جلد، نوبت چاپ. محل نشر: ناشر، تاريخ انتشار. 

نشريه  همجل عنوان  مترجم.  خانوادگي  نام  و  نام  مقاله».  «عنوان  نام.  نويسنده،  خانوادگي  نام   :

  )/ شمارة نشريه (سال انتشار): صفحات. اهحروف سي). شمارة دوره (حروف مورّب(

اينترنتي  نامپايگاه   :  ) الكترونيكي  نشرية  نام  مقاله».  «عنوان  نام.  مورّبخانوادگي،  ).  حروف 

  نام ماه  سال)   انتشار مقاله). تاريخ مراجعه به وبگاه (روزشمارة دوره (سال 
  ˂نشاني دقيق پايگاه اينترنتي˃



 

 

 

ها در متن به صورت مورّب بيايد و  ها و مجسمه ها، نقاشيامهها، نمايشنها، فيلمعنوان كتاب .۵
قرار    هاي تحصيلي در گيومهنامهها و پايانهاي كوتاه، مصاحبهها، شعرها، داستاننوان مقاله ع

 گيرد.
نوشته ارجاع  .۶ يا صفحات)  نويسنده شمارة صفحه  خانوادگي  (نام  كمان  بين  متن  داخل  هاي 

مورد منابع غيرفارسي مانند منابع فارسي عمل شود و معادل  ). در  ٣٦شوند، مانند (حديدي  
نقل لاتي بيايد.  صفحه  همان  پانوشت  در  كلمات  به  قولن  واژه  چهل  از  بيش  مستقيمِ  هاي 

 متر) فقط از طرف راست درج شود. از متن با تورفتگي (يك سانتي صورت جدا
ن .٧ اطلاع  به  كه  است  داوران  شوراي  تأييد  به  مشروط  مقاله  خواهد  پذيرش  مسئول  ويسندة 

 رسيد. 
شوند و شمارة آنها در هر صفحه  پانوشت آورده مي  ها و اسامي لاتين و خاص دريادداشت .٨

 شود. از يك شروع مي 
 شود. راجع پشتيبان مقاله در پانوشت صفحة اول مقاله درج مي تشكر از افراد و م  .٩

بار علمي مطالب به  اين مجله در ويرايش مقالات ارسالي آزاد است. مسئوليت صحت و اعت .١٠
مقاله پس از پذيرش در كتاب يا نشرية   عهدة نويسنده/ نويسندگان است. حق چاپ مجدد

 خواهد شد.  بيقيادبيات تطديگري منوط به اجازة كتبي سردبير مجلة 
به  .١١ كلية  مقالات هر نشريه  اختيار  فرهنگستان در  تطبيقي  ادبيات  رايگان از طريق وبگاه گروه 

 د. كنمي اهد گرفت. دفتر مجله دو نسخه از مجله را براي نويسنده ارسال  پژوهشگران قرار خو
هيچ .١٢ در  نبايد  مجله مقاله  از  نويسنيك  باشد.  كشور چاپ شده  از  يا خارج  داخل  يا هاي  ده 

نويسندگان پس از ارسال مقاله به اين نشريه و قبل از تعيين تكليف نهايي مقاله نبايد آن را به  
 د. كننجاي ديگر ارسال 

  

  چيني و تنظيم و ارسال مقاله نحوة حروف 

آخرين ويراست دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الخط مجله مطابق  رسم .١
نيم  حروفاست.  در  ميشود    نگاريفاصله  (مثال:  شود.  رعايت  گلها  مي  ←مقاله   ←شود، 

 ها) گل
 . ١٣متن مقاله با قلم بي لوتوس  .٢
 سياه. ١٨عنوان مقاله با قلم بي نازنين  .٣
قابل .۴ نسخة  مقاله، حروف يك  از  برنامةنگاريچاپ  در  نشاني پست    Microsoft Word  شده  به 

از طريق پست مقاله  دريافت  فرستاده شود.  مجله  اعلام    الكترونيكي  نويسنده  به  الكترونيكي 
 خواهد شد. 
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The Comparison of Two Odes 
by Abu-Tammam al-Tāʼī and Rudaki Samarqandi 

 
Ali Akbar Mollaie1 
Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, 
Vali-e-Asr University of  Rafsanjan 
Ensieh Naddafzadeh 
MA in Arabic Language and Literature 
 
The present paper seeks to analyze and compare two odes of the 
renowned Arab and Persian poets, Abu Tammam al-Tāʼī (died 845) 
and Rudaki Samarqandi (died 940), with focus on their lyrical 
openings (taghazzol). The selected poems, which are eulogies to the 
great people of their time, have lyrical openings, describe the dynamic 
elements of spring, and the weights of their verses are sufficient for 
analysis and comparison. The present study is aimed to identify the 
linguistic delicacies and expressional qualities of these poems and to 
explore the horizon of each poet's attitude in processing a single 
subject. The results indicate that Rudaki’s tone in “Bahariyyeh” is 
more lyrical, and it naturally blends with the reader’s feelings and 
imagination in an intimate manner; however, Abu Tammam’s tone 
sounds more reflective and thematic. Among the common artistic 
features of the two poems are the interest of the poets in adopting literary 
devices such as personification, opposition, and creating a connection 
between the lyrical opening and the main purpose of the ode. 

 
Keywords: Comparative literature, ode, lyrical opening (taghazzol), 
Abu-Tammam, Rudaki 
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1. Email of the corresponding author: a.mollaie@vru.ac.ir 
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Comparative Study of “Sheikh Sanʻān” by Attār and The Blue 

Angel by Heinrich Mann 
By Adopting Ernst Cassirer’s Approach in Philosophy of Language 

 
Behrooz Mahmoodi-Bakhtiari1 
Associate professor, Department of Performing Arts, University of Tehran 
Masoumeh Mehrabi 
Assistant professor, Department of EFL and linguistics, Ayatollah 
Boroujerdi University 
 
In this article the comparative study of the story of “Sheikh Sanʻān” in 
Manteq at-teyr of Attār and The Blue Angel, with the original title of 
Professor Unrat (means unclean), by Heinrich Mann is to be discussed. This 
choice has been made because of the conceptual similarities of the two 
literary works. The main question is that why the two main characters end 
up different, despite of the common theme of “tragic decline”. The 
theoretical framework applied is the new historicism criticism in which the 
status of the creation of the text is of significance. Besides, Ernst Cassirer's 
philosophy of language, which emphasizes the importance of naming, has 
been used as an approach to explain the similarities and differences of the 
two stories. In his philosophy of language, metaphorical thinking is of 
particular importance, which from the beginning of the naming process starts 
to form around the name. Therefore, the verses and sentences containing 
conceptual metaphors have been spotted in the two aforementioned works to 
examine the closeness of the names and conceptual metaphors of their owners. 
Analyses reveal that the conceptual metaphor of spiritual life (faith)/ life/ love/ 
path and journey has the highest frequency in the whole body of Sheikh 
Sanʻān story. Also, the metaphor of life, catching someone red-handed/ ratting 
on/ trapping/ revenge/ malice has the highest frequency in the body of the 
novel. The creators of these two works deliberately designed such characters, 
and with the help of appropriate choices of the names (Sheikh and Professor 
Unclean) they properly achieved the formation of their desired themes. 
 
Keywords: Metaphor, comparative literature, language, Ernst 
Cassirer, new historicism criticism 
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1. Email of the corresponding author: bakhtiari@ut.ac.ir 
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New Words (Protologisms) in the Works of Reza Baraheni and 
Vladimir Mayakovsky 

Zahra Mohammadi1 
Associate professor, Russian language and literature, University of 
Tehran 
Hossein Asghari 
MA student, Russian language and literature, University of Tehran 
 
In the works of some poets, the first thing that captures our attention is 
the new words that we have not seen formerly. These idioms are either 
the result of consciously ignoring the words in dictionaries or 
creatively evading conventional word-building methods. In the present 
paper, while dealing with the methods and concepts in the field of 
protologism formation and presenting a brief history of protologisms 
in Russian and Iranian literatures, we are focusing on the protologisms 
of two poets from Iran and Russia, Reza Baraheni and Vladimir 
Mayakovsky. We firstly examine the similarities and differences of 
the methods of protologism formation of these two poets, and then 
prove that these differences are due to the different structures in 
Russian and Persian languages. After presenting their two methods in 
creating protologism, we examine the reasons why these two poets are 
so interested in making new words. The reasons are categorized in two 
levels of conscious (revolutionary and deconstructive view toward 
poetry and language) and unconscious (the influence of the mother 
tongue, beside the poetic language). 
 
Keywords: Baraheni, Mayakovsky, protologism, deviation 
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1. Email of the corresponding author: zahra_mohammadi@ut.ac.ir 
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A Comparative Study of Totemism in Three Epic Works: 
Gilgamesh, Ramayana and Garshaspnameh 
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Totemism can be defined as the belief of primitive societies, formed in 
relation with their surrounding nature; a mysterious set of beliefs and 
ideas in which an animal, a plant or a natural element (water, fire, the 
sun, mountain, etc.) is considered sacred and revered. Since the epic 
works are mythological manifestations, which to some extent explain 
the first periods of human life, by examining the totem in these works, 
the beliefs, rules, and ideas that governed the primitive societies can 
be understood. The present paper, with a comparative approach in 
totem studies, aims to acquaint the reader with the identical and 
dissimilar ideas of Sumerians, Indians, ad Iranians in three historical 
periods. Research reveals that in three epic works (Gilgamesh, 
Ramayana, and Garshaspnameh) there are common totemic animals, 
plants, and natural elements with identical or dissimilar functions; 
whereas, some other animals, plants, and natural elements, depending 
on their ecosystems, merely in one of these three works have a totemic 
function.  
 
Keywords: Comparative study, epic, totem, Gilgamesh, Ramayana, 
Garshaspnameh 
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The Image of Iran and Iranians in the Travelogue From Khorasan 
to Bakhtiari 
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Human cultures have always played the role of “otherness” in relation to 
each other, and the judgments and prejudices in one culture about the 
culture of the “other” frequently appear in the process of the creation of 
art and literature. When explaining the images in the texts, we see the 
“self” through the eyes of the “other” and gain a better and more 
impersonal cognition of the self. Imagology, as an approach in 
comparative literature, can explore part of the process of discovering the 
literary capacities and abilities of the text from a different point of view 
and determining the cultural conflicts. The present article intends to apply 
this approach to the travelogue From Khorasan to Bakhtiari by Henry-
René D'Allemagne (1863-1950), the French historian and art historian. It 
is composed in the late Qajar period, in which the author examines the 
history of Iran and presents a picture of the culture, society and 
geography of that period. Findings show that D'Allemagne’s travelogue, 
compared to many similar western examples, provides a relatively 
accurate and plausible picture of Iranian culture and nature. He has an 
impartial view towards Iran and Iranians and at least has avoided 
prejudice and judgment. He has tried to report everything as he saw. His 
depiction of the Iranian “other” is often realistic and, in some cases, non-
indigenous, and sometimes approaches generalization and simplification. 
 
Keywords: Comparative literature, imagology, travelogue, Henry-
René D'Allemagne 
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Architecture, the Silent Language of Literature 
A Comparative Study on Antonioni’s Film, “The Night” 
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In this article, based on the description and analysis of the 
architectural elements in the film “The Night”, by Michelangelo 
Antonioni, the Italian film auteur, we have dealt with the narrative and 
literary concepts hidden in the layers of the film; so that it can be 
considered as a work of existentialist literature. Choosing Milan over 
Rome indicates the filmmakers desire to use modern architecture 
elements to show the relation of the two main characters. In “The 
Night”, modern architecture is the scene of Lidia’s seemingly aimless 
wandering, which is in fact not aimless, and we find that Lidia is led 
by her unconscious to find a solution for her troubled relationship with 
Giovanni. In addition to the external plot, the film has an internal plot, 
which leads us to the hypothesis that we are dealing with a non-verbal 
literature consists of architectural elements including buildings, 
landscapes and objects. It is categorized in the existentialist literature 
which lies in the hidden layers of the film and reveals a subtext of the 
literary concept of the anxious man in the modern era.  
 
Keywords: Architecture, architecture in cinema, auteur cinema, 
Michelangelo Antonioni, “The Night”, comparative literature, 
existentialist literature 
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Comparative Literature and Cultural Studies: 
Principles, Components and Methodology 
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In the second half of the twentieth century, a paradigm shift took 
place in the comparative literature studies, which led to the 
emergence of new approaches in the field. The present paper tries 
to while addressing the common origins and linking contexts of 
comparative literature and cultural studies, explain its 
epistemological foundations with a descriptive-analytical method. 
According to this study, the appearance of intercultural philosophy, 
social and philosophical movements, the formation of 
poststructuralist thoughts and some other factors resulted in a 
change in the school of comparative studies based on Wellek ideas, 
which led to the formation of a new model named the “New 
Comparative Literature”. This new model is linked to fields such 
as cultural studies, regional studies, and comparative cultural 
studies. The present paper, providing some characteristics of the 
new model, considers areas such as ecocriticism, media studies, 
post-colonial, feminist, and digital-writing studies as new areas of 
new comparative literature in relation to cultural studies. Based on 
this epistemological evolution, the study sees the methodological 
multiplicity as the natural product of the evolution and in relation 
to comparative literature studies; afterward, it proposes “meta-
method” instead of “method” for research in the field. 
 
Keywords: New comparative literature, cultural studies, 
intercultural philosophy, interdisciplinarity, meta-method 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. ghobeishi@atu.ac.ir 



  
 

 
 

 
  

 




